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جهان بيني هاي در  .  مسيحيت ةسوءتفاهم دربار 

 .پس سوءتفاهمات

 مقدس  كتابةلئمس : بخش اول
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 كتاب  مقدس،  كتابي  بي همتا: ١فصل 
دنبال حقيقت است،     شخصي هوشمند كه به     

خصوصيات  كه را مقدس كتاب مانند كتابي قطعاً

 مورد ملاحظه قرار  و  مطالعه كرده  ،تاريخي دارد 

خصوصياتي بي همتا سبب مي شود    . خواهد داد 

مقدس از هر كتاب ديگري كه نوشته        كه كتاب 

 .ه، متمايز باشدشد
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كتاب  مقدس  چگونه  به  دست         : ٢فصل  

 ما  رسيده  است؟
 كتاب هاي تقسيم بندي. مطالب مورد استفاده   

 



شواهد جديد مسيحيت و راي دادگاه   ح

 

 

عتيق  چرا فقط سي و نه كتاب در عهد       . مقدس

جديد؟ تكليف   و بيست و هفت كتاب در عهد      

كتاب هاي آپوكريفا چيست؟ چرا كتاب هاي         

 ديگر نه؟
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د  جديد  از  لحاظ  تاريخي          آيا  عه  : ٣فصل  

 معتبر  است؟
هايي كه براي تمام نوشته هاي باستاني        آزمايش

 عهد. كار مي رود تا اعتبارشان مشخص شود      به 

ها تطبيق داده     جديد چگونه با اين آزمايش       

جديد را    عهد ،مي شود؟ يافته هاي باستان شناسي  

 .يد مي كنديتا
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ظ  تاريخي   آيا  عهد عتيق  از  لحا        : ٤فصل  

 معتبر  است؟
. آزمايش شواهد دروني  . آزمايش كتاب شناسي 

عتيق را   شواهد باستان شناسي كه اعتبار عهد      

 .دناثبات مي كن
 

  عيسيةلئ مس :بخش دوم
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 عيسي،  شخصيتي  تاريخي:  ٥فصل 
مقدس در مورد     منابع مستند خارج از كتاب      

 .اشارات تاريخي به عيساي ناصري

٢٦١

 
اگر  عيسي  خدا  نبوده،  بايد                : ٦ فصل

 جايزه  اسكار  به  او  داد

كيد أشخصيت عيسي و ادعاهاي الوهيت او با ت       

 .مذهبي و يهودي بر منابع غير

٢٨٥

 
خداوند، :  راهي بر  سر سه        : ٧فصل   

 فريبكار،  يا  مجنون؟
جديد در مورد عيسي از       اگر نوشته هاي عهد  

ق منطقي   شَ نظر تاريخي درست باشد، فقط سه     

 .در خصوص هويت او باقي مي ماند

٢٩٩

 
تحقق  نبوت هاي   :  اثبات  الوهيت  : ٨فصل  

 عهد  عتيق  در  عيسي  مسيح
ها  اثبات احتمال اينكه تمام پيشگويي              

مي توانست در يك شخص تحقق يابد، در            

 اينها فقط   ةهم«: پاسخ به نقاداني كه مي گويند     

ي براي   كيد به منابع يهود      أ ت  ».تصادف بود  

شما مسيحي ها  «پاسخگويي به اين اتهامات كه       

»چطور؟ ها يهودي .مي كنيد نگاه اينطور لهئمس به

٣٦٣

 
 گزارش  -قيام  : اثبات الوهيت : ٩فصل  

 دروغ  يا  واقعيت  تاريخي؟
دل در خصوص شواهد      ستَ قوياً مْ   بخشِ اين

مربوط به قيام عيسي، نظريه هايي را كه در نفي          

 .د، رد مي كندن مي شواين معجزه مطرح

٤٦٣
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پس او شبيه  شد، انسان خدا اگر« :مي رود  كار به

 نقل قول و ملاحظات متفكرين      »چه بايد باشد؟  

مسيحي در خصوص      مسيحي و غير    ةبرجست

گ شخصيت و خصوصيات و زندگي و مر          

ري كه او در طول        يعيساي ناصري، و تاث      
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 سخني از مترجم     
 !خوانندة گرامي، شما در يك دادگاه شركت مي كنيد    

 
 

 
خود را در يک    ، وقتي اين کتاب را مي خوانيد     

 از اعضاي    يكي شما    !كنيددادگاه احساس    

قاضي در آغاز هر      . هيأت منصفه مي باشيد   

 ،سپس. موضوع پرونده را اعلام مي کند     ، فصل

ه يل خود را بر لَ بعد از ديگري دلا    يكيشاهدان  

 اين  ، در آخر  .مي كنندو بر عليه قضيه عنوان        

 پس  .كنيد را صادر    »يار«شما هستيد که بايد      

بايد از خود بپرسيد که      ، از خواندن هر فصل    

دلة عنوان شده آيا به نفع ايمان راستين               اَ

اين کتاب به    . مسيحيت است يا بر عليه آن        

دله به  اَ كندگونه اي نوشته شده که شما را قانع         

 .نفع مسيحيت است

 به فرد منحصر کتابي 
 

در واقع  . اين خصوصيت ويژة اين کتاب است     

به  بايد گفت که اين کتاب از اين نظر منحصر         

) لوِدامُك آقاي جاش   (فرد است که مؤلف آن      

از او کمتر     . نقش قاضي را ايفا مي کند         

 و  متفكراننقش او اين است که از        . مي شنويم

لسوفان برجستة گذشته و       دانشمندان و في    

 مطالب مشخصي را در زمينة موضوع         ،معاصر

 دسته اي از اين      .كندمورد بررسي نقل قول       

مخالف سرسخت مسيحيت هستند و     ، متفكران

 نظر هر دو گروه به       . دسته اي ديگر موافق   

 متفكرنام  . صورت نقل قول مطرح مي شود       



د مسيحيت و راي دادگاهشواهد جدي   ل

 

 

و نام اثر و شمارة صفحه اي که از آن ) نويسنده(

. در آخر هر نقل قول آمده است      ،  قول شده  نقل

، نام اثر که بصورت مخفف به لاتين نوشته شده        

به طور کامل و همراه     ، کس انتهاي کتاب  ندِدر اَ 

.  شده است   ذكربه انگليسي    ، با نام نويسنده   

 که از آنان    متفكرانهمچنين نام هر يک از اين       

همراه با شرح حال مختصر       ، نقل قول شده   

همين  .ن کتاب آمده است       در پايا  ، آنان

خاصه ، سبب مي شود که خواننده   ، خصوصيت

با ، مقدس دانشجويان الهيات و کتاب        

 مخالف و موافق          متفكرانبرجسته ترين    

آشنا ، مسيحيت که معروفيت جهاني دارند        

 .شوند

 
  ارزيابي و دقت  ضرورت 

به علت همين خصوصيت ويژة کتاب است که        

.  مطالعه کرد  بايد آن را با دقت و بدون شتاب        

 است  ممكننقل قول هاي پي درپي و متعدد         

باعث شود که ظاهراً توالي مطلب مخدوش           

قول ها به چشم گواهي      اما به اين نقل    . دگرد

آنها را به دقت بخوانيد     . شاهدانِ دادگاه بنگريد  

هر سپس در آخر     . و مورد ارزيابي قرار دهيد     

 .به قضاوت بنشينيد، فصل
 

 بخش دو  در  کتابي 
بخش : اين کتاب شامل دو بخش عمده است        

، به دفاع از بنيادهاي مسيحيت مي پردازد       ، اول

 يعني به موضوعاتي نظير اعتبار و درستي عهد        

. و قيام او  ، ادعاهاي عيسي ، جديد عتيق و عهد  

 اين بخش براي همگان مفيد است؛ اما          ةمطالع

مي توانند ، آناني که در خدمات کليسايي هستند     

در دفاع از   ، ح شده در اين بخش   از دلايل مطر  

 .ايمان مسيحي استفادة بسيار ببرند

که بخشي است که مطالعه اش      ، بخش دوم  

به دفاع از   ، نياز به دقت و بردباري بيشتري دارد      

مسيحيت در مقابل حملات علم و فلسفة مدرن        

خصوصاً براي    ، اين بخش   . مي پردازد

 بسيار  ،مقدس دانشجويان رشتة الهيات و کتاب    

نه فقط  ،  بسيار مهم   اين بخشِ . فيد است م

 فلسفي و علمي مختلف را که مسيحيت        مكاتب

، تشريح مي کند ، را مورد حمله قرار مي دهند      

 از فيلسوفان خداشناس ارائه      كافي دلايل   بلكه

 دانشمند و   »هر«مي دهد که بيانگر اين است که       

طبق . فيلسوفي لزوماً مخالف مسيحيت نيست     

، ل ارائه مي دهد  وِک دامُجاش  شرحي که آقاي    

، علت مخالفت و حملات دستة اول فيلسوفان       

پيش فرض هاي فوق طبيعت ستيزانه اي است که     



 سخني از مترجم  م

 

 

 .ايشان در پيش گرفته اند
 

مترجم نهايت افتخار خود مي داند که             

انجام . سعادت برگردان اين کتاب نصيب او شد    

 خاصه،  ساده اي نبود  كاراين وظيفه براي حقير     

اما . تاب بار فلسفي سنگيني دارد       اين ک   اينكه

 اميد است  . صرف شد ، آنچه در توشه بود     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، به ويژه اهل علم و فلسفه      ، خوانندگان گرامي 

 و  كنندخطاهاي ناشي از ناآگاهي حقير را عفو         

اصلاحات خود را براي چاپ هاي بعدي در          

 .اختيار ناشر قرار دهند
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 آيا مسيحيت قابل اعتماد است؟

آيا براي ايمان داشتن به عيسي مسيح به            

 عنوان پسر خدا، بنيادي عقلاني وجود دارد؟

پژوهشگران در طول قرون و اعصار، و نيز          

ميليون ها دانشجو و بزرگسالان مسن تر به چنين       

اين .  محكم پاسخ مي دهند   »آري«سوالي با يك    

شواهد «زي است كه موضوع كتاب        همان چي 

 جاش  ة نوشت ،»جديد مسيحيت و راي دادگاه      

 .مُك داوِل را تشكيل مي دهد

 به اين سو، آقاي مُك داوِل در       ۱۹٦٤از سال    

 Campus Crusade forمقام نمايندة انجمن     

Christ International        به نقاط مختلف سفر 

بيش از هفت ميليون دانشجو و         . كرده است 

 بيش از هفتصد نمايندگي اين انجمن        استاد در 

واقع در هشتاد و چهار كشور، از تعاليم و              

شهادت الهام بخش او تَنوير يافته، مدد گرفته، و        

 او در سخنراني براي        ةتجرب. دلگرم شده اند 

جمع دانشجويان، چه مجامع كوچك و بزرگ،        

 ةچه در كلاس هاي درس، چه در صدها جلس        

 داشتن درجة     برمشاوره و مباحثه، علاوه         

magna cum laude     از دانشگاه الهيات تالبوت

 او در خصوص شواهد       ةو تحقيقات گسترد   

 مربوط به مسيحيت، او را در امر              تاريخيِ

 اعتبار مسيحيت،   ةسخنراني و نگارش در زمين     
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 . صاحب صلاحيت مي سازد،با مرجعيت كامل

اي استاد،  «: يك بار فقيهي از عيسي پرسيد       

 عيسي  »يعت بزرگتر است؟  كدام حكم در شر    

خداوند خداي خود   اينكه  «: در پاسخ او فرمود   

س و تمامي فكر خود     فْ دل و تمامي نَ    ةرا به هم  

 ».ل و اعظم   وّ اين است حكم ا     . ت نما ّـمحب

خدا ما را با قابليت تفكر،      ) ۳۸ - ٣٦ : ۲۲متي  (

كسب معرفت و دانش، و تشخيص حقيقت          

ود خدا مي خواهد كه ما از فكر خ            . آفريد

 .استفاده نماييم

بلكه «: پطرس رسول چنين توصيه فرمود       

خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و          

د باشيد تا هر كه سبب اميدي را         ّـپيوسته مستع 

 ».كه داريد از شما بپرسد، او را جواب دهيد           

 )۱٥ : ۳اول پطرس (

به همين دليل، خدمت اين انجمن تأكيد بر          

حيات وافر و     آموزش مسيحيان است تا          

هيجان انگيزي را كه در دسترس همة آناني            

است كه به عيسي مسيح ايمان مي آورند،             

. تجربه كنند و آن را با ديگران تقسيم نمايند           

موسسات و برنامه هاي مختلف آموزشي، صدها      

هزار نفر را آماده كرده اند تا سبب ايمان خود را          

ه، به عيسي مسيح به گونه اي معتبر، متقاعدكنند       

 .تاريخي، و مستند ارائه دهند

در طول پنجاه و پنج سال خدمت بشارتي           

من در محافل آكادميك، با تعداد اندكي از افراد         

مواجه شده ام كه شواهد را صادقانه مورد توجه        

قرار داده باشند و با اينحال، انكار كرده باشند           

كه عيسي مسيح، پسر خدا و نجات دهندة عالم         

 شواهد دال بر الوهيت         ،از نظر من    . است

خداوند عيسي مسيح، براي هر حق جوي            

اما كساني كه با    . دنصادقي متقاعدكننده مي باش  

آنان سخن گفته ام، همگي او را به  عنوان               

نجات دهنده و خداوند خود نپذيرفتند، نه حتي       

دليل اين امر اين نبود كه ايشان قادر        . اكثريتشان

ب اين بود كه    به ايمان آوردن نبودند، بلكه سب      

 .ايشان نسبت به اين موضوع بي علاقه بودند

به عنوان مثال، يك روانكاو برجسته اما            

او صادقانه  . سرخورده براي مشاوره نزد من آمد     

اعتراف كرد كه هرگز مايل نبوده ادعاهاي            

مسيح را با بي طرفي مورد توجه قرار دهد از            

 آن،  ةترس اينكه مبادا متقاعد شود و در نتيج         

ساير . جبور به تغيير روش زندگي اش گردد       م

مْلحِدان مشهور، از جمله آلدوس هاكسلي و          

بِرتراند راسِل، از مواجهه عقلاني با حقايق            

بنيادينِ تاريخي در خصوص ولادت و زندگي        



 پيشگفتار  ف

 

 

و تعاليم و معجزات و مرگ و قيام عيساي              

آناني كه حاضر به      . ناصري سر باز زده اند     

لوئيس، . اِس.  نظير سي  رويارويي شده اند، مثلاً  

ريج، شواهد  د، و مالكوم ماگِ    جوئَ. اِم. اي. سي

را آنچنان مجاب كننده يافته اند كه اين راي را          

پذيرفته اند كه عيسي مسيح واقعاً همان كسي          

است كه ادعا مي كرده، يعني پسر خدا و منجي          

 .و خداوند ايشان

مطالعة مطالب اين كتاب به طور دقيق و            

عا، خواننده را براي معرفي عقلاني و       همراه با د  

اما در  .  مژدة انجيل آماده مي سازد     ةمتقاعدكنند

 يك توصيه و مشورت ضروري         ةپايان، ارائ 

تصور نكنيد كه يك شخص با تفكري         : است

متعارف و متوسط، ترديدي عقلاني در              

اكثريت . خصوص الوهيت عيسي مسيح دارد      

د شدن  افراد در اغلب فرهنگ ها نيازي به متقاع      

. به الوهيت او يا نياز خود به نجات او ندارند           

ايشان بيشتر نياز دارند كه بدانند چگونه بايد او         

را به  عنوان نجات دهنده بپذيرند و او را در             

 .مقام خداوند پيروي كنند

 بدينسان، اين خودِِ شخص مسيحي است          
 
 
 

شواهد جديد مسيحيت و راي      «كه از مطالعة     

اين كتاب در . شتر را خواهد برد    فايدة بي  »دادگاه

 واحد، ايمانتان به مسيح را تقويت مي كند، و         آنِ

شواهدي در اختيارتان خواهد گذارد تا ايمانتان       

را به گونه اي موثرتر با ديگران در ميان                

 .بگذاريد

انگشت خود را به      : "پس به توما گفت     « 

اينجا بياور و دست هاي مرا ببين و دست خود          

ر پهلوي من بگذار و بي ايمان          را بياور و ب     

 ."مباش، بلكه ايمان دار

اي خداوندِ من،   : "توما در جواب وي گفت     

 !"و اي خداي من

اي توما، بعد از ديدنم ايمان       : "عيسي گفت  

آوردي؟ خوشا به حال آناني كه نديده ايمان           

 )۲۹ - ۲۷ : ۲۰يوحنا (» ."آورند

 
 برايت. ويليام آر  

 رئيس و بنيانگذار  

 رايست اينترنَشنالمپس كروسِيد فُر كْكَ  

 اَروهِد اسپرينگز  

 سان بِرناردينو، كاليفرنيا  
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 ديگر؟ كتابي    چه؟

ليفي از   انه، اين كتاب نيست، بلكه ت              

يادداشت هايي است كه براي مجموعه              

سخنراني هاي دانشگاهي ام در خصوص           

.  تهيه كرده بودم    ،»فريب يا تاريخ؟  : مسيحيت«

اسناد مستند در مورد شواهد تاريخيِ مسيحيت       

ويان، استادان، و    دانشج.  بسيار نادر بود    قطعاً

: مردمان عادي در كليساها اغلب مي پرسند          

چگونه مي توانيم مطالبي را كه شما و ديگران         «

تدريس مي كنيد، بصورت مستند گردآوري         

 »كنيم و مورد استفاده قرار دهيم؟
 

شواهد مسيحيت و   «پس از انتشار جلد اولِ       

، درخواست هاي بسياري از         »راي دادگاه  

دان و شبانان دريافت داشتم      دانشجويان و استا  

 و  » اسناد ةفرضي« ةكه خواستار مطالبي در زمين     

دانشجويان دانشگاه ها اغلب   .  بودند »نقد فُرم «

خود را در مقابل درس هايي مي بينند كه استادانِ        

 خاص  ة وابسته به يك نظري     آن درس ها عميقاً  

اين قبيل از دانشجويان، به علت كمبود       . هستند

، متوجه مي شوند كه در معرض       پيشينه و زمينه  

. شستشوي مغزي قرار دارند تا فراگيري علمي       

اين دانشجويان از آنجا كه هيچ بنياد يا منبعي           

ندارند كه پاسخ متقابل خود در برابر                 

آموخته هايشان را بر آن استوار سازند، اغلب          
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نياز به واكنش در مقابل     . هراسان باقي مي مانند  

 كتب درسيِ دانشگاهي     اين مقدار  »مطلق گراييِ«

 اين دو موضوع، به روشني احساس         ةدر زمين 

شواهد مسيحيت و   «بنابراين، جلد دوم    . مي شد

 . را تهيه كرديم»راي دادگاه

 ديگر  »نقد فُرم « و    » اسناد ةفرضي«امروزه،   

 هنوز هم هااما بسياري از اصول آن. كهنه شده اند 

از سوي استادان دانشگاه ها و كالج ها تكرار           

 ةبعلاوه، اين اصول نادرست اغلب نقط . ي شودم

مقدس  آغازي براي تحقيقات نقادان كتاب        

 »سمينار عيسي «مي باشد، نظير آناني كه عضو        

اين . هستند يا استادان موضوعات كتاب مقدسي    

ويرايش جديد، آخرين مباحث را در اين زمينه        

 .ارائه مي دهد
 

 ؟شده تجديد نظر ويراستِ  اين  چرا 
شواهد مسيحيت  « انتشار چاپ نخستِ     از زمان 

، و چاپ تجديد    ۱۹۷۲ در سال    »و راي دادگاه  

، كشفيات جديد و    ۱۹۷۹ آن در سال     ةنظر شد 

مهمي به عمل آمده كه شواهد تاريخيِ               

. يد قرار مي دهد   يمسيحيت را بيشتر مورد تا       

 اعتبار  ،براي مثال، كشفيات باستان شناسي جديد    

 پيش مورد   جديد را بيش از    عتيق و عهد   عهد

 .تأكيد قرار داده اند

اينحال، در بيست سال اخير، فرهنگ ما          با 

 تحت تاثير نگرشي فلسفي قرار گرفته به         عميقاً

امروزه مردم مي پرسند چرا     . درنيزمست مْنام پْ 

 شواهدي براي مسيحيت ضروري يا مهم        اصلاً

 در سرزمين ما و در تمام دنيا شكاكيتي          ؟است

ده تفكرات منحرفي    حاكم است كه اجازه دا      

 كه باعث    ، سر بر آورد    »سمينار عيسي «نظير  

 ةاغتشاش و انحراف فكري مردم در زمين            

 .هويت واقعي عيسي مسيح شده است

اميد من اين است كه اين ويراست جديد از          

 با ارائه   »شواهد مسيحيت و راي دادگاه    «كتاب  

تازه ترين اطلاعات، مسيحيانِ قرن بيست و يكم       

عتقاداتشان و دفاع از آن، به اعتماد       را در درك ا   

 .و اطميناني راسخ مجهز سازد
 

 كنيم؟ چه  آن  با 
هدف از اين يادداشت ها كمك به برادران و           

خواهرانم در عيسي مسيح است تا گزارش           

كلاسي شان را بنويسند، سخنراني كنند، و در          

گفتگوهاي كلاسي يا شخصي با همكاران يا          

  به مسيح و كتاب     همسايگان خود، ايمان خود   

مقدس و كارآيي مسيحيت در قرن بيست و           

 .يكم را با اطمينان بيان دارند

 چگونگي استفاده از     ةدانشجويان در زمين    
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 .اين يادداشت ها اينچنين اظهار نظر كرده اند
 

در كلاس سخنراني ام، از     «: يك نفر نوشت   

يادداشت هاي درس شما استفاده كردم تا سه          

اولي، . راي كلاس آماده كنم   سخنراني خود را ب   

مقدس بود، دومي دربارة     در مورد اعتبار كتاب   

 ». قيامةعيسي مسيح، و سومي در زمين
 

نوشته هاي شما  «: دانشجوي ديگري نوشت   

بسياري از ما را ترغيب كرده تا در                    

... كلاس هايمان با اطمينان سخن بگوييم           

شجاعت مسيحيان در همه جا شروع به آشكار         

 ».استشدن كرده 
 

 ةاز يادداشت ها براي تهي   «: ديگري نيز گفته   

.  سخنوري استفاده كردم    ةسخنراني در مسابق   

من برنده شدم، و همان سخنراني را در مراسم          

خيلي . فارغ التحصيلي ام ايراد خواهم كرد        

 ».متشكرم برادر
 

كتاب شما بسياري از       «: استادي نوشت   

الش مطالبي را كه براي ارائه در كلاس به دنب           

 ».خيلي متشكرم. مي گشتم، برايم فراهم ساخت
 

دانش و اطلاعاتي كه از        «: شباني نوشت  

 كتابتان كسب كردم، به شك هايي كه از         ةمطالع

 ». دانشگاه داشتم، پاسخ گفتةدور
 

تحقيقات شما به من كمك     «: شخصي گفت  

 يكشنبه را كه قرار بود        ةكرد تا مطالب مدرس    

 ».رار دهمتدريس كنم، مورد ارزيابي ق

و سرانجام، يكي ديگر از دانشجويان             

اگر اين مطالب را سال گذشته      «: دانشگاه نوشته 

قَلايي در اختيار داشتم، مي توانستم به گونه اي عْ      

  تمام اظهارات منفي استاد درس عهد          تقريباً

 ».عتيق را پاسخ دهم
 

  باشيد خود نگرش  مراقب 
اي  ما از استفاده از اين يادداشت ه             ةانگيز

درسي، جلال دادن و بزرگ ساختن عيسي           

. مسيح است، نه برنده شدن در مباحثات             

 براي اثبات كلام خدا نيست، بلكه به         »شواهد«

شخص .  بنيادي است براي ايمان      ةمنظور ارائ 

به هنگام استفاده از دفاعيات يا شواهد، بايد از          

: روحيه اي ملايم و احترام آميز برخوردار باشد       

مسيح را در دل خود تقديس        خداوند  بلكه  «

د باشيد تا هر كه سبب       ّـنماييد و پيوسته مستع   

اميدي را كه داريد از شما بپرسد، او را جواب           

 اول پطرس  (».دهيد، ليكن با حلم و ترس         

۳ : ۱٥( 

اين يادداشت ها اگر با روحيه و نگرشي            

به محبت آميز به كار گرفته شود، مي تواند             

يح را صادقانه    دهد تا عيسي مس    هشخص انگيز 
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مورد توجه قرار دهد و او را به موضوع مركزي   

 .باشدمي و اصلي هدايت كند كه همانا انجيل          

اين نگرش در پايان اين كتاب، در بخش             (

 نتيانرِ و نيز در اول قُ         »اصل معنوي چهار  «

 ). آمده است٤ - ۱ : ۱٥
 

وقتي دربارة مسيح با كسي كه شك هاي            

 هميشه اطلاعات   صادقانه دارد سخن مي گويم،   

كافي براي پاسخگويي به سوال او ارائه               

 او با مسيح بر     ةمي دهم، آنگاه گفتگو را به رابط     

هرگز نبايد  ) دفاعيات(ارائه شواهد   . مي گردانم

 .جايگزين بيان كلام خدا گردد

 
 حق چاپ؟ چرا 

اين يادداشت ها داراي حق چاپ مي باشند، نه        

گردد، بلكه  براي آنكه استفاده از آنها محدود         

 استفاده از آنها و حفظ      ءبراي جلوگيري از سو   

لفين و انتشاراتي كه از آنها نقل قول         ؤحقوق م 

 .و استفاده كرده ام

 
 ؟مطالب رئوس  بصورت  چرا 

از آنجا كه اين يادداشت ها بصورت رئوس           

مطالب بوده، و مطالب آن تقسيم بندي شده           

ر است، و انتقال ميان مقوله هاي مختلف به طو        

مبسوط نوشته نشده، خواننده مي تواند از هر          

بخش، به طور مستقل استفاده اي موثر بنمايد و         

لذا . اعتقادات و يقين هاي خود را شكل بخشد       

نتيجه گيري شما، از آن خودتان خواهد بود، نه         

 .تكرار نتيجه گيري هاي شخص ديگري

 اين مطالب ممكن    ةساختار تقسيم بندي شد   

ر خصوص توضيح يا     است گاه شخص را د      

ه اگر نكته اي را ب     . مفهومي به اشتباه بيندازد     

روشني درك نمي كنيد، مراقب باشيد كه چه          

در اينصورت، آن را    . نوع نتيجه گيري اي مي كنيد  

بيشتر مطالعه كنيد و به منابع ديگر رجوع كرده،         

 .تحقيق نماييد
 

 عمر تمام  براي  سرمايه گذاري 
كه مربوط به       كتاب هاي زير را           ةمطالع

بخش هاي يك و دو هستند، به خوانندگان            
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 راهنماي مطالعة    

 شواهد جديد مسيحيت و راي دادگاه     
 نوشتة بيل ويلسون، ويراستار طرح چاپ جديد    

 
 
هضم . كتاب خطرناك است     اين! هشدار

محتواي آن مي تواند تفكرتان را به طور جدي         

 .تغيير دهد

اگر فكر مي كنيد اين كتابي است        ! احتياط 

ه منظور   براي مطالعه در اوقات فراغت ب           

سرگرمي، بهتر است در فكر خود تجديد نظر          

وقتي انديشه ها آغاز به جاري شدن           . كنيد

مي كنند، متوجه خواهيد شد كه نياز داريد قلم         

و كاغذ برداريد و يادداشت هايي تهيه كنيد تا          

در گفتگوي بعدي تان با دوستي كه مي خواهيد        

خبر خوش عيسي مسيح را به او عرضه داريد،          

 . قانع كننده در اختيار داشته باشيدشواهدي

يك لحظه صبر كنيد؛ من؟      «: خواهيد گفت  

من شواهد قانع كننده ارائه دهم؟ من فقط             

 خوب، لازم   ».مي خواهم بنشينم و كتابي بخوانم    

است بدانيد كه مطالب اين كتاب، يادداشت هاي 

ل براي تدريس در       ك داوِ جاش مُ    شخصيِ

تدلال ها را  كلاس مي باشد؛ و وقتي قدرت اس       

مشاهده كرديد، مايل خواهيد شد كه خودتان         

يكي از  . هم آنها را با ديگران در ميان بگذاريد        

ل براي   ك داوِمهم ترين انگيزه هاي جاش مُ       

شواهد مسيحيت و راي دادگاه،      «تاليف كتاب   
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 اول، تجهيز ديگران به      ة در وهل  »۲ و   ۱جلد  

اطلاعات سازمان يافته و مستندي است تا            

دل با  ستَند پيام مسيح را به گونه اي مْ           بتوان

در اين ويرايش   . اطرافيان خود در ميان بگذارند    

لد جُ هر دو جلد كه در يك مْ         و تجديد چاپِ  

عرضه شده، شواهد جديدِ بيشتري براي             

 .ايمانتان خواهيد يافت

 مطالب جالبي خواهيد يافت     ،در اين كتاب   

. كه هضمشان ممكن است مدتي طول بكشد        

ي هستيد اهل مبارزه، و مايليد           اگر شخص  

ايمانتان را تقويت كنيد و دربارة هر اطلاعاتي          

طور كه   كه بدست مي آوريد شهادت دهيد، هر     

 اين كتاب را آغاز كنيد و به عقب          ةشده مطالع 

 .نگاه نكنيد

با اينحال به احتمال بسيار، در مواقع               

مختلف نياز به اطلاعات مختلف براي مقاصد        

شما در مقام يك       . اشتمختلف خواهيد د    

شخص عادي، محصل دبيرستان، دانشجوي        

دانشگاه، يا خادم تمام وقت مسيحي، ممكن          

شايد . است از وقت محدودي برخوردار باشيد     

 ايمان به عيسي مسيح، وارد      ةهم هنوز به واسط   

رابطه اي شخصي با خدا نشده ايد و در               

. مي باشيد خود سوالات به پاسخ هايي جستجوي

 هر چه باشد، توجه به اين راهنماي          شرايطتان

مطالعه مي تواند در يافتنِ مطالب مشخصي كه         

 .نياز داريد، باعث صرفه جويي در وقتتان شود
 

  نيستيد ايماندار هنوز  اگر 
 مومن نيستيد، قسمتِ     اگر هنوز يك مسيحيِ    

، كه درست    »او زندگي مرا دگرگون ساخت      «

الب  برايتان ج   بعد از اين قسمت آمده، قطعاً       

امروزه بسياري از مردم از خود        . خواهد بود 

ن الاآيا عيسي مسيح مي تواند همين      «: مي پرسند

 در اين صفحات آغازين،     »براي من كاري كند؟   

ل دربارة تاثيري كه مسيح بر           ك داوِآقاي مُ  

. زندگي خودِ او داشته، سخن مي گويد             

عيسي، به  . مسيحيت بسيار هيجان انگيز است    

 فقط بر مردم روزگار خود        شهادت تاريخ، نه  

اثري عميق گذاشت، بلكه هنوز نيز بر آناني كه         

به او توكل كرده، پيروي اش مي كنند، اثري            

 .دگرگون كننده مي گذارد
 

  خوانندگان ةهم براي 
 شواهدي كه در اين كتاب       براي هضم كامل ترِ  

عرضه شده است، پيش از هر چيز، فهرست           

بخش اول  . كنيدمطالب را به دقت مطالعه          

مي پردازد؛  مقدس كتاب اعتبار موضوع به عمدتاً
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در بخش دوم، شواهد تاريخي و شهادت هاي         

الوهيتش  خصوص در عيسي ادعاي دربارة موثق

 .ارائه شده است

 بخش سوم بيشتر به دو هماوردخواهيِ          

تاريخي در برابر مسيحيت از سوي نقادان            

 ةفرضي) ۱: (مقدس مي پردازد  راديكال كتاب 

كه در گذشته از سوي بسياري از             (اد   اسن

محققين براي نفي صحت پنج كتاب نخست          

عتيق و نگارششان به دست موسي، مورد         عهد

كه در  (نقد فُرم    ) ۲(؛ و    )استفاده بوده است   

گذشته از سوي بسياري از محققين براي نفي          

صحت روايات مربوط به زندگي عيسي در           

جديد،  انجيل، يعني چهار كتاب نخست عهد       

 ).مورد استفاده بوده است

 جديد كه   بخش چهارم، بخشي است كاملاً     

شواهد مربوط به     ) ۱: (اختصاص يافته به    

پاسخ هايي به   ) ۲(دانستني بودنِ حقيقت؛       

دفاع از وجود     ) ۳(جهان بيني هاي متفاوت؛     

شواهد مربوط به دانستني بودنِ      ) ٤(معجزات؛  

 و بالاخره، در بخش ضميمه، چهار مقاله      . تاريخ

 .مقدس ارائه شده است در خصوص نقد كتاب

هر فرد مسيحي كه اعتقادات مسيحيِ خود         

را با ديگران در ميان مي گذارد، بزودي پي             

 مطرح  خواهد برد كه برخي سوالات مرتباً         

با اندكي آمادگي بنيادين، مي توانيد به      . مي شوند

 . درصد اين سوالات پاسخ دهيد۹۰

از سوالات  بخش هاي اول و دوم به برخي         

 :دنو انتقادات رايج پاسخ مي گوي

مقدس فرقي با هيچ كتاب          كتاب •

 جوع شود به      ر. (ديگري ندارد   

 )٤ و ۳، ۱فصل هاي 

مقدس  چگونه مي توانم به كتاب        •

اعتماد كنم، حال آنكه اين كتاب تا          

 سال پس از مصلوب شدنِ            ۳٥۰

 از سوي كليسا پذيرفته      عيسي، رسماً 

ل هاي فصجوع شود به    ر(نشده بود؟   

 )٤ و ۳، ۲

 اصليِ نگارندگان كتاب     نوشته هاي •

مقدس در دسترس ما نيست؛ پس          

چگونه مي توانيم بدانيم كه آنچه امروز      

در دست داريم، مطابق اصل است؟        

 )٤ و ٣فصل هاي جوع شود به ر(

چگونه مي توانم به عيسي ايمان            •

بياورم، حال آنكه هر چه دربارة او          

ضِ غرمي دانيم، از نويسندگان مْ          

مسيحي به دست ما رسيده است؟          
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 )٥ فصل جوع شود به ر(

. عيسي هيچگاه ادعا نكرد كه خداست      •

چگونه مسيحيان مي توانند ادعا كنند       

جوع شود به     ر(كه او خداست؟       

 )۱۰ تا ٦فصل هاي 

چگونه مسيحيان مي توانند بگويند كه       •

 زنده شد؟ دلايل محتمل     عيسي جسماً 

 شده  بسياري در مورد قيام مسيح ارائه     

 )۹فصل جوع شود به ر. (است

باستان شناسي در مورد رويدادهاي        •

مقدس چه مي گويد؟    كتاب مذكور در 

 )۱۳ و ٤، ۳فصل هاي جوع شود به ر(

مقدس درست است و        اگر كتاب   •

عيسي خداست، اين امر چه تاثيري بر       

 فصل  جوع شود به  ر(حال من دارد؟    

۱۱( 

 سه و چهار به مسائل زير          ،بخش هاي دو  

 : مي گويندپاسخ

 بسياري از فيلسوفان مي گويند كه         •
 
 
 
 
 
 

شما چه  . ممكن است   معجزه غير  

 فصل هاي  جوع شود به  ر(مي گوييد؟  

 )۳۹ و ۱۲

 ةبسياري از نقادان مي گويند كه نگارند      •

مقدس، موسي   پنج كتاب اول كتاب    

شما چه مي گوييد؟      . نبوده است  

 بخش سوم، قسمت     جوع شود به   ر(

 )دوم

مي گويند كه   برخي از محققين          •

انجيل ها فقط تصويري مخدوش از        

عيسي را بر اساس خاطرات مبهمِ          

. مسيحيان قرن اول، بدست مي دهند      

جوع شود به    ر(شما چه مي گوييد؟     

 )سومخش سوم، قسمت ب

سمينار « مطالبي دربارة        من مرتباً   •

 مي شنوم، اما به نظر مي رسد        »عيسي

كه اعضاي آن نسبت به عيسي حالتي        

موضوع چيست؟   . ارنددوستانه ند  

 )۲۹فصل رجوع شود به (
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در درون هر فرد،     «: توماس آكوئيناس نوشت   

 در  ».عطشي براي سعادت و معنا نهفته است        

، من نمونه اي از اين گفته         نوجواني امدوران  

مي خواستم سعادتمند و شاد باشم و          . بودم

من در جستجوي سه    . معناي زندگي ام را بيابم   

ه هستم؟ چرا اينجا     من ك : سوال بنيادين بودم  

به كجا مي روم؟ اينها سوالات سخت      و  هستم؟  

 درصد  ۹۰طبق تخمين من،      . زندگي هستند 

مردمِ زيرِ چهل سال، نمي توانند به اين سوالات        

 اين بودم كه بدانم      ةاما من تشن  . پاسخ بدهند 

لذا به عنوان دانشجويي جوان،     . زندگي چيست 

 .شروع به جستجوي پاسخ كردم

تر شدم، به نظرم رسيد كه همه         وقتي بزرگ  

فكر كردم كه شايد پاسخ         . مذهبي هستند  

سوالاتم را در مذهبي بودن خواهم يافت؛ پس         

. شروع كردم به شركت در جلسات كليسايي         

صبح و ظهر و شب      !  درصد مذهبي شدم   ۱٥۰

اما فكر مي كنم به جاي        . به كليسا مي رفتم   

اشتباهي رفتم، چرا كه در داخل كليسا حالم           

تنها چيزي كه از      . تر از بيرون كليسا بود      بد

 مذهبي ام كسب كردم، هفتاد و پنج سنت        ةتجرب

 سنت در    ۲٥به اين ترتيب كه       : در هفته بود   

 هدايا مي انداختم و يك دلار از آن بر             ةجعب

 !مي داشتم تا شير كاكائو بخرم
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من در يك مزرعه در ميشيگان بزرگ شدم،         

. هل عمل و اكثر كشاورزان افرادي هستند ا         

پدرم كه او نيز كشاورز بود، به من چنين               

اگر چيزي كار نمي كند، بيندازش     «: آموخته بود 

 . من هم مذهب را دور انداختم».دور

آنگاه به اين فكر افتادم كه شايد تحصيلات         

پاسخگوي جستجوي من براي سعادت و معنا        

! چه ياس آور . پس وارد دانشگاه شدم     . باشد

م، بيش از هر كس ديگري      شايد من در زندگي ا   

در طول تاريخ در محوطه هاي دانشگاهي            

در دانشگاه مي توانيد خيلي چيزها         . بوده ام

بيابيد، اما ورود به آن براي يافتن حقيقت و             

 . بازي اي است باختهمعناي زندگي، عملاً

مطمئنم كه من ناخوشايندترين دانشجوي        

. نخستين دانشگاهي بودم كه وارد آن شدم           

مزاحم استادها در دفترشان مي شدم و از       مرتب  

ايشان به  . شدمايشان جوياي پاسخ سوالاتم مي     

محض اينكه مرا مي ديدند، چراغ دفترشان را          

خاموش مي كردند، پرده ها را مي كشيدند، و در        

را قفل مي كردند تا مجبور نباشند با من حرف          

خيلي زود متوجه شدم كه دانشگاه           . بزنند

.  من به دنبالش بودم، ندارد       پاسخ هايي را كه   

اعضاي هيأت علمي و همكلاسي هايم همانقدر      

 سرخوردگي و سوال     ،در مورد زندگي مشكل    

چند سال پيش در       . داشتند كه من داشتم      

 دانشجويي را ديدم كه با          ، دانشگاه ةمحوط

دنبال من  «: نوشته اي بر پشتش راه مي رفت       

طور همين همه دانشگاه در »!شده ام گم من .نياييد

 !تحصيلات، پاسخ نبود. به نظرم مي رسيدند

 راهي است كه     فكر كردم كه شهرت قطعاً      

تصور كردم اين هدفي     . بايد در پيش گرفت    

است شريف، پس نهايت تلاش خود را كردم         

در دانشگاه، معروف ترين افراد    . تا مشهور شوم  

و همينطور كساني كه كنترل پول را در دست           

پس در   . ان بودند  داشتند، رهبران دانشجوي    

. انتخابات مختلف شركت كردم و انتخاب شدم      

 ةچقدر عالي بود كه همه را در محوط                

دانشگاهي بشناسيد، تصميمات مهم اتخاذ كنيد،      

و پول دانشگاه را براي هر چه كه مي خواهيد           

اما هيجان بزودي به پايان رسيد و        . خرج كنيد 

 .از همه چيز خسته شدم

 برنامه هايي كه    هر روز دوشنبه به خاطر        

شب قبلش داشتم، با سردرد از خواب بيدار           

واي، باز هم پنج روز      «: فكر مي كردم . مي شدم

 سعادت و شادي براي من        »! ديگر ةكسل كنند

جمعه، شنبه و   : حول سه پارتي شبانه مي گشت    
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 كسل كننده  ةبعد از آن، دوباره چرخ      . يكشنبه

. سرخورده و حتي نااميد بودم      . شروع مي شد 

. فم يافتنِ هويت خودم و هدف زندگي بود        هد

اما دست به هر كاري مي زدم، وجود خود را            

 .خالي احساس مي كردم و پاسخي نمي يافتم

در همين زمان، متوجه گروه كوچكي شدم         

متشكل از هشت دانشجو و دو استاد؛ در آنان           

به نظر مي رسيد كه    . چيز متفاوتي وجود داشت   

آنها . ه كجا مي روند  ايشان مي دانند در زندگي ب    

انگيز برتحسين  برايم عميقاً كه داشتند خصوصيتي

 دوست دارم با     من واقعاً . اعتقادي راسخ : بود

كساني باشم كه اعتقاداتشان راسخ است، حتي        

در زندگي  . اگر اعتقاداتشان با من يكي نباشد       

افرادي كه اعتقاداتي عميق دارند، پويايي اي          

 .ذت مي برمهست، و من از اين پويايي ل

اما در اين گروه چيزي بيشتر بود كه توجهم  

اين . را جلب مي كرد، و آن محبت بود             

دانشجويان و استادان نه فقط يكديگر را              

گروه خود  از  دوست داشتند، بلكه افراد خارج      

را نيز دوست داشتند و به آنان توجه نشان              

آنها دربارة محبت فقط حرف            .مي دادند

اي محبت كردن به ديگران،     نمي زدند؛ ايشان بر  

اين براي من    . قدم هايي عملي بر مي داشتند     

پس .  غريب بود، و خواهان آن بودم          كاملاً

تصميم گرفتم با افراد اين گروه دوستي برقرار         

 .كنم

 ة بعد، دور ميزي در اتحادي      ةحدود دو هفت   

دانشجويي نشسته بودم و با يكي از اعضاي اين    

گذشت كه   چيزي ن  . گروه صحبت مي كردم    

من در  . گفتگو به موضوع خدا كشيده شد         

 احساس ناامني    خصوص اين موضوع كاملاً     

مي كردم؛ پس براي پنهان كردن آن، قيافه اي           

به صندلي خود تكيه     . مطمئن به خود گرفتم    

.  به موضوع اهميتي نمي دهم     دادم، گويي اصلاً  

مسيحيت مال   ! مسيحيت؟«: لاف زنان گفتم  

 ». نه اشخاص متفكر   آدم هاي سست عنصر است،  

اما در عمق وجودم، خواهان آن چيزي بودم كه         

ولي به خاطر غرورم و موقعيتي       . ايشان داشتند 

 »ايشان«كه در دانشگاه داشتم، مايل نبودم كه          

بدانند كه من خواهان آن چيزي هستم كه آنها          

سپس، رو به يكي از دخترانِ گروه كردم        . دارند

زندگي شماها را   بگو ببينم، چه چيزي     «: و گفتم 

 دانشجويان  ةعوض كرده است؟ چرا شما با بقي      

 »و استادان اينقدر تفاوت داريد؟

او مستقيم به چشمان من نگاه كرد و دو             

كلمه بر زبان آورد كه هرگز انتظار نداشتم كه           
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 ةدر يك گفتگوي روشنفكرانه در محوط            

 ».عيسي مسيح«: دانشگاهي بشنوم

اين مزخرفات  عيسي مسيح؟ از    «:  گفتم فوراً 

مقدس و   من حالم از مذهب و كتاب      . نگوييد

 ».دكليسا به هم مي خورُ

آقاي محترم، من     «: بلافاصله جواب داد     

 »."عيسي مسيح"؛ گفتم "مذهب"نگفتم 

در حالي كه از شجاعت و اطمينان آن              

دختر تكان خورده بودم، از رفتارم عذرخواهي        

من از مذهب و مردم        «: سپس گفتم . كردم

نمي خواهم كاري با    . ي بيزار و خسته ام    مذهب

 ».اين مسائل داشته باشم

آنگاه دوستان جديدم مرا به مبارزه اي             

يكي از آنها كه    . دعوت كردند كه باورم نمي شد    

 حقوق بود، مرا دعوت كرد كه       ةدانشجوي رشت 

به گونه اي عقلاني و منطقي، ادعاي پسر خدا          

  فكر .بودنِ عيسي را مورد آزمايش قرار دهيم        

فكر كردم اين مسيحيان     . كردم شوخي مي كند  

چطور ممكن است چيزي به        . خيلي نادانند 

سستي مسيحيت بتواند در مقابل آزمايشي           

منطقي تاب بياورد؟ به هماوردخواهي آنان          

 .خنديدم

هر روز مرا به     . اما آنان دست بردار نبودند     

مبارزه فرا مي خواندند، تا اينكه روزي مرا در          

از اصرار آنان آنقدر      . گير انداختند گوشه اي  

عصباني شده بودم كه بالاخره دعوتشان را            

. پذيرفتم، نه آنكه چيزي را بپذيرم، بلكه رد كنم        

بر آن شدم تا كتابي بنويسم كه مسيحيت را             

.  روشنفكرانه بكنم     تبديل به يك شوخيِ       

دانشگاه را ترك كردم و در سراسر ايالات             

شواهدي گرد آورم   متحده و اروپا سفر كردم تا       

و ثابت كنم كه مسيحيت مرامي است                

 .فريبكارانه

يك روز وقتي در كتابخانه اي در لندن             

نشسته بودم، در درونم صدايي را        ) انگلستان(

جاش، تو هيچ دليل       «: كه مي گفت   شنيدم

.  صدا را سركوب كردم     فوراً ». نداري  ايمنطقي

اما بعد از آن، هر روز آن نجواي دروني را               

هر چقدر بيشتر تحقيق مي كردم، آن       . شنيدممي 

به ايالات متحده     . صدا را بيشتر مي شنيدم      

بازگشتم و به دانشگاه رفتم، اما نمي توانستم          

ساعت ده شب به رختخواب      . شب ها بخوابم 

مي رفتم و تا ساعت چهار صبح بيدار مي ماندم،        

و سعي مي كردم شواهد قاطعي را كه در مورد          

ي مسيح گردآوري      خدا بودن عيس      پسر

 .مي كردم، رد كنم
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 صادق  ،كم كم پي بردم كه از نظر منطقي          

ذهنم به من مي گفت كه ادعاهاي عيسي       . نيستم

 درست است، اما اراده ام مرا به           مسيح واقعاً 

من آن همه تأكيد      . سمت ديگري مي كشاند   

گذاشته بودم بر يافتن حقيقت، و حال كه آن را          

سپس .  پيروي كنم  مي ديدم، حاضر نبودم از آن    

 مسيح   شخصيِ  دعوتِ شروع كردم به احساسِ   

اينك بر در    « :۲۰ : ۳از خودم در مكاشفه       

ايستاده، مي كوبم؛ اگر كسي آواز مرا بشنود و          

در را باز كند، به نزد او در خواهم آمد و با وي             

 اما مسيحي   ».شام خواهم خورد و او نيز با من        

فكر . شدن براي شخصيتم بسيار خردكننده بود     

مي كردم چيزي سريع تر از آن نمي تواند تمام          

 .اوقات خوبم را خراب كند

مي دانستم كه بايد اين كشمكش دروني را          

به گونه اي حل كنم چون داشت ديوانه ام             

هميشه خودم را شخصي با فكري باز        . مي كرد

تلقي مي كردم، پس تصميم گرفتم ادعاهاي          

. هممسيح را تحت آزمايشي سخت تر قرار د         

سيتي در    يك شب در خانه ام در يونيون          

 سال دوم دانشگاهم، من       پايانميشيگان، در    

كسي ممكن است بپرسد كه از       . مسيحي شدم 

من با يك     . كجا مي دانم كه مسيحي شدم        

دوست مسيحي تنها بودم و دربارة چهار نكته          

 .دعا كرديم كه رابطه ام را با خدا برقرار ساخت

سي، متشكرم كه    خداوند عي «: اول، گفتم  

 پي بردم كه اگر من      ».رديبراي من بر صليب مْ    

تنها فرد روي زمين بودم، باز مسيح براي من           

قابل ر   غي شايد فكر كنيد كه شواهدِ      . ردمي مْ

انكارِ عقلاني بود كه مرا به سوي مسيح هدايت         

نه، آن شواهد فقط روش خدا بود براي          . كرد

آنچه مرا  .  قلبم بگذارد  ةاينكه قدم به درگاه خان    

به سوي مسيح آورد، پي بردن به اين نكته بود           

كه او آنقدر مرا دوست داشت كه در راه من             

 .بميرد

 ».اعتراف مي كنم كه گناهكارم    «: دوم، گفتم  

مي دانستم . لازم نبود كسي اين را به من بگويد        

كه در زندگي ام چيزهايي هست كه با خدايي          

 كتاب. مقدس و راست و عادل ناسازگار است       

اگر به گناهان خود اعتراف     «: مقدس مي فرمايد 

كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را               

اول  (».بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد        

 ».خداوندا، مرا ببخش«: پس گفتم) ۹ : ۱يوحنا 

ن، به بهترين وجهي     لاهمين ا «: سوم، گفتم  

ي كنم و  كه مي توانم، درِ قلبم را به روي تو باز م         

به تو توكل مي كنم تا نجات دهنده و خداوندم          
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. كنترل زندگي مرا به دست خودت بگير      . باشي

مرا آن  . مرا از درون و بيرون دگرگون ساز          

 ».گونه اي بساز كه مرا براي آن آفريدي

متشكرم كه به    «: آخرين دعايم اين بود      

 ».زندگي ام آمدي

 هيچ.  دعايم، اتفاقي نيفتاد     ةپس از خاتم    

. بال فرشته هم در نياوردم      . رعد و برقي نزد    

برعكس، بعد از دعا احساس بدتري به من            

مي ترسيدم .  حالم بد شد    دست داد و تقريباً     

مبادا تصميمي از روي احساس گرفته باشم كه         

اما .  شود  ام از نظر عقلاني باعث پشيماني      بعداً

بيشتر از آن، از اين مي ترسيدم كه دوستانم             

 احساس  واقعاً.  چه خواهند گفت   وقتي بفهمند، 

 .كردم كه به جاي خطرناكي قدم گذاشته ام

اما در طول هجده ماه بعد از آن، تمام                

يكي از  . جوانب زندگي ام دچار دگرگوني شد     

انسان ها  به نسبت من نگرش تغييرات، بزرگترين

 تحصيلات دانشگاهي ام، اين       ةدر دور  . بود

 و پنج   برنامه را ريخته بودم كه ظرف بيست         

طرحم اين  . سال بعدي، فرماندار ميشيگان شوم    

بود كه براي رسيدن به هدفم از مردم استفاده           

مردم براي  . كنم تا از نردبان موفقيت بالا بروم       

اما وقتي  . من وسيله اي بودند براي استفاده       

. زندگي ام را به مسيح سپردم، تفكرم تغيير كرد        

من، بجاي استفاده از ديگران براي خدمت به          

مي خواستم مورد استفاده قرار بگيرم تا به             

 بجاي   »دگرمحوري«. ديگران خدمت كنم     

 شگرفي در زندگي ام    ، دگرگونيِ »خودمحوري«

 .بود

لق  ديگري كه شروع به تغيير كرد، خُ        ةجنب 

 اگر كسي نگاه چپي به من         قبلاً. و خويم بود  

در سال اول    . مي كرد، از كوره در مي رفتم       

كشم، و اثرات   ود مردي را بْ   دانشگاه، نزديك ب  

. اين عمل هنوز وجدانم را جريحه دار مي سازد       

تندخويي چنان در من ريشه دوانده بود كه            

اما يك  . آگاهانه نمي خواستم آن را تغيير دهم      

روز، وقتي با موضوعي روبرو شدم كه در             

حالت عادي مي بايست مرا عصباني كند، كشف       

 اين  من در . كردم كه خوي تندم رفته است        

جنبه هنوز كامل نشده ام، اما اين تغيير در              

 .زندگي ام بسيار مهم و هيجان انگيز بوده است

 نفرت و    ةشايد مهم ترين تغيير، در زمين        

ر از نفرت   من با قلبي پْ   . تلخي در وجودم بود   

 اول متوجه    ةبزرگ شدم، نفرتي كه در وهل        

 بود كه در تمام دنيا از همه بيشتر مورد            يمرد

از هر چيزي كه مربوط به اين مرد         . ودنفرتم ب 
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يادم هست كه وقتي      .  نفرت داشتم   ،مي شد

پسربچه اي بودم، چطور شب ها در رختخواب       

كشم و گير    او را بْ   گونهنقشه مي كشيدم كه چ   

 .اين مرد پدرم بود. پليس نيفتم

 شهر   مستِ ردِوقتي بزرگ مي شدم، پدرم مُ      

حالت به ندرت يادم مي آيد كه او را در           . بود

دوستانم در مدرسه پدرم را      . عادي ديده باشم  

 چون او را در جوي هاي         ،دست مي انداختند 

شوخي هاي . خيابان هاي پايين شهر مي ديدند     

ثر مي كرد، اما نمي گذاشتم      أ مت آنها مرا عميقاً   

من رنجم را همچون رازي     . هرگز كسي بفهمد  

 .نگاه مي داشتم

ه پيدا  بعضي اوقات مادرم را در انبار مزرع        

مي كردم كه روي كودها، پشت گاوها دراز            

كشيده بود، چون پدرم او را با شيلنگ آنقدر            

وقتي . زده بود كه ديگر نمي توانست بلند شود       

خشمم به اوج مي رسيد، با خود عهد مي كردم         

. كشم كافي قوي شدم، او را بْ      ةكه وقتي به انداز   

وقتي بابا مست بود و ميهمان برايمان مي آمد،          

ز گردنش مي گرفتم و او را به انبار مي بردم و           ا

بعد كاميونش را پشت سيلو       . او را مي بستم   

پارك مي كردم و به همه مي گفتم كه او                

جلسه اي داشته و رفته است؛ به اين ترتيب،           

وقتي دست و    . خانواده ام خجالت زده نمي شد   

پايش را مي بستم، قسمتي از طناب را دور             

ر بودم كه او    ا فقط اميدو  .گردنش حلقه مي كردم  

كشد و در ضمن اين     سعي كند خود را بيرون بِ     

 .كار، خود را خفه كند

دو ماه پيش از فارغ التحصيلي ام از                

 به خانه رفتم و     ،دبيرستان، بعد از قرار ملاقاتي    

به اتاقش دويدم؛   . ديدم كه مادرم گريه مي كند     

پسرم، پدرت دل   «: گفت. او در بسترش نشست   

 سپس مرا محكم در آغوش كشيد       ».مرا شكسته 

 زندگي كردن را از دست       ةديگر اراد «: و گفت 

فقط دلم مي خواهد زنده بمانم تا            . داده ام

 ».بعد مي خواهم بميرم. فارغ التحصيل شوي

 بعد  ةدو ماه بعد، فارغ التحصيل شدم و جمع       

مي دانم كه او به خاطر     . از آن، مادرم فوت كرد    

 موضوع از پدرم      براي اين . رددلشكستگي مْ 

اگر چند ماه بعد از تشييع جنازه،         . متنفر بودم 

خانه را به قصد دانشگاه ترك نكرده بودم،             

 .ممكن بود پدرم را مي كشتم

اما وقتي تصميم گرفتم كه زندگي ام را به           

عيسي مسيح بسپارم و او را نجات دهنده و            

خداوند خود بسازم، محبت خدا زندگي مرا          

ت مرا نسبت به پدرم برداشت      او نفر . لبريز كرد 
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پنج ماه بعد از ايمان      . و آن را زير و رو كرد        

آوردنم، متوجه شدم كه دارم درست به چشمان        

، دوستت  بابا«: پدرم نگاه مي كنم و مي گويم       

 دلم نمي خواست آن مرد را دوست            ».دارم

محبت خدا دل مرا      . داشته باشم، اما داشتم     

 .بودساخته دگرگون 

گاه ويتون منتقل شدم، با        وقتي به دانش    

اتومبيلي كه راننده اش مست بود، تصادف           

مرا از بيمارستان به خانه ام       . وحشتناكي كردم 

 نقاهت را بگذرانم، و پدرم ةمنتقل كردند تا دور

با نهايت تعجب ديدم كه آن روز       . به ديدنم آمد  

راحت به نظر نمي رسيد و مرتب        . مست نبود 

 سپس بي مقدمه   .در اتاقم عقب و جلو مي رفت     

چطور مي تواني پدري مثل مرا دوست       «: گفت

 »داشته باشي؟

بابا، شش ماه پيش، از شما متنفر و         «: گفتم 

اما حالا زندگي ام را به مسيح           . بيزار بودم  

سپرده ام و خدا گناهانم را بخشيده، و زندگي ام         

بابا، نمي توانم همه چيز را        . را عوض كرده   

 به شما را از دلم       اما خدا نفرت  . توضيح بدهم 

 ».برداشته و بجايش محبت گذاشته است

بعد . نزديك به يك ساعت صحبت كرديم       

پسرم، اگر خدا بتواند همان كاري را كه        «: گفت

در زندگي تو كرده، در زندگي من هم بكند،            

 سپس  ».مي خواهم اين فرصت را به او بدهم        

 خدايي و   اي خدا، اگر واقعاً   «: دعا كرد و گفت   

رد تا كارهايي را كه با       روي صليب مْ   عيسي بر 

خانواده ام كرده ام ببخشد، پس من به تو              

اگر عيسي همان كاري را كه ديده ام         . محتاجم

در زندگي پسرم كرده، در زندگي من هم بكند،         

در اينصورت مي خواهم او نجات دهنده و           

 شنيدن اين دعاي پدرم كه       ».خداوند من باشد  

ي از بزرگترين   از عمق دلش بر مي خاست، يك      

 .شادي هاي زندگي ام بود

پس از آنكه زندگي ام را به مسيح سپردم،           

زندگي ام ظرف شش تا هجده ماه به گونه اي           

اما زندگي پدرم درست در      . اساسي تغيير كرد  

درست مانند اين بود    . برابر چشمانم تغيير كرد   

رد و نوري را    كه كسي دستش را به درون او بْ        

عد از آن، فقط يك بار         ب. در او روشن كرد    

او مشروب را تا به       . مشروب را لمس كرد     

 بعد از چهل سال     -لب هاي خود آورد، و همين    

او . ديگر به آن نيازي نداشت     ! خواري مشروب

ليزم فوت  لكُچهارده ماه بعد، در اثر عوارض اَ        

اما در طول آن چهارده ماه، بيش از صد           . كرد

نيدن نفر در شهر كوچك ما و اطراف آن، با ش          
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رد مستِ شهر، يعني پدرم، زندگي       دگرگونيِ مُ 

 .خود را به عيسي مسيح سپردند

. شما ممكن است به مسيحيت بخنديد           

اما آن  . مي توانيد آن را به باد تمسخر بگيريد        

اگر به مسيح اعتماد كنيد، شروع       . عمل مي كند 

 تغييري كه در فكر و عملتان         ةكنيد به ملاحظ  

 در حال تغيير     صورت مي گيرد؛ عيسي مسيح    

 .دادنِ زندگي انسان ها است

مسيحيت چيزي نيست كه به شما تزريق يا         

شما زندگي خودتان را داريد و       . تحميل شود 

تنها كاري كه من     . من هم زندگي خودم را      

 مي توانم بكنم اين است كه به شما بگويم چه           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پس از آن،    . آموخته ام و چه تجربه كرده ام       

ان بايد تصميم بگيريد كه با مسيح چه           خودت

 .خواهيد كرد
 

شايد دعايي كه من كردم، به شما هم كمك          

متشكرم . خداوند عيسي، به تو محتاجم     «: كند

مرا ببخش  . كه بر روي صليب در راه من مردي       

 تو را به عنوان       الانهمين  . و مرا پاك ساز     

مرا آن   . نجات دهنده و خداوندم مي پذيرم      

  نام  در.  براي آن مرا آفريدي     شخصي بساز كه  

 ».آمين. مسيح
 
 جاش مُك داوِل



 

 

 



 

 

 
 
 

 :  بخش اول    

 مسئلة كتاب مقدس     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 :  بخش دوم    

 مسئلة عيسي     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 :  ٥فصل      

 عيسي، شخصيتي تاريخي    

 

 
 مقدمه

ل  در كتاب  خود    رتراند راسِ  ، بِ فيلسوف  معروف 

از «: مي نويسد » ؟ مسيحي  نيستم   چرا«نام   ه  ب

 ، هيچ  اطميناني  نيست  كه  مسيح       ديدگاه  تاريخي 

 ، و اگر هم  وجود        هرگز وجود داشته  است     

 » . ، چيزي  دربارة  او نمي دانيمداشته

باعث  حيرت  فراوان  است  كه  امروزه  افرادي   

براي  . ل  هم عقيده اند آگاه  با ادعاي  افراطي  راسِ     

الاتي  در مورد عيسي  مسيح      وري  از مردم  س   بسيا

 ، و بعضي  نيز شك  دارند كه              مطرح  است  

مقدس  دربارة  او درست  باشد،       اظهارات  كتاب 

اما تعداد آناني  كه  مدعي اند كه  او اساساً هرگز          

 ، ما   ، و اگر هم  داشته  است      وجود نداشته  است  

 .  است   ، بسيار اندك  چيزي  دربارة  او نمي دانيم    

 حتي  شخصي  انقلابي  چون  توماس  پِين            

)Thomas Paine (       كه  نظري  بسيار منفي  در

 ، تاريخي  بودن  عيساي      مورد مسيحيت  داشت   

 .ناصري  را مورد ترديد قرار نداد

 پِين گرچه  معتقد بود كه  اظهارات  كتاب           

مقدس  در خصوص  الوهيت  عيسي  اسطورة          

 بر اين  باور بود كه          حال  ، با اين  صرف  است 

 رئوس  مطالب  فصل
 مقدمه

اشاره به تاريخيت عيسي در منابع غير 
  مذهبي 

  اشاره به تاريخيت عيسي در منابع يهودي
 اشاره به تاريخيت عيسي در منابع مسيحي

 نتيجه
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 او«: پِين  مي نويسد  . عيسي  واقعاً زيسته  است    

. مردي  متقي  و مهربان  بود     ) يعني  عيسي  مسيح  (

اخلاقياتي  كه  تعليم  مي داد و به آن  عمل                

گرچه  . مي كرد، از والاترين  نوع  آن  بود            

نفوسيوس  و برخي  از فلاسفه  يونان  در              كُ

، و نيز   )Quakers (رهاكوئِيكِ ، و بعدها     گذشته

مردمان  نيك  در تمام  اعصار، نظام  اخلاقيات           

مشابهي  را ترويج  داده اند، اما هيچيك                

 ».نتوانسته اند از اخلاقيات  عيسي  فراتر روند

مي خورم   ل  بر اما گاه  به افرادي  مانند راسِ        

كه  با وجود شواهد موجود، با اصرار انكار             

 . يسي  اصلاً وجود داشته  است       مي كنند كه  ع   

يكي  از اين  برخوردها، در طول  جلسات              

مباحثه اي  بود كه  انجمن  دانشجويان  تشكيل          

 ، طرف  مقابل  من  در اين  مباحثات        . داده  بود 

خانمي  بود كه  در گفتار آغازين  خود چنين             

امروزه  پژوهشگران  تاريخ  با قاطعيت        « : گفت

 كه  عيسي  يك  شخصيت  تاريخي       ثابت  كرده اند 

باورم  نمي شد كه  چنين  چيزي        »  .نبوده  است 

اما خوشحال  بودم  كه  اين  را بيان  كرد،         . شنيده ام

چون  به من  فرصت  داد كه  به دو هزار و پانصد           

دانشجو ثابت  كنم  كه  اين  خانم  درس  تاريخش         

 بود،   اگر فرا گرفته   . را خوب  فرا نگرفته  است     

 ، استاد نقد   بروس . فاِ  .فحتماً به نوشته هاي  اِ   

ندز در  و تفسير كتاب مقدس  در دانشگاه  رايلَ        

اگر «: منچستر، بر مي خورد كه  چنين  مي گويد       

برخي  از نويسندگان  مسيح  را اسطوره  جلوه           

مي دهند، كارشان  بر شواهد و قرائن  تاريخي           

 ،  بي طرف   براي  يك  مورخ     . استوار نيست  

تاريخيت  عيسي  به اندازة  تاريخيت  ژوليوس          

فرضيه هاي  مربوط    . سزار بديهي  و مسجل  است    

به اسطوره  بودن  شخصيت  عيسي  هيچگاه  از          

 ».سوي  مورخين  مطرح  نمي شود
 

: محق  است  كه  بگويد   ) Otto Betz(تز  اُتو بِ  

را هيچ  پژوهشگر واقع بيني  هرگز اين  مخاطره         «

نمي پذيرد كه  فرضيه اي  در زمينه  تاريخي  نبودن        

 ».شخصيت  عيسي  مطرح  سازد
 

تاريخيت  عيسي  فقط  موضوعي  نيست  كه          

تمام  ايمان  و   . براي  مسيحيان  جالب  توجه  باشد    

 .اعتقاد مسيحي  ريشه  در تاريخ  دارد
 

 ، شواهد و قرائني  از منابع          در اين  فصل    

 ، و غير مذهبي  ارائه  خواهيم         ي ، يهود مسيحي

داد كه  بر تاريخي  بودن  زندگي  مسيح  گواهي           

 .مي دهند
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عيسي  در منابع     اريخيت ت به اشاره: الف   - ١
 مذهبي  غير

همان  منابع  غير     » غير مذهبي «مقصود ما از      

 . مسيحي  و غير يهودي  و كلاً ضد مسيحي  است 

بسياري  از نويسندگان  غير         

 ، به   ي  در دنياي  باستان      مذهب

 عيسي  و نهضتي  كه  او آغازگر       

همين  .  بود، اشاره  مي كنند      آن

واقعيت  كه  ايشان  غالباً نسبت  به      

مسيحيت  حالتي  خصمانه          

داشته اند، سبب  مي شود كه          

شهادت  آنان  از اعتبار بيشتري        

برخوردار شود، چرا كه  ايشان        

خيت  يك  رهبر     هيچ  نفعي  ندارند كه  تاري        

مذهبي  و وقايعي  را تاييد كنند كه  مورد                

 .انزجارشان  مي باشد
 
 تاسيتوس   كرنليوس: ب  - ۱
،  ) ميلادي ۱۲٥-٥٥حدود  (يوس  تاسيتوس    رنلِكُ

مورخي  رومي  بود كه  در دوران  سلطنت               

او را     . چندين  امپراتور روم  مي زيست         

 نامند و  روم  باستان  مي    » برجسته ترين  مورخ «

او را   » سرشتي صداقت  و نيك   «پژوهشگران   

 ، يكي    مهم ترين  آثار تاسيتوس     . مي ستايند

نوشته هاي  «اوست  و ديگري         » سالنامه هاي«

شامل  دورة  زماني  ميان      » سالنامه ها«.  »تاريخي

 ميلادي  تا مرگ      ۱٤ستوس  در سال      مرگ  آگُ 

ته هاي  نوش« ميلادي  است ؛     ٦٤نِرون  در سال      

رون  نيز از زمان  مرگ  نِ     » تاريخي

آغاز مي شود و تا مرگ  دوميتيان       

ادامه  ميلادي    ۹٦در سال       

 .مي يابد

در بخش  مربوط  به              

 ، تاسيتوس  به    رونفرمانروايي  نِ 

مرگ  مسيح  و وجود مسيحيان        

او چنين   . در روم  اشاره  مي كند    

 : مي نويسد
 

 ، هيچيك  از    نيليات  انسا سُهيچيك  از تَ   « 

 ، و نه  هيچ  قرباني  كه  مي شد       هداياي  شاهزادگان 

به خدايان  تقديم  كرد، نتوانست  نِرون  را از رنج          

رسوايي  ناشي  از شايعه  دخالت  او در                 

از اينرو،  . آتش سوزي  ويرانگر روم  تسلي  دهد     

دروغ  افرادي  را     ، او به  براي  سركوب  اين  شايعه   

ه كه  مسيحي  خوانده  مي شدند و ب     متهم  ساخت    

خاطر خطاهاي  هولناكشان  مورد نفرت  بودند،       

. و ايشان  را با بديع ترين  شكنجه ها مجازات  كرد 

دست  ه   ، ب  ، بنيانگذار اين  طريقت     كريستوس

هيچ  پژوهشگر واقع بيني  
هرگز اين  مخاطره  را 
 نمي پذيرد كه  فرضيه اي

ودن  در زمينه  تاريخي  نب
 شخصيت  عيسي  

 .مطرح  سازد
  اُتو بِتز -
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 ، فرماندار يهوديه  در دورة         سنطيوس پيلاطُ پْ

 اما اين  . يوس  اعدام  گرديده  بود   طيبارامپراتوري   

خرافة  مرگبار كه  براي  مدتي  سركوب  شده  بود،        

 ، محل    ، نه  تنها در يهوديه    بار ديگر اشاعه  يافت   

 ». ، بلكه  در شهر روم  نيزآغاز اين  بدعت

ن  در اين  سطور اشاره اي  به        ن  آندرسْ نورمُ 

بسيار «:  مي نويسد كرده،قيام  مسيح  را مشاهده       

توس  به اينكه  اين      احتمال  دارد كه  اشارة  تاسي     

خرافة  مرگبار بعد از سركوب  شدن  مجدداً            

 ، دلالت  داشته  باشد به اعتقاد           اشاعه  يافت  

كليساي  اوليه  به اينكه  آن  مسيح  كه  مصلوب            

 » .شد، از قبر برخاسته  است
 

 ، به  بروس  از اين  نوشته  تاسيتوس     . فاِ  .فاِ 

از «:  كنديك  نكته  جانبي  جالب  اشاره  مي          

س  در هيچيك  از اسناد غير مذهبي  كه  به          پيلاطُ

شايد ...  ، نام  برده  نشده  است        دست  ما رسيده  

شمار ه  بتوان  اين  را يكي  از طنزهاي  تاريخ  ب          

آورد كه  تنها اشارة  باقي  مانده  به او در آثار غير           

خاطر حكم  اعدامي  است  كه       ه   ، فقط  ب  مسيحي

تاسيتوس  براي  يك    . ح  صادر كرد  او براي  مسي  

لحظه  با اعتقادنامة  مسيحيان  باستان  همصدا          

نطيوس  در حكومت  پْ  ... ": مي شود كه  مي گويد  

 »".س  الم  كشيدپيلاطُ

 لئِ ، ماركوس  باكمو         جاستاد كمبري     

)M. Bockmuehl (     بر اين  نكته  تأكيد مي گذارد

سته   ، اين  مورخ  برج     كه  توضيحات  تاسيتوس   

تاييدي  است  مستقل  بر اين  واقعيت  كه        « ،  رومي

عيسي  واقعاً وجود داشته  و در دورة  امپراتوري          

يا (س   نطيوس  پيلاطُ يوس  و فرمانداري  پْ    طيبار

 ، والي  يهوديه  بين       در قالب  اصطلاحات  فني     

اين  . رسماً اعدام  شد    ) ميلادي ۳٦-۲٦هاي    سال

نظر نرسد، اما   ه   مهم  ب  امر ممكن  است  چندان     

در واقع  براي  رد اعتبار دو فرضيه  كه  هنوز نيز           

 ، يكي : د، بسيار مفيد است    نگاه  عنوان  مي شو   

ي  ناصري  هرگز وجود      ااين  فرضيه  كه  عيس     

 ، اين  فرضيه  كه  مرگ  او      نداشته  است ؛ و ديگري   

ها براي  اعدام  صورت       با روش  رسمي  رومي    

 » .نگرفت
 
 ساموساتا  اهل  لوسيان: ب  - ۲

 ، مسيح  و    ، هجونويس  اواخر قرن  دوم      لوسيان

 ، اما هيچگاه     مسيحيان  را به باد استهزا گرفته       

او  . وجود آنان  را غير واقعي  نپنداشته  است          

مي دانيد، مسيحيان  تا به امروز         «: مي نويسد

مردي  را مي پرستند، آن  شخصيت  برجسته  را         

خاطر ه  وين  ايشان  را ابداع  كرد و ب        كه  آيين  ن  

اين  ... همين  نيز به صليب  كشيده  شد               
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مخلوقات  گمراه  آيين  خود را با اين  اعتقاد كلي          

آغاز مي كنند كه  براي  هميشه  ناميرا هستند؛ در         

اثر همين  اعتقاد است  كه  مرگ  را هيچ                  

مي شمارند و خويشتن  را فدا مي كنند، امري  كه         

همچنين  واضع   . ر ميانشان  اينچنين  رواج  دارد    د

شريعت  ايشان  به آنان  چنين  القا كرده  كه  از آن            

لحظه  كه  به اين  طريقت  مي گروند، همگي             

برادرند؛ ايشان  منكر خدايان  يوناني اند و آن            

حكيم  مصلوب  را مي پرستند و طبق  احكام  او          

 از روي  اعتقادي      همة  اينها را  . زندگي  مي كنند 

خالص  انجام  مي دهند و نتيجه اش  اين  شده  كه          

 ، آنها را از    هر نوع  مال  دنيايي  را حقير شمرده       

 ». همه  مي دانند آنِ
 
 سويتونيوس : ب  - ۳
، يكي  ديگر از        )Suetonius(ويتونيوس    سْ

مورخان  رومي  و از مقامات  دربار هادريان  و           

نام  ه   ب   خود  دربار، در اثر     نگارندة  سالنامه هاي 

از آنجا  «: چنين  مي نويسد  » زندگي  كلوديوس «

 ستوس يكه  يهوديان  در اثر تحريكات  كر            

)Chrestus          املاي  نادرستي  از ،Christus ،

س  وپا مي كردند، كلودي    ، دائماً بلوا به     )مسيح

 لوقا در اعمال   » .ايشان  را از روم  بيرون  راند       

 واقعه  اشاره  مي كند، واقعه اي  كه       ، به اين   ۲ : ۱۸

 . ميلادي  رخ  داد٤۹در سال  

ويتونيوس  در اثر ديگري  دربارة  حريقي         سْ 

 ميلادي  در دوره  سلطنت      ٦٤كه  روم  را در سال       

نِرون  تقصير  «: رون  ويران  كرد، چنين  مي نويسد    نِ

را به گردن  مسيحيان  انداخت  و مجازات  را بر          

رد آورد؛ ايشان  دسته اي  از مردمند كه           آنان  وا 

 ».پيرو خرافاتي  گمراه كننده  مي باشند

با اين  فرض  كه  عيسي  در اوائل  دهه  سي  از           

ويتونيوس  كه  هيچ     قرن  اول  مصلوب  شد، سْ      

 ، حالت  دوستانه اي  نسبت  به مسيحيان  نداشت       

حضور ايشان  را در پايتخت  امپراتوري بيست          

پس  از آن  واقعه  مورد تاييد قرار مي دهد و         سال   

اظهار مي دارد كه  ايشان  به خاطر اعتقادشان  به         

رد، و بار     ، مْ اينكه  عيسي  مسيح  واقعاً زيسته      

 .ديگر زنده  شد، شكنجه  مي شوند و مي ميرند
 
 جوان   پلينيِ: ب  - ۴

، والي  بيتينيا در آسياي  صغير در        )Pliny(پليني  

 ، نامه اي  به امپراتور تراژان         ميلادي ۱۱۲سال   

نوشت  تا از او در خصوص  نحوة  رفتار با              

او در نامه  خود      . مسيحيان  نظرخواهي  كند    

 ، پسر و    توضيح  مي دهد كه  دائماً مرد و زن          

تعداد . دختر را از مسيحيان  به قتل  مي رساند         

كساني  كه  به اين  شكل  اعدام  مي شوند، آنقدر          
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ست  كه  او نمي داند آيا بايد هر مسيحي  را         زياد ا 

شد، يا فقط  بعضي  از آنها را بايد         كُكه  مي يابد بْ  

او شرح  مي دهد كه  مسيحيان  را         . اعدام  كند 

مجبور ساخته  تا در مقابل  تمثال  تراژان  زانو           

: در بخشي  از نامه اش  چنين  مي نويسد       . بزنند

سيح  را لعنت  كنند،    من  ايشان  را واداشته ام  تا م     «

 واقعي  را نمي توان  به آن       كاري  كه  هيچ  مسيحيِ   

 ، در مورد مسيحياني  كه      در همان  نامه  »  .واداشت

آنان  «: محاكمه  مي شدند چنين  مي گويد         

مي پذيرفتند كه  تنها جرم  يا خطايشان  اين  بوده          

 ، در روز معيني  پيش  از طلوع          كه  طبق  عادت  

مي آيند و براي  مسيح  به سان         هم  رد  آفتاب  گ 

يك  خدا، سرودي  با بندهاي  متناوب  مي سرايند       

و خود را با سوگندي  سخت  متعهد مي سازند          

كه  هيچ  كار بد نكنند و هرگز مرتكب  نادرستي          

و دزدي  و زنا نشوند، و گفته هاي  خود را به             

  دروغ  تبديل  نكنند، و اگر امانتي  بديشان  سپرده       

 ». ، از باز گرداندن  آن  سر باز نزنندشده
 
 تالوس : ب  - ۵

يكي  از نخستين  نويسندگان  غير مذهبي  كه  به          

) Thallus(مسيح  اشاره  مي كند، تالوس              

 ،  ميلادي ٥۲او احتمالاً در حدود سال       . مي باشد

تاريخ  دنياي  مديترانه  شرقي  را از زمان                

 خودش  به نگارش     هاي  تروژان  تا روزگار    جنگ

 ، نوشته  او فقط  به شكل  نقل         بدبختانه. در آورد 

هايي  در آثار ساير نويسندگان  باقي  مانده           قول

وليوس  ي ،   يكي  از اين  نويسندگان        . است

 ، يك  مسيحي  است  كه  اثر خود را         آفريكانوس

به رشته  تحرير در    ميلادي   ۲۲۱در حدود سال     

ي  جالب  اثر او مربوط       ها يكي  از بخش  . آورد

 كه     ايمي شود به نظرات  تالوس  درباره  تاريكي      

پيش  از مرگ  عيسي  بر روي  صليب  بر زمين             

: آفريكانوس  چنين  مي نويسد     . حاكم  شد  

تالوس  در سومين  كتاب  از تاريخ  خود، اظهار         «

داشته  كه  اين  تاريكي  در اثر خورشيدگرفتگي          

نظر من  غير    ه  ين  امر طبعاً ب     ، كه  ا   بوده  است 

 ، زيرا خورشيدگرفتگي  نمي تواند     منطقي  است 

به هنگام  ماه  كامل  رخ  دهد؛ و زمان  مرگ                

 ».ح  و ماه  كامل  بودفِصَ ، موعد عيد عيسي
 

اين  اشاره  حاكي  از اين  است  كه  روايت              

اناجيل  در خصوص  تاريكي  حاكم  بر زمين  به         

 شدن  عيسي  امري  شناخته  شده       هنگام  مصلوب  

بوده  و نياز به توضيحي  طبيعت گرايانه  از سوي         

تالوس  ترديدي     . غير مسيحيان  داشته  است      

نداشت  كه  عيسي  مصلوب  شده  بود و رويدادي     

غير عادي  در طبيعت  رخ  داده  بود كه  نياز به             
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آنچه  كه  فكر او را به خود            . توضيح  داشت 

 ، چگونگي  تعبير متفاوت  آن        مي داشت مشغول 

  .اما او ترديدي  در خودِ رويدادها نداشت. بود
 
 ه گون فلِ: ب  - ۶

 ه گون ، فلِ يكي  ديگر از نويسندگان  غير مذهبي      

)Phlegon (      تاريخ  «نام    ه   است  كه  كتابي  ب

اين  كتاب  گرچه  مفقود       . نوشته  است  » وقايع

ريكانوس  بخش    وليوس  آف  ي ، اما      است  شده

كوچكي  از آن  را در نوشته هاي  خود حفظ              

 ، تاييد مي كند   ه گون  مانند تالوس  فلِ . كرده  است 

 ، تاريكي  زمين  را     كه  به هنگام  تصليب  عيسي     

فرو گرفت  و او نيز معتقد است  كه  اين  امر در            

در دوران   « : اثر گرفتگي  خورشيد بوده  است      

هنگام  ماه    ر، كسوفي  به   قيص  طيباريوسسلطنت   

 ».كامل  رخ  داد

 ، نويسندة  رسالات     غير از آفريكانوس    به 

 ، و همچنين      ن  در قرن  سوم       ، اُريجِ  دفاعي

ه گون   ، اشارات  فلِ   ، نويسندة  قرن  ششم    فيلوپون

 .به اين  رويداد را نقل  كرده اند
 
 راپيون سِ -بار  مارا: ب  - ۷

- ، مارا بار    لادي مي  ۷۰مدتي  بعد از سال          

 ، فيلسوف  اهل  سوريه  و احتمالاً پيرو         راپيونسِ

 ، نامه اي  از زندان  براي  پسر خود        مكتب  رواقي 

نوشت  و او را تشويق  نمود كه  حكمت  را              

قراط  و   ، عيسي  را با سْ    او در نامه اش  . دنبال  كند 

 : او مي نويسد. پيتاگوراس  مقايسه  مي كند
 

قراط  را  نيان شد وقتي  سْ   د آتِ چه  نفعي  عاي  « 

به مرگ  سپردند؟ مگر نه  اينكه  قحطي  و طاعون          

عنوان  مجازاتِ خطايشان  بر آنان  نازل  شد؟         به

چه  نفعي  بردند مردان  سامون  كه  پيتاگوراس  را         

سوزاندند؟ مگر نه  اينكه  در يك  لحظه  شن             

  سرزمينشان  را پوشاند؟ چه  نفعي  عايد يهوديان      

شد وقتي  كه  پادشاه  دانايشان  را به قتل                 

رساندند؟ مگر نه  اينكه  حكومتشان  درست  پس        

 انتقام  اين  سه      قًحُ از آن  از ميان  رفت ؟ خدا به       

نيان  از گرسنگي  هلاك      آتِ : مرد دانا را گرفت    

شدند؛ شهرِ سامون  را دريا پوشاند؛ يهوديان           

 ، رزمين  خود رانده  كاشانه شان  ويران  شد و از س     

قراط  براي  هميشه    اما سْ . در دنيا پراكنده  شده اند   

آن  . رد؛ او در تنديس  هيرا زندگي  مي كند         مْنَ

رد؛ او در تعاليمي     پادشاه  دانا نيز براي  هميشه  نمْ     

 ».كه  داد زندگي  مي كند
 

اين  شخص  قطعاً مسيحي  نبوده  زيرا عيسي          

و پيتاگوراس  قرار     قراط    را همرديف  با سْ      

مي دهد؛ او معتقد بود كه  عيسي  در تعاليمش            

 ، نه  در اثر قيامش ؛ و در جاي  ديگري   زنده  است 
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 ، اعتقاد به چندخدايي  به چشم            از نامه اش  

 ، اشاراتش  به مسيح  بيانگر      با اينحال . مي خورد

اين  است  كه  او ترديدي  به واقعي  بودنِ                

  . است شخصيت  عيسي  نداشته
 
اشارات  به تاريخيت  عيسي  در        :  الف    - ٢

 منابع  يهودي 
محققين  اشارات  متعددي  به عيسي  در منابع           

يهودي  يافته اند كه  برخي  از آنها معتبر و برخي           

بعضي  از منابع  نيز كه      . دنمعتبر مي باش  ديگر غير 

تصور مي شد به عيسي  اشاره  مي كنند، عملاً           

در اينجا چند مورد از اشارات         . دچنين  نبودن 

مهم تر و معتبرتر را انتخاب  كرده ايم  تا بر آنها           

  .متمركز شويم

 ، اشارات  موجود در منابع  قديمي  يهوديان        

 ، نسبت  به    مذهبي همچون  اشارات  منابع  غير    

بنيانگذار مسيحيت  و پيروان  او و معتقدات            

 ، مين  جهت به ه .  ، حالتي  خصمانه  دارند   ايشان

 ، اشارات  آنها به رويدادهاي  زندگي  عيسي          

 .شهادت  معتبري  است  بر تاريخيت  آنها
 
 صليب   رويداد: ب  - ۱

چنين  تعليم   « : لي  چنين  مي خوانيم  مود بابِ لْدر تَ 

 ، يُشوع  را   حفِصَدر شب  عيد      : داده  شده  است  

و يك  منادي  براي  مدت  چهل       . به دار آويختند  

او قرار  " : وز در مقابل  او مي رفت  و مي گفت       ر

سار شود، زيرا مرتكب  جادوگري         است  سنگ 

اگر كسي    .  ، اسرائيل  را گمراه  كرده  است       شده

چيزي  دارد كه  در دفاع  از او بگويد، بيايد و             

 اما چون  چيزي  به     ".شهادت  خود را ارائه  دهد    

 به   صَحفِنفع  او يافت  نشد، او را در شب  عيد            

 ، ويراست  ديگري  از همين  متن     » .دار آويختند 

 .مي خواند » يُشوع  ناصري«او را 
 

تلفظ  اصلي  نام  عيسي  در زبان            » يُشوع« 

 ، عبري  است  و اشاره  به او تحت  عنوان  ناصري        

ارتباط  اين  شخص  را با عيسي  مسيح  محكم تر         

 .مي سازد
 

اصطلاح   » ويختنبه دار آ  « ، عبارت    علاوه به 

لوقا  . ش.ر(ديگري  است  براي  مصلوب  كردن        

ر، جوزف  كلاسنِ ). ۱۳ : ۳لاطيان   ؛ غَ ۳۹ : ۲۳

مود بجاي   لْكتاب  تَ «: محقق  يهودي  مي نويسد   

دار   ، از اصطلاح  به     اصطلاح  مصلوب  كردن   

آويختن  استفاده  مي كند، زيرا اين  روش  هولناك        

واسطه  ه  هودي  فقط  ب   اعدام  براي  محققين  ي     

محاكم  رومي  شناخته  شده  بود، نه  به واسطة            

حتي  پولس  رسول  نيز در      . نظام  قضايي  يهود   

دار آويختگان    ، لعنت  خدا بر به    ۱۳ : ۳لاطيان   غَ

كار  را در مورد عيسي  به      ) ۲۳ : ۲۱تثنيه   (
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 ».مي برد

همچنين  اشاره  به اين  نكته  كه  تصليب  در           

 توافق  ۱٤ : ۱۹ رخ  داد، با يوحنا  فِصَحيد شب  ع

 .دارد
 

روشني  تاريخيت    ه    ، اين  متن  ب      بدينسان 

همچنين  . عيسي  و مرگ  او را تاييد مي كند          

دست  داشتن  مقامات  يهودي  در محكوميت  او        

را مورد تاييد قرار مي دهد، اما مي كوشد عمل           

ستقيم  م طور غير ه  حتي  ب . ايشان  را توجيه  كند   

بر معجزات  عيسي  شهادت  مي دهد، اما آنها را         

جادوگري  و شعبده بازي  جلوه  مي دهد، همان         

واكنشي  كه  نويسندگان  انجيل ها نيز از ديگران         

 ؛۳٤ : ۹؛ متي     ۲۲ : ۳مرقس   (ذكر كرده اند    

۱۲ : ۲٤.( 
 

 ، يك  نويسندة  يهودي      موازات  اين  متن    به 

آيا «: نين  اظهار مي دارد  در اواخر قرن  سوم  چ     

باوركردني  است  كه  براي  او با چنين  غيرتي  به          

دنبال  دفاعيه  گشت ؟ او يك  گمراه كننده  بود و          

بر چنين  شخصي     : "خداي  رحمان  مي فرمايد   

فرقي  كه  در مورد عيسي         ." نبايد رحم  كرد   

وجود داشت  اين  بود كه  او به پادشاهي  نزديك          

ممكن  » به پادشاهي  نزديك  بود    «رت   عبا» .بود

 با داود،     آن است  به شجره نامة  عيسي  و نسبت      

پادشاه  اسرائيل  اشاره  داشته  باشد؛ يا شايد هم           

هاي   دلالت  داشته  باشد به واقعة  شستن  دست        

س  قبل  از تسليم  كردن  او براي  شلاق             پيلاطُ

  .خوردن  و مصلوب  شدن
 
 شاگردانش   و  عيسي: ب  - ۲

مود، در شرح  واقعة       لْدر بخش  ديگري  از تَ       

يُشوع  « ، تصريح  شده  كه       مصلوب  شدن  عيسي  

 ، كاي ، نَ تايهاي  مُ  پنج  حواري  داشت  به نام       

تاي  را مي توان  همان      مُ»  . ، و توداه  ر، بوني تصِنِ

ها را نمي توان  با        ، اما ساير نام     تي  پنداشت مُ

 كه  در انجيل  نام  برده           يانهيچيك  از شاگرد   

بايد توجه  داشت  كه  در      . شده اند، يكي  دانست  

مود تعداد شاگردان  ساير علماي  ديني  نيز           لْتَ

 ، آنچه  كه    حال ر ه به . هميشه  پنج  نفر بوده  است    

 ، اين  امر است      مود روشن  است  لْاز اين  متن  تَ    

  .ه  استي  عيسي  داراي  شاگرداني  بودّـبكه  رُ
 
 باكره ؟  از  تولد: ب  - ۳

 ، كار رفته  مود، القابي  كه  براي  عيسي  به      لْدر تَ 

» يُشوع  بن  پاندِرا  «و   ") بن  پانتِره "يا  (» بن  پاندِرا «

را بسياري  از محققين  معتقدند كه  پاندِ     . مي باشد

 parthenosيك  نوع  بازي  با كلمة  يونانيِ             

 طبق  نظر جوزف         .مي باشد ) يعني  باكره  (

ر، يهوديان  از همان  ابتدا از مسيحيان  كه          كلاسنِ
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اكثرشان  به يوناني  سخن  مي گفتند، مي شنيدند        

 ، بنابراين . كه  عيسي  پسر يك  باكره  است           

 Ben ، عيسي  را     يهوديان  براي  تمسخر ايشان    

ha-Pantera  پسر پلنگ« ناميدند، يعني« . 

 ، ليمود بابِ  لْ تَ  هاي  مختلفي  از     در بخش   

صفات  بدي  به مريم  و عيسي  نسبت  داده  شده           

 ، از ترجمة    كه  ما به خاطر حرمت  ايشان     (است   

چنين  اتهاماتي  عليه       ). آنها اجتناب  مي كنيم    

 ، عيسي  در مورد نامشخص  بودنِ هويت  پدرش      

ريسيان  نيز بطور غير مستقيم      از سوي  كاتبان  و فَ    

اين  نوع  اتهامات  گرچه  در       . استعنوان  شده    

 ، اما خود مؤيد اين  واقعيت       عهد جديد رد شده   

است  كه  ولادت  معجزه آساي  عيسي  از همان           

 آغاز جزو اعتقادات  كليسا بوده  است ؛ غير           

نوعي   مسيحيان  مي بايست  اين  اعتقاد را به         

و توجه  داشته  باشيد كه      . توجيه  و رد مي كردند   

مسيحيان  ارائه  مي دادند، نفي       هي  كه  غير  توجي

موجوديت  عيسي  نبود، بلكه  كوشش  براي  ارائة        

 .علتي  متفاوت  در مورد آن  بود
 
 يوسفوس   شهادت: ب  - ۴

،  ميلادي ۳۷/۳۸متولد  (تاتياس   فوس  بن  مُ  يوسِ

، به گفتة  جان  مِيِر،       ) ميلادي ۱۰۰مرگ  بعد از     

 ، سياستمدار،    ، كاهن  يك  اشراف زادة  يهودي    

هاي  شورشي  در    گروه" نه چندان  راغبِ "فرمانده   

جليل  در طول  نخستين  قيام  يهوديان  عليه  روم          

 ، مورخ   ، فرصت طلبي  زيرك    ) ميلادي ۷۳-٦٦(

ها، و ظاهراً    يهودي  در دوره  سلطنت  فلاويوس    

ه بميلادي   ٦۷او در سال       . ريسي  بود يك  فَ 

هاي    اسير شد و در طول  سال        سپازياندست  وِ 

 ، در مقام  ميانجي  و مترجم  به           باقيماندة  قيام 

وقتي  او را به روم  بردند،      . ها خدمت  كرد   رومي

يكي  : دو اثر بزرگ  به نگارش  در آورد             

هاي  يهوديان  بود كه  در اوائل  دهة  هفتاد          جنگ

 ، و ديگري  كه  اثري  طولاني تر بود دوران         نوشت

هاي   تان  يهوديان  نام  دارد كه  در حدود سال        باس

 .تكميل  گرديدميلادي  ۹٤ يا ۹۳

فوس  عضو اندروني  دربار      فلاويوس  يوسِ  

 ، او نام  امپراتور، يعني        در واقع . امپراتور شد 

عنوان  نام  رومي اش  بر خود        فلاويوس  را به   

 .فوس  نيز نام  يهودي  او بوديوسِ. نهاد
 

ان  باستان  يهود، قسمتي  هست      در كتاب  دور   

كه  مباحثات  داغي  را ميان  محققين  دامن  زده            

  : در اين  قسمت  چنين  آمده  است . است

او  . نام  عيسي   ، شخصي  بود به   در اين  زمان  « 

اگر درست  باشد كه  او را         "انساني  بود دانا،     

، چرا كه  او انجام دهندة  كارهاي         "انسان  بناميم  
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فت انگيز بود، معلم  افرادي  كه  حقيقت  را با         شگ

او بسياري  از يهوديان  و      . خرسندي  مي پذيرند 

او ". سوي  خود جذب  نمود    يهوديان  را به   غير

  ، به س؛ و وقتي  پيلاطُ     "مسيحاي  موعود بود   

خواست  رؤسا و بزرگان  ما، او را محكوم  به            

ت  صليب  نمود، آناني  كه  او را از ابتدا دوس            

زيرا او در روز سوم      ". مي داشتند، تركش  نگفتند  

 ، همانطور  خود را بر ايشان  زنده  ظاهر ساخت       

كه  انبياي  خدا اين  را و ده  هزار چيز                    

شگفت انگيز ديگر را در مورد او پيشگويي            

 را   آنها  ، كه  نام  و طايفة  مسيحيان  . "كرده  بودند 

 ». نرفته انداز او گرفته اند، تا به امروز از ميان 

در اينجا به جزئيات  نظرات  محققين  در            

فقط   . فوس  نمي پردازم خصوص  اين  نوشتة  يوسِ   

به اين  نكته  اشاره  مي كنم  كه  علت  اين  مباحثات          

 فوس  كه  يك  يهودي  و غير      اين  است  كه  يوسِ    

مسيحي  بود، نكاتي  دربارة  عيسي  گفته  كه  از           

 ، در  براي  مثال  . ر بعيد است  دا يك  يهودي  دين  

 ، مسيحاي  موعود    اين  نوشته  آمده  كه  عيسي       

 ، طبق  پيشگويي     است  و اينكه  او روز سوم         

  . ، از مردگان  برخاسته  استبرانيانبياي  عِ

 ، وقتي  شواهد را براي  خودم  ارزيابي  مي كنم       

متوجه  مي شوم  كه  با محققيني  كه  معتقدند            

بارات در پاراگراف  فوق  توسط         برخي  از ع   

 ، موافقم ؛ و مانند آنها     مسيحيان  به آن  اضافه  شده    

بر اين  باورم  كه  علي رغم  اين  امر، اين  پاراگراف    

دست  ه   شامل  حقايقي  است  كه  قطعاً ب            

اگر اين  اضافاتِ   « . فوس  نوشته  شده  است   يوسِ

س  فو ، از نوشتة  يوسِ    مسيحيان  را حذف  كنيم    

كاملاً آشكار است  كه  او عيسي  را يك  مرد دانا           

مي دانسته  كه    ) يا همان  حكيم   » كَمحُ«در عبري    (

 . معجزه  مي كرده  و تعاليم  عميقي  مي داده  است        

 همين  امر باعث  شده  كه  در ميان  يهوديان  و غير        

يهوديان  پيروان  زيادي  بيابد، و همين  موفقيت          

ب  شده  كه  رهبران  يهود بر او نزد         او ظاهراً سب  

س  اتهام  وارد سازند، گرچه  اين  نكته  در         پيلاطُ

با وجود   . فوس  تصريح  نشده  است    نوشتة  يوسِ 

 ، پيروان   اعدام  ننگين  عيسي  بر روي  صليب         

اولية  او دست  از وفاداري  به او نمي شويند و            

 نرفته     ، طايفة  مسيحيان  هنوز نيز از ميان      بدينسان

توجه  كنيد كه  روال  روايت  بدون  اشاره         (است   

 »).نظر مي رسد تر به  ، روانبه قيام  مسيح

هايي  كه  به دنبال  شهادت  فوق           در بخش  

 ، كاهن   فوس  نكاتي  دربارة  آنانوس     ، يوسِ آمده

اعظم  وقت  مي نويسد و شرح  مي دهد كه  او            

 ، د جسته چگونه  از شرايط  سياسي  موجود سو      
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» اصطلاح  مسيحاي  موعود   آن  به « ،  برادر عيسي 

سار  و شماري  از پيروان  او را محكوم  به سنگ         

 .شدن  نمود

 ، استاد ادبيات  كلاسيك  در       نلوئيس  فِلدمُ  

شيوا در اين  زمينه  چنين  اظهار            دانشگاه  يِ  

تعداد اندكي  از پژوهشگران  در          «: مي دارد

فوس   از نوشتة  يوسِ   خصوص  اعتبار اين  بخش    

 ، اشاره  به    در اين  بخش    ».ابراز ترديد كرده اند  

اصطلاح  مسيحاي    آن  به «عيسي  تحت  عنوان      

نظر نمي رسد مگر اينكه         منطقي  به   »دموعو

هاي  قبليِ اثر خود به عيسي        فوس  در بخش  يوسِ

 ، واضح  است  كه  در اينصورت. اشاره  كرده  باشد

 ، صرفنظر از   در مورد عيسي  فوس   شهادت  يوسِ 

اضافاتي  كه  مسيحيان  بر آن  وارد ساخته اند،           

  .كاملاً اصيل  است

 ، اين  مورخ  بزرگ  سدة       فوس ، يوسِ بدينسان 

اول  كه  اثر خود را فقط  حدود پنجاه  سال  پس            

 ، از تصليب  عيسي  به نگارش  در آورده  است          

ت  كليسا  گواهي  مي دهد كه  عيسي  زاييدة  تخيلا     

 ، بلكه  چهره اي  واقعي  در تاريخ  بوده             نبوده

  .است
 
 اشاره  به تاريخيت  عيسي  در        :  الف     - ٣

 منابع  مسيحي 
 

 عهد  نگارش  از  پيش  عقيدتي  اظهارات: ب   - ۱
 جديد

مسيحيان  اوليه  با تأكيد اعلام  مي داشتند كه             

ده   ، و قيام  نمو    ، جان  سپرده  عيسي  زندگي  كرده  

خاطر همين    و به بسياري  ظاهر شده  است ؛ به       

 اعتراف  بود كه  يا جان  خود را مي باختند يا به           

اين  مسيحيان  اوليه  نه       . سختي  آزار مي ديدند   

خاطر اين  شهادت  خود چيزي  بدست         فقط  به 

نمي آوردند، بلكه  همه  چيز خود را نيز از كف           

رات  آنان  جزو     ، اظها به همين  دليل   . مي دادند

 .شمار مي رود  بسيار ارزشمند به منابع  تاريخيِ

مقدس  بر اين  باورند كه        دانشمندان  كتاب  

جديد مي توان  نكاتي     لاي  صفحات  عهد  ه در لاب 

هايي  از   را تشخيص  داد كه  دست كم  بخش         

اظهارات  عقيدتيِ مسيحيت  اوليه  را تشكيل           

نگارش  كتاب هاي   ها پيش  از      مي دهند كه  سال  

 .جديد، تدوين  و شفاهاً انتقال  يافته اند عهد
 

در ) Gary Habermas(رماس    گَري  هابِ   

، چند نمونه  از     »رأي  تاريخ «نام   ه  كتاب  خود ب  

جديد  اين  اظهارات  عقيدتي  را كه  در عهد          

 :  ، مورد توجه  قرار مي دهدنهفته  است

 خداوند در حقيقت    «: ۳٤ : ۲٤لوقا   •

معون  ظاهر شده      برخاسته  و به شَ      

 »  .است
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مياس  نقل  قول      رِيم  يِ  خرماس  از يوآ    هابِ 

مي كند كه  اين  جملة  لوقا حتي  از گفتة  پولس            

  . نيز قديمي تر است٥ : ۱٥ نتيانرِدر اول  قُ

دربارة  پسر خود   «: ٤ و   ۳ : ۱روميان    •

كه  به حسب  جسم  از نسل  داود متولد        

 ، پسر  ب  روح  قدوسيت  شد و به حس   

خدا به قوت  معروف  گرديد از قيامت        

 ، يعني  خداوند ما عيسي            مردگان

 » .مسيح

او كه  خداوند   «: ۲٥ و   ۲٤ : ٤روميان    •

ردگان  برخيزانيد، كه    ما عيسي  را از مْ     

به سبب  گناهان  ما تسليم  گرديد و به         

 » .سبب  عادل  شدن  ما برخيزانيده  شد

لف  بولتمان  نيز      چون  رودْ     حتي  منتقدي   

پيش  از نگارش      معتقد است  كه  اين  جمله        

رساله  به روميان  موجود بوده  و پولس  نيز خود         

آن  را همچون  قديمي ترين  سنت  مسيحيتِ           

 . »دريافت  داشته  است«رسولان  

اگر به زبان     «: ۱۰ و    ۹ : ۱۰روميان    •

خود عيسي  خداوند را اعتراف  كني  و       

ر دل  خود ايمان  آوري  كه  خدا او را         د

از مردگان  برخيزانيد، نجات  خواهي        

چونكه  به دل  ايمان  آورده           . يافت

 ، و به زبان        مي شود براي  عدالت    

 »  .جهت  نجاته اعتراف  مي شود ب

هنگام    احتمالاً به   ايچنين  اعتراف  عقيدتي   

 غسل  تعميد در كليساي  اوليه  مرسوم  بوده            

  اين  اعتراف  در واقع  اعتقاد به واقعيتِ         . است

عيسي  را به اعتقاد به     ) زنده  شدنِ  (  قيامِ  تاريخيِ

رور و نجات دهنده  مرتبط         او همچون  سُ     

 .مي سازد

زيرا من  از   «: ۲٦-۲۳ : ۱۱نتيان   رِاول  قُ  •

 ، آنچه  به شما نيز سپردم       خداوند يافتم 

 را  كه  عيسي  خداوند در شبي  كه  او        

تسليم  كردند، نان  را گرفت  و شكر          

بگيريد  ": ، پاره  كرد و گفت         نموده

بخوريد، اين  است  بدن  من  كه  براي          

شما پاره  مي شود؛ اين  را به يادگاري         

و همچنين  پياله  را     ." جا آريد  من  به 

اين  پياله  عهد    ":نيز بعد از شام  و گفت      

اين  جديد است  در خون  من ؛ هر گاه          

زيرا . را بنوشيد، به يادگاري  من  بكنيد     

هر گاه  اين  نان  را بخوريد و اين  پياله           

را بنوشيد، موت  خداوند را ظاهر          

 » ".مي نماييد تا هنگامي  كه  باز آيد

 ، رماس  معتقد است  كه  در اين  بخش          هابِ 
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پولس  از نكاتي  استفاده  مي كند كه  خودش             

   و جزو اظهارات  عقيدتيِ     »دريافت  داشته  بود  «

  .كليساي  اوليه  بوده  است

زيرا كه  اول    «: ٥-۳ : ۱٥نتيان   رِاول  قُ  •

 ، آنچه  نيز يافتم  كه         به شما سپردم   

مسيح  بر حسب  كتب  در راه  گناهان          

رد، و اينكه  مدفون  شد و در روز         ما مْ 

 ، و   سوم  بر حسب  كتب  برخاست        

عد به آن    اينكه  به كيفا ظاهر شد و ب        

 » .دوازده

 ، رالف  مارتين  معتقد    دانشمند كتاب مقدس   

 ، بازتابي  است     است  كه  اين  جملات  پولس       

كه  پيش  از     » فرمول  عقيدتي «مستقيم  از يك      

 : او مي نويسد . پولس  وجود داشته  است

 معرف  چهار   "اينكه"چهار بار تكرار كلمة       « 

 نيز مي گويد   خودِ پولس   . عنصر عقيدتي  است  

 از همين     ۱۱در آيه     . "يافته  است "كه  آن  را     

 ، پولس  اظهار مي دارد كه  آنچه        فصل  از رساله  

خواه  " :  ، اعتقاد تمام  رسولان  است     نوشته  است 

طريق  وعظ  مي كنيم  و      ، بدين من  و خواه  ايشان   

 ، كاربرد نام     در ضمن  ".به اينطور ايمان  آورديد   

مي تواند حاكي  از اين      » پطرس«اي   ج به» كيفا«

 ، ترجمة  يك  جملة      باشد كه  اين  جملة  يوناني     

لذا شايد بتوان  گفت  كه  آيات        . آرامي  بوده  است  

فوق  اعتقادنامة  كليساي  اورشليم  بوده  و در           

 » .زبان  آرامي  وجود داشته  استه اصل  ب

چون  در صورت    «: ۱۱-٦ : ۲فيليپيان    •

ود، با خدا برابر بودن  را غنيمت        خدا ب 

 ، نشمرد، ليكن  خود را خالي  كرده         

صورت  غلام  را پذيرفت  و در شباهت     

 و چون  در شكل  انسان         ؛مردمان  شد 

يافت  شد، خويشتن  را فروتن  ساخت       

 ، بلكه  تا به موت  صليب       و تا به موت   

 ، خدا نيز او    از اين  جهت  . مطيع  گرديد 

سرافراز نمود و نامي  را      را به غايت      

ها است  بدو     كه  فوق  از جميع  نام       

 ، هر زانويي  از    بخشيد، تا به نام  عيسي    

آنچه  در آسمان  و بر زمين  و زير             

 ، خم  شود و هر زباني           زمين  است 

 ، خداوند  اقرار كند كه  عيسي  مسيح      

 » .است  براي  تمجيد خداي  پدر

ا سرودي  بوده    دانشمندان  معتقدند اين  آيه ه    

ي  امتعلق  به دورة  ماقبل  پولس  كه  اعتقاد به عيس        

واقعي  را اقرار مي كند كه  هم  انسان  بود و هم             

  .الهي

 ، و بالاجماع «: ۱٦ : ۳س   ئواول  تيموتا  •
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  :ر دينداري  عظيم  است  كهسِّ

 خدا در جسم  ظاهر شد، 

 و در روح  تصديق  كرده  شد، 

 ود گرديد،و به فرشتگان  مشه 

  ،ت ها موعظه  كردهّـو به ام 

  ،و در دنيا ايمان  آورده 

 ».و به جلال  بالا برده  شد 

اين  نيز سرود مسيح شناسانة  ديگري  است          

كه  متعلق  به زمان  پيش  از پولس  مي باشد و             

  .ها سروده  مي شده  است احتمالاً در نيايش

 مسيح  عيسي  «: ۱۳ : ٦س   ئواول  تيموتا  •

س  اعتراف   نطيوس  پيلاطُ كه  در پيش  پْ   

 » .نيكو نمود

رماس  اين  آيه  را نيز جزئي  از سنتي              هابِ 

قديم  مي داند، و شايد حتي  بخشي  از يك               

رماس  نظر وِرنون      هابِ. اعتقادنامة  گسترده تر  

لد را ذكر مي كند كه  معتقد است  كه                نيوفِ

 به     او  شهادت  عيسي  احتمالاً پاسخ  مثبت        

س  بود در اين  خصوص  كه  پادشاه  يهود         پيلاطُ

 .مي باشد

عيسي  مسيح   «: ۸ : ۲س   ئودوم  تيموتا  •

 ، را به خاطر دار كه  از نسل  داود بوده         

از مردگان  برخاست  بر حسب  بشارت       

 »  .من

باز در اينجا عيساي  قيام  كرده  و جلال               

 شده   يافته  از نظر جسماني  به نسل  داود منتسب        

 ، و اين  بيانگر توجه  مسيحيان  نخستين  به         است

 .تاريخي  بودنِ شخصيت  مسيح  مي باشد

زيرا كه  مسيح  نيز «: ۱۸ : ۳اول  پطرس     •

براي  گناهان  يك  بار زحمت  كشيد،        

 تا ما را نزد     ،يعني  عادلي  براي  ظالمان   

حسب  ه  كه  ب  خدا بياورد، در حالي    

زنده   " روح "حسب ه  رد، لكن  ب  جسم  مْ 

 »  .گشت

 ، تاريخيت  مرگ    اين  بخش  قديمي  از سنت     

عيسي  را بر روي  صليب  در مقام  مسيحاي              

 ، به تاريخيت  برخاستنِ او از مردگان            بي گناه

ه همچون  وسيله اي  براي  هدايت  گناهكاران  ب        

 .سوي  خدا مرتبط  مي سازد

هر روحي  كه  به     «: ۲ : ٤اول  يوحنا    •

 اقرار نمايد از     جسم شدهِ مْ  مسيحِ  عيسي

 »  .خداست

اين  يك  اقرار ايمان  موجز و روشن  است            

 شدنِ رسالات     همتعلق  به دوران  پيش  از نوشت      

يوحنا كه  مؤيد شخصيت  تاريخي  عيسي  است         

 .كه  با جسم  و خون  ظاهر شد
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لاي  اين  اعترافات  عقيدتيِ     ه رماس  از لاب  هابِ 

ست كم  هفده  تاييد تاريخي  در مورد         ، د ديرين

 ، از زمان  ولادتش  تا عروجش  به       زندگي  عيسي 

 : او مي نويسد. آسمان  و جلال  يافتنش  مي يابد

اين  اظهارات  عقيدتي  گرچه  به عناصر           « 

الهياتيِ مسيح شناسي  توجه  دارند، اما يقيناً           

ها نيز هستند در مورد             نخستين  گزارش  

مشاهده  مي كنيم  كه     . ندگي  عيسي رويدادهاي  ز 

؛ ٦ : ۲فيليپيان(عيسي  واقعاً در جسم  انساني       )۱(

 ، )۲ : ٤ ؛ اول  يوحنا   ۱٦ : ۳ سئواول  تيموتا 

از نسل  و خاندان  داود ولادت  يافت             ) ۲(

در ). ۸ : ۲س   ئو؛ دوم  تيموتا  ٤ و   ۳ : ۱روميان   (

و ) ٤( ،  تعميدش) ۳(آنها اشاراتي  مي يابيم  به      

كه  نتيجه اش   ) ٥(اينكه  كلامش  موعظه  مي شده      

اول  (ايمان  آوردن  مردم  به پيامش  بوده  است            

 ).۱٦ : ۳س  ئوتيموتا

 ، علاوه  بر رويدادهاي  مربوط  به زندگي اش       

عيسي  در شبي  كه       ) ٦(ملاحظه  مي كنيم  كه       

در يك  مجلس  شام        ) ۷(تسليمش  كردند،     

او پيش  از شام  سپاس         ) ۸ . (ستشركت  جْ 

) ۱۰(نان  و شراب  را تقسيم  كرد،        ) ۹(گفت  و   

 كفاره كنندة  قريب الوقوعش  و آنها را نماد قربانيِ  

). ۲۳ : ۱۱نتيان   رِاول  قُ (براي  گناه  معرفي  نمود     

س  كمي  بعد، عيسي  در حضور پيلاطُ         ) ۱۱(

كه  به احتمال    ) ۱۲(ايستاد و اعتراف  نيكو نمود،      

 در مقام  پادشاه       او د مربوط  مي شد به هويت    زيا

پس  از  ) ۱۳). (۱۳ : ٦س   ئواول  تيموتا (يهود  

اول  ( ، عيسي  در راه  گناهان  بشر كشته  شد           آن

س  ئو؛ اول  تيموتا  ۲٥ : ٤؛ روميان    ۱۸ : ۳پطرس   

اول  (گرچه  كاملاً بي گناه  بود       ) ۱٤(،  )٦ : ۲

، قيام  كرد   پس  از مرگش   ) ۱٥). (۱۸ : ۳پطرس   

 سئو؛ دوم  تيموتا   ۳٤ : ۲٤لوقا  ) (زنده  شد (

تصريح  شده  كه  اين  رويداد بر        ) ۱٦). (۸ : ۲

هر تاييد زده  است      شخصيت  و پيام  عيسي  مْ      

او پس   ) ۱۷). (۱۰ و   ۹ : ۱۰؛  ٤ و ۳ : ۱روميان   (

 ، به آسمان  عروج  فرمود و جلال  و          از قيامش 

 ؛ فيليپيان ۱٦ : ۳س   ئواول  تيموتا (عزت  يافت    

۲ : ٦.(« 

كاملاً روشن  است  كه  اين  اعتقادنامه هاي           

مربوط  به دورة  پيش  از نگارش  عهد جديد،           

ست  در مورد اعتقاد       ا قديمي ترين  شهادت ها 

 ، انسانِ بي گناه  - ، اين  خدا  كليسا بر اينكه  عيسي   

 ، و براي    واقعاً زندگي  كرد، از مردگان  برخاست     

رور بپذيرند و   اني  كه  او را همچون  سُ      نجات  آن 

واقعاً ايمان  بياورند كه  خدا او را برخيزانده             

 ، همانطور  بعلاوه.  ، به آسمان  عروج  فرمود    است
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كه  اشاره  شد، دست كم  اثر بعضي  از اين                

اعتقادنامه ها را مي توان  در گفته هاي  خودِ عيسي        

 ، ن  ترتيب به اي  . و شهادت  خودِ رسولان  يافت     

اين  اعتقادنامه ها نه  فقط  قديمي  هستند، بلكه           

استوارند بر شهادت  شاهدان  عينيِ زندگي            

  .عيسي  بر زمين
 
 جديد  عهد  مدارك: ب  - ۲

بيست  و هفت  كتاب  عهد جديد گواه  و مؤيد           

تاريخيت  عيسي  مسيح  مي باشند و اغلب  آن  را         

 قبلاً در زمينة      از آنجا كه    . بديهي  مي شمارند 

 ، اعتبار تاريخي  اين  كتاب ها بحث  كرده ايم          

مي توانيم  ملاحظه  كنيم  كه  مطالب  آنها در مورد        

 ، شهادتي  مهم  و غيرقابل  انكار بدست           مسيح

 زد بر اينكه  او واقعاً وجود داشته  و هنو         نمي ده

 .هم  دارد
 
 رسولان   از  بعد  دورة   نويسندگان: ب  - ۳

 ، منبع  مسيحي  و مهم  ديگر       از دورة  رسولان    پس

 عيسي  را مي توان  در       در زمينة  ماهيت  تاريخيِ    

نوشته هاي  آناني  يافت  كه  راه  رسولان  را ادامه           

برخي  از اين  نويسندگان  رهبران  كليسا        . دادند

بودند، و برخي  ديگر معلمين  الهيات  يا               

مگي  آنان  ايمان    ه . نويسندگان  رسالات  دفاعي  

داشتند كه  طبق  مكاشفة  خدا در كتب  مقدس  و         

 ، عيسي  پسر خداست  كه  تن           تعليم  رسولان 

  .گرفت
 

اينك  به ذكر چند نمونة  خوب  از نوشته هاي   

  .مي پردازيم تاريخيت  عيسي  مسيح  مورد در آنان 
 
 روم   اهل  كْلِمِنت: ج  - ۱
 شهر روم  در اواخر سدة       سقف  كليساي  نت  اُ مِلِكْ

او رساله اي  نوشت  به نام       . نخست  ميلادي  بود  

تا مرافعه اي  را كه  ميان  رهبران  كليسا         » نتيانرِقُ«

او .  پيش  آمده  بود، حل  و فصل  كند         ءو اعضا 

 : در اين  رساله  مي نويسد

رسولان  انجيل  را براي  ما از خداوند عيسي     « 

ند؛ عيسي  مسيح  از سوي        مسيح  دريافت  داشت   

 ، مسيح  از     بنابراين. خدا فرستاده  شده  بود      

پس  . خداست  و رسولان  نيز از مسيح  هستند        

. هر دو، طبق  ترتيب  مقرر، از ارادة  خدا آمده اند        

ه لذا اين  رسولان  كه  رسالتي  يافته  بودند و ب            

واسطة  قيام  خداوند ما عيسي  مسيح  پر از              

دند و به واسطة  روح القدس  با           اطمينان  بو  

اطمينان  در كلام  خدا تاييد شده  بودند، اين             

خبر خوش  را انتشار دادند كه  ملكوت  خدا بايد  

 ، در دهكده ها و شهرها موعظه         بدينسان. بيايد

مي كردند و نوبرهاي  خود را پس  از آنكه  از            

سوي  روح القدس  تاييد شدند، به مقام  اسقفي  و        
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سي  مقرر كردند براي  آناني  كه  مي بايست          شما

 »).٤۲ ،نتيانرِقُ(ايمان  بياورند 

يكي  از نكاتي  كه  در اين  نوشته  مورد تاييد           

 ، اين  است  كه  پيام  انجيل  از عيساي          قرار گرفته 

واسطة  ه   ، و اينكه  پيام  او ب      تاريخي  نشأت  يافته  

 تصديق   ردگان  مورد برخاستنِ واقعي اش  از مْ    

  .واقع  شده  است
 
 ايگناتيوس : ج  - ۲

نطاكيه  بود، وقتي  كه  به      ايگناتيوس  كه  اسقف  اَ   

روم  برده  مي شد تا اعدام  شود، هفت  رساله             

 ، و   ، شش  رساله  به كليساهاي  مختلف       نوشت

ايگناتيوس  سه    .  ، پوليكارپ يكي  به دوستش   

 بسيار مهم    اشاره  به عيساي  تاريخي  مي كند كه       

است  و وجه  مشخصة  ساير اظهارات  او              

 : مي باشد

عيسي  مسيح  كه  از نسل  داود، و پسر        « •

مريم  بود و واقعاً زاده  شد و خورد و          

نطيوس  نوشيد، واقعاً در حكومت  پْ       

س  شكنجه  ديد، واقعاً در انظار        پيلاطُ

ساكنان  آسمان  و زمين  و زير زمين           

هم  او  . ردمصلوب  شد و جان  سپ       

 ، پدرش  او   ردگان  برخاست واقعاً از مْ  

را برخيزانيد؛ به همان  نحو، او ما را          

 ، بر خواهد     كه  به او ايمان  داريم        

 )۹ها،  رساله  به ترالي(» .خيزاند
 

 ، واقعاً از نسل       او بر حسب  جسم     « •

واسطة  اراده  و     ه    ، اما ب    داود است  

  ، پسر خداست؛ او واقعاً از     قدرت  الهي 

دست  يحيي   ه  باكره  به دنيا آمد و ب        

غسل  تعميد يافت  تا تمامي  عدالت          

توسط  او به كمال  برسد، واقعاً در           

 خاطر ما در حكومت        جسم  به  

س  و هيروديس         نطيوس  پيلاطُ   پْ

كه  ما  (تيترارك  به ميخ  كشيده  شد         

 ، يعني  ثمرات       ثمرات  آن  هستيم     

ه  ب  ؛ تا بدينسان   )هاي  مبارك  او    رنج

 ، درفشي  به گسترة         واسطة  قيامش  

نامه  به   (» .تمامي  اعصار بر افرازد      

 )۱اسميرنا، 

در خصوص  ولادت  و رنج  و قيام  كه         « •

س  نطيوس  پيلاطُ در دورة  حكومت  پْ    

رخ  داد، يقين  كامل  داشته  باشيد؛ چرا        

 ، اميد كه  تمام  اينها توسط  عيسي  مسيح

» . انجام  شد    راستي  و به يقين    ه  ما، ب 

 )۱۱ها،  سيرساله  به ماگنِ(

 ، شاگرد  ايگناتيوس  كه  طبق  سنت  مسيحيت     
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پطرس  و پولس  و يوحنا بود، كاملاً متقاعد بود          

كه  عيسي  واقعاً زيست  و همان  كسي  بود كه             

 .رسولان  مي گفتند
 
 كوآدراتوس : ج  - ۳

سقف  كليساي    ، شاگرد رسولان  و اُ     كوآدراتوس

، يكي  از نخستين  نويسندگان  رسالات            آتن 

بيوس  فقط   زِاونگار كليسا،     تاريخ. دفاعي  بود 

همين  چند خط  را از دفاعيه  كوآدراتوس              

 ، محفوظ     ، امپراتور روم    خطاب  به هادريان    

كارهاي  « ):  ميلادي ۱۲٥حدود  (داشته  است     

نجات دهندة  ما همواره  در مقابل  شما بوده             

راستي  معجزه  بودند؛ آناني      ه   آنها ب   ، زيرا است

كه  او شفا داد، آناني  كه  او زنده  كرد، آنان  ديده             

شدند، نه  فقط  زماني  كه  شفا يافتند و زنده               

آنان  . شدند، بلكه  آنان  هميشه  حاضر بودند         

مدتي  طولاني  زنده  ماندند، نه  فقط  وقتي               

 همچنين   خداوندمان  بر روي  زمين  بود، بلكه        

برخي  از آنان      . وقتي  كه  زمين  را ترك  گفت       

 ».حتي  تا زمان  خود ما زنده  بوده اند
 

رماس  اظهار مي دارد كه  كوآدراتوس          هابِ 

واقعيت  وجود عيسي  را از طريق  تاريخيت            

واقعيت  معجزات   ) ۱(«: يد مي كند ايمعجزاتش  ت 

 مورد   عيسي  را مي توان  از طريق  اشخاص  ذينفع      

 عام   ءتحقيق  قرار داد، زيرا اين  معجزات  در ملا       

  ،در خصوص  نوع  معجزات      . صورت  گرفت 

برخي  ديگر زنده    ) ۳(برخي  شفا يافتند، و     ) ۲(

 ، عده اي   هنگام  وقوع  معجزات    به) ٤. (شدند

بسياري  از آناني  كه     ) ٥. (شاهد عيني  آنها بودند   

 از آنكه  عيسي       شفا يافتند يا زنده  شدند، پس       

، هنوز زنده  بودند، و طبق       "زمين  را ترك  گفت   "

اين  نوشته  عده اي  نيز در زمان  خودِ كوآدراتوس  

 ».هنوز در قيد حيات  بودند
 
 برنابا  رسالة: ج  - ۴

دانشمندان  معتقدند كه  نويسندة  اين  رساله  آن          

رنابايي  كه  در كتاب  اعمال  رسولان  معرفي            بُ

 ، بلكه  شخصي  ديگر احتمالاً بين          ده  نيست ش

 ميلادي  آن  را نگاشته        ۱۳۸ تا    ۱۳۰هاي    سال

محتواي  اين  رساله  نيز گواه  است  بر            . است

عنوان   زندگي  و مرگ  و قيام  عيسي  و مقام  او به       

يد شده   اي ، ت در بخش  هفتم  اين  رساله    . پسر خدا 

ركه   سِ -ب  بود  زماني  كه  بر صلي     - كه  به عيسي  

 .دادند تا بنوشد
 
 آريستيدس : ج  - ۵

س  نويسندة  رسالات  دفاعي  و فيلسوف       آريستيدِ

اثر او مفقود شده  بود تا اينكه  در        . اهل  آتن  بود  

هاي    ، به زبان   سدة  نوزدهم  سه  ترجمه  از آن        
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او دفاعيه   . رياني  و يوناني  يافت  شد    ارمني  و سْ  

 خطاب  به آنتونيوس        خود را از مسيحيت       

هاي    ، امپراتور روم  نوشت  كه  بين  سال         پيوس

او در بخشي  از .  فرمانروايي  مي كرد۱٦۱ تا   ۱۳۸

 : رساله اش  درباره  عيسي  مسيح  چنين  مي نويسد

واسطة  ه  او پسر خداي  متعال  بود كه  ب          « 

 نزول     نروح القدس  مكشوف  شد، از آسما        

او تن  خود را از      . اده  شد فرمود، و از باكره  ز     

 ، و خود را در طبيعت  انساني  در          باكره  گرفت 

او در نيكويي     . مقام  پسر خدا مكشوف  ساخت    

خود كه  خبر خوش  را آورد، تمام  دنيا را با              

 ...  تسخير نموده  است     خود موعظة  حيات بخش 

واسطة  حقيقت   ه  او دوازده  رسول  برگزيد و ب       

كنندة  خود، تمام  جهان  را      نوربخش  و شفاعت   

او مصلوب  شد، يهوديان  او را          . تعليم  داد 

ميخكوب  كردند؛ او از ميان  مردگان  برخاست  و   

او رسولان  را به تمام       . به آسمان  عروج  فرمود   

جهان  گسيل  داشت  و همگان  را با معجزات            

موعظة  . الهي  و پر از حكمت  هدايت  فرمود         

وز شكوفه  و ميوه  مي آورد و تمام        آنان  تا به امر   

 ».دنوير فرا مي خوانَدنيا را به تَ
 
 شهيد  ژوستينِ: ج  - ۶

دانشمندان  به اتفاق  آراء معتقدند كه  ژوستين          

يكي  از بزرگترين  و          ) ژوستينِ شهيد   (

 . قديمي ترين  نويسندگان  رسالات  دفاعي  است     

  ميلادي  چشم  به جهان     ۱۰۰او در حدود سال       

 ميلادي  شكنجه    ۱٦۷گشود، و در حدود سال        

او مردي   . شد و سرش  را از تن  جدا كردند          

و بر فلسفه  روزگار خود        بود  تحصيل كرده   

رسطو،  ، اَ  ، از جمله  فلسفه  رواقي     تسلط  داشت 

  .فلاطونث  و اَفيثاغورِ

 ، در  ژوستين  پس  از گرويدن  به مسيحيت        

 تدريس   مدرسة  خصوصي  خود در روم  به         

از آنجا كه  در كسوت       . فلسفة  مسيحي  پرداخت  

روحانيون  نبود، احتمالاً مدرسه  را در خانة  خود       

نظر مي رسد كه  به      همچنين  به . تشكيل  مي داد 

 ، و  نقاط  مختلف  امپراتوري  روم  سفر مي كرده       

وقت  خود را به تدريس  و بشارت  مي گذرانده          

  .است
 

 ، دفاع  خود را از ايمان       شاو در آثار بسيار    

بر نوشته هاي  عهد جديد و تحقيق  مستقل             

دربارة  رويدادهاي  مندرج  در آنها استوار             

در اينجا گزيده هايي  از آثار او را در          . مي سازد

خصوص  دقت  و صحت  ماجراهاي  مربوط  به        

  : عيسي  ارائه  مي دهيم

در سرزمين  يهوديان  دهكده اي  هست      « •
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 ، كه   صلة  يك  فرسنگي  اورشليم    به فا 

عيسي  مسيح  در آن  چشم  به جهان           

اين  را مي توانيد از             . گشود

 ، نيوسهاي  مالياتيِ زمان  كورِ     فهرست

نخستين  فرماندارتان  در يهوديه  مورد      

 ».تحقيق  قرار دهيد

 ، مجوسياني   زيرا كه  در زمان  ولادتش    « •

. از عربستان  آمدند تا او را بپرستند         

ايشان  نخست  به پيشگاه  هيروديس         

رسيدند كه  در آن  زمان  حاكم  سرزمين        

 ».شما بود

زيرا وقتي  او را به صليب  كشيدند،         « •

هايش  را ميخكوب       ها و پاي     دست

آناني  كه  مصلوبش  كردند،       . كردند

جامه اش  را در ميان  خود تقسيم             

نمودند، و هر يك  بر حسب  قرعه            

 ».دقسمتي  را بر

 ، پس  از آنكه  مصلوب  شد،       بدينسان« •

حتي  نزديكانش  نيز او را رها كردند و        

بعداً چون  از ميان       . انكارش  نمودند 

مردگان  برخاست  و بر آنان  ظاهر           

 ، به ايشان  تعليم  داد كه  نبوت ها       گشت

را بخوانند زيرا در آنها اين  رويدادها        

ند آنگاه  او را ديد   . پيشگويي  شده  بود  

پس  به او   . كه  به آسمان  عروج  مي كند    

ايمان  آوردند و از او قدرتي  را يافتند         

كه  او بر ايشان  افاضه  فرمود و نزد            

تمامي  ملل  رفتند و به تعليم  ايشان           

آنان  رسول  خوانده         . پرداختند

 ».مي شدند

 ) يعني  يهوديان (مسيح  در ميان  شما      « •

واهد داد و   س  را خ  فرمود كه  آيت  يونِ   

شما را اندرز داد كه  از كارهاي  بد            

خود توبه كنيد، لااقل  پس  از آنكه  از         

اما شما وقتي    ... مردگان  برخاسته  بود  

دريافتيد كه  او از ميان  مردگان              

 ، نه  فقط  توبه نكرديد، بلكه         برخاسته

 ، مردان  منتخب    همانطور كه  قبلاً گفتم   

 گسيل  داشتيد   و مقرر را به تمام  عالم       

تا اعلام  كنند كه  بدعتي  ضد الهي  و          

ضد دين  از يك  گمراه كننده  اهل            

جليل  به نام  عيسي  نشأت  گرفته  كه  ما        

 ، اما شاگردانش    او را مصلوب  كرديم    

شبانه  او را از قبر دزديدند، همان             

قبري  كه  وقتي  از صليب  بازش  كرده         

و . دندبودند جسدش  را گذارده  بو       
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 ، با اعلام  اينكه  او از          اكنون  ايشان 

مردگان  برخاسته  و به آسمان  رفته           

 ». ، مردم  را گمراه  مي كننداست

حقايق  و اطلاعات  اساسي  در مورد عيسي          

 ، و  و تعاليمش  توسط  رسولان  انتقال  يافت         

دقت  حفظ  كرد و با امانت  در        ه  كليسا آنها را ب   

ار آنها را به نسل هاي  بعدي        همة  قرون  و اعص   

 ، با  نويسندگان  كليساي  اوليه    . منتقل  ساخت 

يد كرده اند كه      ايزندگي  و كارهاي  خود، ت        

 ، آنگونه  كه  در    يات  تاريخي  زندگي  عيسي    ئجز

 . ، درست  و قابل  اعتماد مي باشدانجيل  آمده
 

 نتيجه 
، )Howard Clark Kee(هاوارد كلارك  كي       

 ، بر پاية       رجستة  دانشگاه  بوستون     استاد ب  

اطلاعات  موجود در منابع  خارج  از عهد جديد،        

ماحصل  تحقيقات  در    «: چنين  نتيجه  مي گيرد   

طور  مورد منابع  خارج  از عهد جديد كه  به           

مستقيم  يا غيرمستقيم  به آگاهي  ما دربارة  عيسي         

يدكنندة  وجود تاريخي  و      ايمربوط  مي شود، ت   

 ، ردگي  مريدانش پْرسِ خارق العادة  او، سُ      قدرت

دست  حاكم   ه  تداوم  نهضتش  پس  از اعدامش  ب     

 ، و نفوذ مسيحيت  به طبقات       رومي  در اورشليم  

 ».اشراف  روم  در اواخر سدة  نخست  مي باشد

سنن  و احاديث  مربوط  به       «: كي  مي افزايد  

  ،عيسي  كه  از طرق  مختلف  به دست  ما رسيده         

مجموعه اي  از شواهد روشن  و قابل  توجه  در          

اختيار ما مي گذارد تا شخصيتي  را كه  زندگي  و         

ثير عميقي  بر تاريخ      اتعاليم  و مرگش  چنين  ت      

 » . ، دقيق تر بشناسيمبشريت  گذارده  است
 

، ۱۹۷٤معارف بريتانيكا، چاپ         الهرئدر دا   

ح  را  نويسنده اي  كه  بخش  مربوط  به عيسي  مسي      

 ، بيست  هزار كلمه  در وصف  او به         نوشته  است 

 ، يعني  بيشتر از     رشته  تحرير در آورده  است      

سكندر، ژوليوس   ، اِ نرورسطو، سيسِ آنچه  كه  به اَ   

ناپارت   ، يا ناپلئون  بْ     زار، بودا، كُنفوسيوس   سِ

نويسنده  با توجه  به     . اختصاص  داده  شده  است   

 و مستقل  دربارة        شهادت  منابع  غير مسيحي     

اين  منابع   «:  ، چنين  نتيجه  مي گيرد    عيسي  مسيح 

مستقل  اثبات  مي كنند كه  در دوران  باستان  حتي         

مخالفين  مسيحيت  هيچگاه  در خصوص             

. تاريخيت  عيسي  ترديدي  به خود راه  نداده اند        

 و در طول  قرن      ۱۸كه  در اواخر قرن       در حالي 

 ، برخي  از نويسندگان     رن  بيستم  و در اوائل  ق    ۱۹

بر پاية  دلايل  نابسنده  براي  نخستين  بار اظهار          

داشتند كه  عيسي  مسيح  در طول  تاريخ  نزيسته          

 » .است
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، )I. Howard Marshall(هاوارد مارشال     . آي 

دانشمند برجستة  انگليسي  در زمينه  عهد جديد،       

خي  عيسي   خطاب  به آناني  كه  منكر وجود تاري       

بدون  پذيرش  اين    «: مي باشند، چنين  مي نويسد  

واقعيت  كه  بنيانگذار مسيحيت  واقعاً وجود          

 ، ممكن  نيست  بتوان  علت  پيدايي         داشته  است 

كليسا يا نوشته  شدن  انجيل ها و انبوه  سنني  را           

 ».كه  در پس  آنهاست  توجيه  كرد

 عهد   گرچه  منابع  غير مسيحي  به اندازة          

جديد جزئيات  زيادي  دربارة  عيسي  ارائه             

يدكنندة  واقعيت هاي  بنياديني     اينمي دهند، اما ت   

ه هستند كه  كتاب مقدس  از چهرة  عيسي  ب            

 ، استاد عهد جديد    رابرت  استاين . دست  مي دهد 

منابع  غير مسيحي  بدون  هيچ  ترديد      «: مي نويسد

 :ت  مي كنند  ، حداقل حقايق  زير را اثبا       منطقي

. عيسي  واقعاً يك  شخصيت  تاريخي  بود       ) ۱(

نظر  تأكيد بر اين  امر ممكن  است  احمقانه  به         

ها بعضي  منكر اين        برسد، اما در طول  سال       

 . شده اند كه  عيسي  واقعاً وجود داشته  است          

مسيحي  چنين  اظهارات  احمقانه اي  را      منابع  غير 

 سدة  نخست      عيسي  در  ) ۲. (ندننفي  مي ك  

رهبران  ) ۳ . (ميلادي  در فلسطين  زيسته  است     

 . يهوديان  در مرگ  عيسي  دخيل  بوده اند             

ه س  ب نطيوس  پيلاطُ عيسي  در حكومت  پْ    ) ٤(

خدمت  عيسي   ) ٥. (ها مصلوب  شد   دست  رومي 

 » .جادوگري /را همراه  دانسته اند با معجزات

: ويسدمي ن) R. T. France(فرانس    . تي. آر 

 ، مسيحي  واقعيت  وجود عيسي       منابع  غير  «

 ، و تاريخ هاي     ، اعدامش محبوبيتش  نزد شاگردان  

 ».ندنتقريبي  اينها را اثبات  مي ك

، )Edwin Yamauchi(دوين  يامائوچي       اِ 

يد مي كند كه    اي ، ت استاد تاريخ  در دانشگاه  ميامي    

اسناد تاريخي  موجود در مورد عيسي  بيشتر و          

او در   . تبرتر از بينانگذاران  همه  اديان  است       مع

مسيحي  بر مسيح     خصوص  شهادت  منابع  غير    

 : چنين  نتيجه گيري  مي كند

در دست   را جديد عهد نوشته هاي  اگر حتي« 

مسيحي    ، مي توانستيم  از آثار غير       نمي داشتيم

 ، و  مود، تاسيتوس لْ ، تَ فوسنظير نوشته هاي  يوسِ  

عيسي  يك   ) ۱ : (ان  نتيجه  بگيريم  كه     جو  پلينيِ

بسياري  باور داشتند كه     ) ۲(معلم  يهودي  بود؛    

او معجزات  شفا و اخراج  ارواح  پليد انجام             

 او از سوي  رهبران  يهود رد شد؛        ) ۳(مي دهد؛  

س  در دوره    نطيوس  پيلاطُ و تحت  ولايت  پْ   ) ٤(

   به صليب  كشيده  شد؛        طيباريوسامپراتوري   
 ، پيروانش  كه  ايمان       عليرغم  مرگ  ننگينش   ) ٥(
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 ، به فراسوي  فلسطين     داشتند او هنوز زنده  است     

 ميلادي   ٦٤پراكنده  شدند، طوري  كه  تا سال            

در ) ٦(مسيحيان  بي شماري  در شهر روم  بودند؛        

 ، مردم  از همه  اقشار، از        اوائل  قرن  دوم  ميلادي    

 برده  و آزاد، او را          ،شهر و روستا، مرد و زن        

 ».همچون  خدا پرستش  مي كردند

زندگي  عميق  و نيرومند عيسي  همچون              

 ، اثر شگرفي  بر تاريخ  بشر           چهره اي  تاريخي  

 ، مورخ  برجستة     ليكانياروسلاو پِ  . گذارده  است 

صرفنظر از آنچه  كه       «: دانشگاه  يِيل  مي نويسد   

صري  فكر كنند   مردم  ممكن  است  دربارة  عيسي  نا     

مدت  تقريباً بيست     ه  يا باور داشته  باشند، او ب       

 ، چهرة  برجسته  و حاكم  بر تاريخ  فرهنگ             قرن

اگر مي شد با نوعي  آهن رباي        . غرب  بوده  است  

 ، نيرومند، تمام  قطعات  فلزي  را كه  در اين  مدت         

اثري  از نام  او را بر خود داشته اند جمع آوري              

مي دانم  ديگر چقدر فلز بر روي  زمين             ، ن كنيم

 ».باقي  مي ماند

 ، اثري  كه  او بر سير تاريخ  گذارده                  

وودوارد، يكي  از نويسندگان  مجلة        . بي همتاست

بر طبق  تمام  معيارهاي       «: مي نويسد » نيوزويك«

 ، عيسي  چهرة  برجستة  فرهنگ  غرب        غير مذهبي 

 ، بسياري  از آن     همچون  خودِ هزاره  . نيز مي باشد 

عنوان  انديشه  و نوآوري  و        چيزهايي  كه  ما به    

 ، ريشه  در مذهبي       هاي  غرب  مي شناسيم    ارزش

هنر و  .  عبادت  مي كند  "او "دارد كه  خدا را در نام     

 ، سياست  و اقتصاد، ازدواج  و       ، فرد و جامعه   دانش

 ، همگي   ن  و روان   ، تَ  ، درست  و نادرست   خانواده

ه ثير مسيحيت  قرار دارند و اغلب  ب           اتتحت   

 ».واسطة  آن  متحول  گرديده اند

رماس  پس  از بررسي  شواهد تاريخي       گَري  هابِ  

تعداد «:  ، چنين  مي نويسد   دال  بر وجود مسيح     

دانشمنداني  كه  وجود عيسي  را يكسره  نفي              

كرده اند يا كوشيده اند بر زندگي  و خدمت  او            

طور  يد بگسترانند، به       سايه اي  از ترد       

چنين  ترديدهايي  نيز    . شگفت انگيزي  اندك  است  

 ، با فريادهاي  كم نظير اعتراض      هرگاه  كه  ابراز شده   

 . از سوي  جامعه  انديشمندان  مواجه  شده  است         

هايي  تقريباً    مشاهده  كرديم  كه  چنين  تلاش         

هميشه  با توسل  به شهادت هاي  اوليه  و عينيِ            

س  و سايرين  و نيز گواهي  انجيل ها نفي               پول

  ».شده اند

. شواهد موجود، قوي  و مستدل  مي باشند          

عيسي  واقعاً در ميان  ما زيست  و كارهاي                 

ظهور رساند، طوري  كه  حتي  منابع        خارق العاده  به 

يد آن  سر باز     ايمسيحي  نيز از ت     خصم آلودِ غير 

اريخيت  عيسي   آناني  كه  نسبت  به ت       . نمي زنند

 .شك  دارند، در اشتباهند



 

 

 
 
 

 :  ٦ فصل    

 اگر عيسي خدا نبوده،     

 بايد جايزه اُسكار به او داد    

 
 

 
 

ادعاهاي مستقيم عيسي در مورد     : الف   - ۱
  الوهيت

 
 عيسي  كيست؟:  مقدمه :  ب- ١

نويسندة  چندين    ) Tim LaHaye(  تيم لاهه  

هر كه  چيزي      «:  ، مي نويسد  كتاب  پرفروش  

دربارة  عيسي  شنيده  باشد، قطعاً عقيده اي  در          

 رئوس  مطالب  فصل
  است»حيات«او ادعا مي كند كه   

  است»حيات«در او   
   او صاحب اقتدار است  
 

 القاب الوهيت
  خداوند-يُهْوُهً   
 پسر خدا  
 پسر انسان  
   پدر-اَبا   

 در مورد الوهيتادعاهاي مستقيم عيسي 
 عيسي كيست؟: مقدمه  
  اوةمحاكم  
 ساير ادعاهاي او  
 او همچون خدا پرستش مي شد  
 آنچه ديگران گفته اند  
 عيسي خداست: نتيجه  

 ادعاهاي غير مستقيم عيسي در مورد الوهيت
 او گناهان را مي بخشد  
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دور از  ه  اين  امر ب    . مورد او پيدا كرده  است      

 ، چرا كه  او نه  فقط  مشهورترين          انتظار نيست 

 بلكه  بحث انگيزترين  فرد     ،فرد در تاريخ  جهان   

 ».نيز مي باشد

به نظر  «: مي نويسد) Yancey(فيليپ  يانسي     

 ، تمام  فرضيه هاي  در هم  و بر همي  كه  از             من

روز مرگ  عيسي  دربارة  او بصورت  خلق الساعه        

وجود مي آيد، فقط  مؤيد مخاطره اي  است  كه        ه  ب

 تشريح   خدا بر خود پذيرفت  زماني  كه  بر تخت        

دراز كشيد، مخاطره اي  كه  با آغوش  باز               

مرا . مرا آزمايش  كنيد   : گويي  مي گفت  . پذيرفت

 ».آنگاه  تصميم  بگيريد. امتحان  كنيد

نويسندگان  كتاب مقدس  ما را فرا                

مي خوانند تا اين  عيسي  را شخصاً امتحان  كنيم          

و شخصاً در مورد اهميت  او براي  زندگي مان           

به اين  منظور، ما نمي توانيم         . يم  بگيريم تصم

بررسي  خود را محدود كنيم  فقط  به تعاليم  يا           

پيش  از هر چيز، بايد بررسي  خود        . كارهاي  او 

  .را بر هويت  و شخصيت  او متمركز سازيم
 

 ، مسيح  كيست ؟ او چه  نوع                راستيبِ 

 شخصيتي  است ؟

 معياري   عيسي  را قطعاً نمي توان  با همان          

سنجيد كه  براي  ساير رهبران  مذهبي  به كار            

هيچيك  از  «: توماس  شولتز مي نويسد   . مي رود

رهبران  مذهبي  ادعاي  الوهيت  نكرده اند، به          

مسيح  يگانه  رهبر مذهبي      . استثناي  عيسي  مسيح  

است  كه  چنين  ادعايي  كرده  و تنها فردي  است           

ن  را متقاعد ساخته  كه      كه  بسياري  از مردم  جها    

 ».از الوهيت  برخوردار مي باشد

ديگران  را   » يك  انسان «چگونه  ممكن  است      

بر آن  دارد كه  او را خدا بپندارند؟ خصوصاً             

وقتي  پي  مي بريم  كه  علت  اعدام  فجيع  او دقيقاً          

همين  ادعا بود؛ او كه  پسر يك  نجار بي بضاعت          

ك  ارة  كارگاه  پدرش  بر      بود و هنوز گرد و خا      

گانش  بود، ادعا مي كرد كه  خدايي          روي  جامِ 

  !است  كه  در جسم  ظاهر شده  است

ممكن  است  كسي  بگويد كه  او خودش             

چنين  ادعايي  نكرد، بلكه  پيروانش  او را به مقام          

خدايي  رساندند زيرا مي خواستند او را جاودانه        

واهدي  را كه  بيانگر     پس  لازم  است  ش    . سازند

 ، ادعاهاي  او مي باشند از نزديك  بررسي  كرده        

  .مورد مداقه  قرار دهيم
 
 او  محاكمة:  ب - ٢
باز .  ، هيچ  جواب  نداد     اما او ساكت  مانده     «

آيا تو   : " ، گفت ال  نموده ونه  از او س    رئيس  كَهُ 

عيسي  "  ، پسر خداي  متبارك  هستي ؟        مسيح
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، و پسر انسان  را خواهيد ديد       من  هستم   : "گفت

 ، در ابرهاي     كه  بر طرف  راست  قوت  نشسته       

نه  جامه  خود را    هُآنگاه  رئيس  كَ  ." آسمان  مي آيد 

ديگر چه     : " ، گفت  چاك  زده  

 به شاهدان  داريم ؟ كفر       تحاج

چه  مصلحت    . او را شنيديد    

پس  همه  بر او حكم       " مي دانيد؟

 مستوجب  قتل    "كردند كه        

 )٦٤-٦۱ : ۱٤مرقس  (» ".است

در ساير انجيل ها، اصطلاح       

به كار رفته  است        » تو گفتي «

اين  اصطلاح  در يوناني  به       ). ٦٤ : ۲٦متي   (

عيسي  هر سه  اتهام  را      . است » آري«همان  معنيِ   

مي پذيرد، اتهام  اينكه  او ادعا كرده  كه  مسيح             

  . ، و پسر خداست ، پسر انسان  استاست

  ةبه گفتة  قاضي  گاينور، حقوق دان  برجست        

تنها اتهام  عيسي  كه  منتهي  به            « ،   نيويورك

عيسي  مدعي   ... اعدامش  شد، كفرگويي  بود     

طبيعي  بود كه  براي  انسان  كفر         قدرتي  مافوق 

 ».او خود را خدا ساخته  بود. محسوب  مي شد

 در مقابل  چنين  پاسخي  از سوي  عيسي  بود         

طبق  . كه  كاهن  اعظم  جامة  خود را چاك  زد          

 ، كاهن  اعظم  اجازه  نداشت  جامه  خود        شريعت

اما زماني   . را به هنگام  مشكلات  شخصي  بدرد      

سند قضاوت  مي نشست  و كسي  در         كه  بر مُ   

حضورش  كفري  هولناك  بر زبان  مي راند،            

مطابق  عرف  بايد جامة  خود را       

از آنجا  .  مي دريد به نشانة  انزجار  

كه  اتهامات  شاهدان  هيچيك        

قابل  اثبات  نبود، لازم  بود اتهامي      

و : مستند عليه  او يافت  شود       

درست  در همينجاست  كه  متهم      

 .خود را مجرم  اعلام  مي كند

اينك  كم كم  ملاحظه  مي كنيم      

روين  اِ . كه  اين  محاكمه  حالتي  عادي  نداشت        

آنچه  كه   «:  ، چنين  مي نويسد   وق دان ، حق لينتون

فرد مي باشد، اين    ه  در محاكمة  عيسي  منحصر ب    

 ، بلكه  هويت  او مورد      است  كه  نه  اعمال  متهم     

چه در حضور شوراي       . قضاوت  قرار دارد   

 ، و  مشايخ  يهود، چه  در حضور فرماندار رومي       

 ، همه  حول    چه  اعلاميه  جرم  او بر روي  صليب      

دربارة  مسيح  چه  گمان     : "محور مي چرخد يك   

 »"مي بريد؟ او پسر كيست ؟

 ، كه  زماني  جزو     به گفتة  فرانك  موريسون     

ي  ناصري  به اعدام  محكوم      اعيس«: شكاكين  بود 

 ، شد، اما نه  بر اساس  اظهارات  متهم كنندگان          

آنچه  كه  در محاكمة  عيسي  
فرد مي باشد، ه منحصر ب

عمال  اين  است  كه  نه  اَ
 ، بلكه  هويت  او مورد متهم

 .قضاوت  قرار دارد
 اِروين لينتون -
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بلكه  بر اساس  آنچه  كه  خودش  به خاطر              

 » .ن  داشتسوگند كاهن  اعظم  بيا

ه  در خصوص  مفهوم     ه فيورِِـمونت . جي . سي 

دو «: اظهار مسيح  اينطور توضيح  مي دهد         

كه  هميشه  بر لبان  عيسي       " (پسر انسان "اصطلاح   

كه  اصطلاحي    " (بر دست  راست  قوت   "و  ) بود

نشان  مي دهد   ) عبري  بود براي  اشاره  به الوهيت     

 » .ايي  مي كرده  استكه  عيسي  واقعاً ادعاي  خد

 Craig(رگ   يگ  بلومبِ  ، كرِ به همين  شكل    

Blomberg(         دانشمند عهد جديد و نويسندة ،

 : برجستة  مسيحي  مي نويسد

 ، بازجويان   شايد عيسي  با بيان  اين  نكات       « 

اما او به همين      . خود را به محاكمه  مي كشيد      

ان  را  و پسر انس  ": بسنده  نمي كند، بلكه  مي افزايد   

 ، خواهيد ديد كه  بر طرف  راست  قوت  نشسته         

در ) ٦۲ : ۱٤مرقس    (."در ابرهاي  آسمان  مي آيد   

 و  ۱۳ : ۷ ، اشاراتي  كه  در دانيال          اين  پاسخ 

.  ، در كنار هم  قرار گرفته اند آمده ۱ : ۱۱۰زمور  مُ

معنايي   » پسر انسان « ، اصطلاح    در اين  مضمون  

عيسي  .  انسان  عادي  دارد    فراتر از اشاره  به يك    

با «معرفي  مي كند كه      » پسر انسان «خود را همان     

ابرهاي  آسمان  آمد و نزد قديم الايام  رسيد و او          

و به او قدرت  و       » را به حضور وي  آوردند      

ها داده  شد و همه  او را          اختيار بر تمام  انسان    

 دانيال(پرستيدند و سلطنتي  جاوداني  يافت           

اين  ادعا كه  او برتر از انسان          ). ۱٤ و   ۱۳ : ۷

 ، احتمالاً همان  دليلي  است  كه  شوراي            است

عالي  يهود را بر آن  داشت  تا او را متهم  به كفر             

 ».كنند

 ، استاد دانشگاه  منچستر      بروس . اِف  .اِف 

ياي  دانيال  چنين  برداشت        واز ر  «: مي نويسد

 سلطنت    مي كنيم  كه  اين  شخص  بر تخت           

راً از عيسي     صِوقتي  كاهن  اعظم  مْ      ... نشست

خواست  كه  هويت  خود را اعلام  كند، او اين            

 » .دو آيه  را به يكديگر مرتبط  ساخت

 ، كاملاً روشن  است  كه  اين  همان           بنابراين 

شهادتي  است  كه  عيسي  قصد داشت  در مورد          

كردند آنچه  كه  يهوديان  نيز درك        . خود بدهد 

لذا دو راه    . اين  بود كه  او ادعاي  الوهيت  مي كند      

يا ادعاي  او را      : در مقابل  ايشان  وجود داشت     

راستي  همچون   كفر محض  بينگارند، يا او را بِ        

براي  كساني  كه  او را         . خدا تصديق  كنند    

محاكمه  مي كردند، موضوع  كاملاً روشن  بود،        

 كردند و سپس      آنقدر روشن  كه  او را مصلوب      

زيرا ... بر خدا توكل  نمود   «: طعنه زنان  مي گفتند 

 ).٤۳ : ۲۷متي  ( » گفت  پسر خدا هستم
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 ، ملاحظه  مي كنيم  كه  عيسي  به           بدينسان 

خاطر هويتش  مصلوب  شد، براي  اينكه  پسر          

بررسي  شهادتش  اين  را روشن          . خدا بود  

سر شهادتش  مؤيد اين  بود كه  او پ          . مي كند

او كسي  بود كه  مي بايست       . خداي  متبارك  بود  

او همان  پسر    . بر دست  راست  قوت  بنشيند      

انسان  بود كه  مي بايست  در ابرهاي  آسمان             

 .بيايد

هر «: ويليام  چايلدز رابينسون  مي گويد كه       

مشخصاً  ) يد فوق ايسه  ت (يدات   اييك  از اين  ت    

   آنها  ايشيِاثر مسيحاييِ افز     . مسيحايي  است  

 » .بي نهايت  مهم  است

 : ل  هابز مي نويسدرشِهِ 

شوراي  عالي  يهود هر سه  نكته  را كاملاً           « 

  سوالايشان  اين  سه  را در يك          . درك  كردند 

پس  تو پسر خدا      ":  ، پرسيدند خلاصه  كرده 

 سوال  ايشان  مستلزم  پاسخي  مثبت           "هستي ؟

. يد مي كردند بود، گويي  خودشان  آن  را تاي         

شما مي گوييد  ": عيسي  نيز خيلي  ساده  پاسخ  داد     

 ، پيش  از اينكه       به اين  ترتيب    " .كه  من  هستم   

ايشان  رسماً علتي  براي  محكوميتش  بيابند، او         

ايشان  را واداشت  تا هويتش  را به رسميت              

در واقع  عيسي  روش  زيركانه اي  به        . بشناسند

ط  به خاطر اقرار خودش  به       او نه  فق  . كار برد 

الوهيت  اعدام  مي شد، بلكه  به خاطر اقرار ايشان   

 .نيز

ايشان  تشخيص  دادند كه  نيازي  به شهادت          

ديگري  وجود ندارد، چرا كه  آن  را از زبان               

از زبانش   "پس  با اين  گفته  كه       . خودش  شنيدند 

اما . ، او را محكوم  به مرگ  كردند           "شنيديم

ي  نيز ايشان  را با سخنان  خودشان  محكوم          عيس

كرد، زيرا ايشان  ديگر نمي توانستند بگويند كه         

 ».پسر خدا را سزاوار مرگ  اعلام  نداشتند

هيچ  «: ن  چنين  اظهار مي دارد   ورابرت  اَندرس  

شاهد و مدركي  به اندازة  گفتة  شاهدان  مخالف          

ي  واكنش  دشمنان  عيس      . قانع كننده  نيست  

نبايد  . بلامنازع  مؤيد ادعاي  او به الوهيت  است       

فراموش  كنيم  كه  يهوديان  دسته اي  از                

وحشي هاي  نادان  نبودند، بلكه  مردمي  بافرهنگ       

و بسيار مذهبي  بودند؛ و بر اساس  همين  اتهام           

 ، كه  متشكل  از      بود كه  شوراي  عالي  ايشان       

شامل  افرادي  در   برجسته ترين  رهبران  ايشان  و      

ل  ئو ، شا  مالائيل  و شاگرد بزرگش      سطح  غَ  

رسوسي  بود، عيسي  را به اتفاق  آراء به مرگ           طَ

 ».محكوم  كرد

ريسيان  بر  ر محكوميتي  را كه  فَ    لدِهيلارين  فِ  
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تر بيان    گونه اي  روشن ه  خود وارد آوردند، ب     

قضات  از آنجا كه  نجات دهنده  را بر        «: مي دارد

 اقرار خودش  متهم  به كفرگويي  مي كنند،       اساس 

رسماً و با قيد سوگند تاييد مي كنند كه  عيسي            

نه  فقط  اقرار كرد كه  مسيحا و پادشاه  زميني  و            

 ، بلكه  اينكه  او      از نظر انساني  پسر خداست      

 ، و اينكه    مسيحاي  الهي  و پسر واقعي  خدا است      

مرگ  او بر اساس  همين  اقرار محكوم  به               

 ».گرديد

 ، مي توانيم  با قطع  و يقين       بر پاية  اين  بررسي    

نتيجه  بگيريم  كه  عيسي  به گونه اي  ادعاي              

الوهيت  كرد كه  براي  تمام  مدعيانش  روشن  و          

رهبران  مذهبي  اين  ادعاها را         . واضح  بود  

كفرآميز تلقي  مي كردند؛ و چنين  شخصي  مطابق    

.  ، مستوجب  مرگ  بود   يانشريعت  و عرف  يهود   

زيرا خود را   «آنان  عيسي  را به صليب  كشيدند        

 ).۷ : ۱۹يوحنا (» پسر خدا ساخته بود
 
 او  ادعاهاي  ساير:  ب - ٣
 
 پدر  با  برابري:  ج - ١

در مواردي  عيسي  ادعا كرد كه  با خداي  پدر            

  .برابر است
 
 ٣٣ - ٢٥  :  ١٠  يوحنا:  د - ١

من  و پدر يك     ... ": جواب  داد عيسي  بديشان    «

ها برداشتند تا     آنگاه  يهوديان  باز سنگ     " .هستيم

: عيسي  بديشان  جواب  داد   . سار كنند  او را سنگ  

از جانب  پدر خود بسيار كارهاي  نيك  به شما          "

سار  به سبب  كداميك  از آنها مرا سنگ         . نمودم

به سبب   ":  يهوديان  در جواب  گفتند     "مي كنيد؟

 ، بلكه  به    سار نمي كنيم  مل  نيك  تو را سنگ      ع

سبب  كفر، زيرا تو انسان  هستي  و خود را خدا           

 »" .مي خواني

در اين  ماجرا، يهوديان  كاملاً متوجه  شدند         

واكنش   .  ، ادعاي  الوهيت  است   كه  مقصود عيسي  

 ، نشان  مي دهد كه      ، همانند قضية  محاكمه   ايشان

وقتي  كلمات   . ك  كردند مقصودش  را كاملاً در    

 ، تازه   متن  اصلي  يعني  يوناني  را بررسي  مي كنيم      

 . متوجه  معني  اصلي  و جالب  اين  ادعا مي شويم       

، آنطور كه  در اين  آيه  به كار         »يك«كلمة  يوناني    

 .  ، بلكه  خنثي  است     ، در وجه  مذكر نيست     رفته

در لذا منظور عيسي  اين  بود كه  با خداي  پ             

يك  « ، نه  اينكه  با او        است » يك  ذات «داراي   

پدر و پسر از يك  ذات  الوهي         . باشد » شخص

برخوردارند، اما در عين  حال  دو شخص  متمايز       

 .در الوهيت  مي باشند

ريسيان  را به اوج  خشم      همين  ادعا بود كه  فَ     
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روشني  درك   ه  آنان  مقصود عيسي  را ب     . رساند

ن  براي  آنان  كفر بود، و مجازات          اي. مي كردند

ايشان  يك  بار    . سار شدن  بود    كفرگويي  سنگ 

 . ش.ر(سار كنند    ديگر بر آن  شدند او را سنگ       

تلاش  ايشان  براي  سنگ سار     ). ٥۹ : ۸يوحنا  

كردنِ او نشان  مي دهد كه  ايشان  بدون  هيچ             

. ترديدي  ادعاي  الوهيت  او را درك  مي كردند        

 نشان  مي دهد كه  ايشان  تأمل  نكردند         همچنين 

كه  ببينند آيا ادعاي  الوهيت  او درست  است  يا          

  .نه
 
 ١٨  و  ١٧  :  ٥  يوحنا:  د - ٢
پدر من  تا   : "عيسي  در جواب  ايشان  گفت  كه      «

 ، از   پس " .كنون  كار مي كند و من  نيز كار مي كنم       

ند،  ، يهوديان  بيشتر قصد قتل  او كرد       اين  سبب 

 ، بلكه  خدا   ت  را مي شكست  بُّزيرا كه  نه  تنها سُ    

 ، خود را مساوي  خدا       را نيز پدر خود گفته      

 » .مي ساخت

 ، دانشمند برجستة  كتاب      نيتِ . ريل  سي مِ 

: مقدس  در اين  زمينه  اينچنين  توضيح  مي دهد        

ت  را رعايت    بُّيهوديان  از اينكه  عيسي  روز سُ      «

دند، اما وقتي  عيسي        نمي كرد خشمگين  بو    

ادعاي  برابري  با پدر را كرد، اين  ديگر برايشان           

اين  ادعاي  عيسي  شكاف     . غير قابل  تحمل  بود   

 ، زيرا  ميان  او و مخالفينش  را عميق تر ساخت        

ايشان  درك  مي كردند كه  عيسي  با اين  كار،            

توضيح  . خود را صاحب  الوهيت  اعلام  مي دارد     

ن  مي دهد كه  او ادعا نمي كرد كه  با          عيسي  نشا 

پدر يك  شخص  را تشكيل  مي دهد، بلكه              

تصريح  مي كرد كه  اتحادش  با پدر، رابطه اي            

 » .است  همچون  رابطه  پسر با پدرش

عيسي  «: رابرتسون  نيز چنين  توضيح  مي دهد     

و " پدر ما "و نه      " پدر من "مشخصاً فرمود    

و . اي  خاص  با پدر شد     بدينسان  مدعي  رابطه   

كار ..." پدر من  تا كنون  كار مي كند     "وقتي  فرمود   

خود را با كار خدا برابر مي ساخت  و با اين               

 ».ت  را توجيه  مي كردبُّكار، شفا بخشيدن  در سُ

د، مي خوانْ » پدر من «وقتي  عيسي  خدا را        

ادعايي  مي كرد كه  محال  بود علماي  يهود مفهوم  

او مدعي  داشتنِ رابطه اي      .  درك  نكنند   آن  را 

 . فرد با خدا بود، رابطة  پدر و پسري       ه  ب منحصر

 ، همانطور كه  پسر يك  انسان  كاملاً انسان  است        

هر چه  كه  پدر     . پسر خدا نيز كاملاً خدا است      

  . ، پسر نيز هستهست
 

 ، نه  فقط    يهوديان  با درك  دقيق  ادعاي  عيسي      

يسي  بيشتر شد، بلكه  انديشة         نفرتشان  از ع   

  .قتلش  در ايشان  قوت  گرفت
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  »هستم  من«:  ج - ٢
 ، به شما     ، آمين آمين" : عيسي  بديشان  گفت   «

مي گويم  كه  پيش  از آنكه  ابراهيم  پيدا شود، من          

 )٥۸ : ۸يوحنا ( » ."هستم

، شارح  كتاب مقدس          )Spurr(اسپور    

 با تكرار كلمة      در اينجا، خداوند ما    «: مي گويد

، با تأكيد فراوان  نام  قدوس  خدا را براي           "آمين"

يهوديان  مفهوم  اين  عمل  را     . خود به كار مي برد   

درك  كردند، و در حالي كه تكان  خورده  بودند،       

 ».قصد سنگ سار نمودن  او را كردند

،  »من  هستم «مسيح  با به كار بردن  عبارت           

 از تولدش  نيز وجود        اعلام  داشت  كه  پيش      

گفتة  عيسي  همان  فرمول  مطلق  و        . داشته  است 

من  «. در عهد عتيق  مي باشد    » من  هستم «مانِ  لازَ

 ، يعني   همان  نام  خدا در عهد عتيق  است       » هستم

» خداوند«اين  نام  در ترجمه هاي  جديد،      .  »يُهْوُهً«

 و  ۱٤ : ۳با توجه  به خروج       . ترجمه  مي شود 

، روشن  است    ۱۰ : ٤۳يا  عُشْ، و اِ  ۳۹ : ۳۲ثنيه   ت

كه  عيسي  مفهوم  و انديشة  نويني  را ارائه                

يهوديان  با اين  مفهوم  آشنا بودند كه         . نمي دهد

آنچه   .  ، وجودي  ابدي  است     يهوة  عهد عتيق   

براي  يهوديان  تازگي  داشت  اين  بود كه  عيسي          

 .د به كار مي بُرُاين  نام  را اكنون  براي  خود

از واكنش  يهوديانِ حاضر، كاملاً مشخص          

است  كه  ايشان  گفتة  عيسي  را ادعايي  براي             

چنين  استنباطي   . الوهيت  مطلق  به شمار آوردند    

باعث  شد كه  بكوشند حكم  شريعت  موسي  را         

در مورد كفرگويي  به جا بياورند و عيسي  را            

:  اظهار مي دارد    پيتر لوئيس   . سنگ سار كنند  

 ، برترين  حقيقت  در مورد      توسط  يك  عبارت  «

او از پيش  وجود    : برترين  انسان  اعلام  مي شود   

 » .داشته ؛ او وجودي  است  مطلق
 

يهوديان   ل  اين  نكته  را براي  غير          كَمپبِ 

من  "ما بايد عبارت      «: اينچنين  تشريح  مي كند   

لوهيت  كامل   را همچون  ادعايي  براي  ا      " هستم

علتش  نيز اين  است  كه  عيسي   . مسيح  تلقي  كنيم 

هيچ  تلاشي  نكرد كه  يهوديان  را متقاعد سازد          

 ، بلكه  همين     كه  برداشتشان  اشتباه  بوده  است      

 ».ادعا را در موارد مختلف  بارها تكرار كرد
 

 ، دانشمند مشهور كتاب        يموند براون  ار 

: نين  جمع بندي  مي كند   مقدس  اين  آيه  را اينچ      

تر از اين  به      ، هيچ  اشارة  روشن   در سنت  انجيل  «

 ».الوهيت  وجود ندارد
 
از   كه  است  حرمتي  همان  سزاوار  عيسي:  ج   - ٣
 خداست   آن
تا آنكه  همه  پسر را حرمت  بدارند، همچنانكه          «

و كسي  كه  به پسر       . پدر را حرمت  مي دارند    
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ي  كه  او را فرستاد، احترام       حرمت  نكند، به پدر   

 ، هر كه    آمين  آمين  به شما مي گويم     . نكرده  است 

د، رُكلام  مرا بشنود و به فرستندة  من  ايمان  آوُ          

حيات  جاوداني  دارد و در داوري  نمي آيد، بلكه         

يوحنا ( » .از موت  تا به حيات  منتقل  گشته  است       

 )٢٤ و ٢٣ : ٥

به آناني  كه  او را متهم        ، عيسي    در اين  آيات   

اگر كسي   . به كفرگويي  مي كنند، هشدار مي دهد    

به او احترام  نكند، انگار به خدا بي احترامي             

 .كرده  است  و خدا از اين  امر غضبناك  مي گردد

همچنين  ملاحظه  مي كنيم  كه  عيسي  خواهان        

آن  است  كه  همچون  خدا مورد پرستش  واقع           

 ، نتيجة  اين  گفته     انطور كه  قبلاً گفتيم   و هم . شود

اين  است  كه  بي حرمتي  به عيسي  در حكم              

  .بي حرمتي  به خداست
 
 عيسي   شناختن:  ج - ٤
 عيسي  جواب    "پدر تو كجا است ؟   ": بدو گفتند «

هر گاه   . نه  مرا مي شناسيد و نه  پدر مرا      " :داد كه 

 »."يدمرا مي شناختيد، پدر مرا نيز مي شناخت          

 )۱۹ : ۸يوحنا (
 

عيسي  ادعا كرد كه  شناختن  و ديدنِ او              

عيسي  . برابر است  با شناختن  و ديدن  خدا          

 ، زيرا  عالي ترين  و كامل ترين  مكاشفة  پدر است     

كه  او از همان  جوهر و ذات  پدر است  و در              

  .جايگاه  پسر خدا ايستاده  است
 
 »آوريد  ايمان  من  به«:  ج - ٥
به خدا ايمان  آوريد؛    . ل  شما مضطرب  نشود   د«

 )۱ : ۱٤يوحنا (» .به من  نيز ايمان  آوريد

براي  او  «: ريل  تِني  چنين  توضيح  مي دهد     مِ 

سراغ  هر  ه  مقدر بود كه  بميرد، مرگي  كه  ب          

اما او به خود اين  جرأت  را داد         . انساني  مي آيد 

يمان  تا از شاگردانش  بخواهد كه  او را مركز ا          

او خود را كليد معماي          . خود قرار دهند    

روشني  اظهار  ه  سرنوشت  معرفي  نمود، و ب       

 . داشت  كه  ابديت  ايشان  وابسته  به كار اوست         

او وعده  داد كه  مكاني  براي  ايشان  مهيا سازد و          

 ».بازگردد تا آنان  را نيز با خود ببرد
 
 »...ديد  مرا  كه  كسي«:  ج - ٦
اي  آقا، پدر را به ما        " : به وي  گفت   فيليپس   «

 :  عيسي  بدو گفت   " .نشان  ده  كه  ما را كافي  است      

 ، آيا مرا    ، در اين  مدت  با شما بوده ام      اي  فيليپس "

نشناخته اي ؟ كسي  كه  مرا ديد، پدر را ديده             

پس  چگونه  تو مي گويي  پدر را به ما            . است

 )۹ و ۸ : ۱٤يوحنا (» "نشان  ده ؟
 
 » ...مي گويم  شما  به  من«:  ج - ٧

 ٤٤، ۳٤، ۳۲، ۲۸، ۲٦، ۲۲، ۲۰ : ٥متي  
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 ، عيسي  همچون  مرجعي  مقتدر     در اين  آيات   

و صاحب  اختيار تعليم  مي دهد و سخن               

با اين  كار، او اقتدار و مرجعيت             . مي گويد

تعاليم  خود را مستقيماً به آسمان  مربوط               

نند انبياي  عهد عتيق      بجاي  اينكه  ما   . مي سازد

 عيسي  مكرراً ،»خداوند چنين  مي فرمايد «: بگويد

 » .اما من  به شما مي گويم«: مي فرمود

: ر مي نويسند يسلِنري  كرِ فران  و هِ   كارل  شِ  

او . او هيچگاه  نه  ترديد كرد و نه  عذر آورد           «

او سخنان    . نيازي  به تغيير سخن  خود نداشت      

هام  خدا را بيان  مي كرد       صريح  و خالي  از اب      

آسمان  و زمين  زايل     : "او فرمود ). ۳٤ : ۳يوحنا  (

" .مي شود، ليكن  كلمات  من  هرگز زايل  نشود        

 »)۳۱ : ۱۳مرقس  (
 
 مي شد  پرستش  خدا  همچون  او:  ب - ٤
 
 خداست   مختص  فقط  كه  پرستشي:  ج - ١

 

 سجده  كردن  در برابر خدا برترين  عمل         : د   - ١

پرستشي  و عبادتي  است  كه  مي توان  در حق  او          

  .چنين  عملي  فقط  مختص  خداست. انجام  داد
 
اما عيسي  چنين  عملي  را در حق  خود               :  ج     - ٢

 مي پذيرفت 
  : در كلام  خدا چنين  آمده  است

 

» ...ناگاه  ابرصي  آمد و او را پرستش  نمود« : د  - ١

 )۲ : ۸متي  (
 
 ، كور مادرزاد پس  از شفا يافتن       يك    : د    - ٢

 ).٣٩-۳٥ : ۹يوحنا (سجده  كرد و او را پرستيد 
 
 ، او را پرستش      پس  اهل  كشتي  آمده    « : د    - ٣

» ".في الحقيقت  تو پسر خدا هستي : "گفتند  ،كرده

 )۳۳ : ۱٤متي  (
 
انگشت  خود را به     : "پس  به توما گفت   « : د   - ٤

بين  و دست  خود    هاي  مرا ب   اينجا بياور و دست   

را بياور و بر پهلوي  من  بگذار و بي ايمان                

توما در جواب  وي      ."  ، بلكه  ايمان  دار    مباش

 !"  ، و اي  خداي  من       اي  خداوند من    : "گفت

اي  توما، بعد از ديدنم  ايمان           : "عيسي  گفت 

حال  آناني  كه  نديده  ايمان        ه  ب خوشا ! آوردي

 )۲۹-۲۷ : ۲۰يوحنا (» ".آورند

 
 سايرين   با  عيسي  تفاوت:  ج - ٣
 

 ، به پاي  پطرس       ، افسر رومي  ليوسرنِكُ : د    - ١

اما پطرس  او را از     . »پرستش  كرد «افتاد و او را     

برخيز، من   « : حذر داشت  و گفت     اين  كار بر  

 )۲٦ و ۲٥ : ۱۰اعمال  ( » .خود نيز انسان  هستم
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يافت  مكاشفة   يوحناي  رسول  به هنگام  در     : د   - ٢

پرستش  «هاي  فرشته  افتاد تا او را         خود، بر پاي  

، اما فرشته  به او گفت  كه  او فقط                   »كند

خدا را  «وي  است  و او بايد فقط          » خدمت هم«

 ).۱۰ : ۱۹مكاشفه  (» سجده  كند
 
 ، استاد برجستة  الهيات     گرات كر مُ آليستِ : ج   - ٤

در فرهنگ   «: در دانشگاه  آكسفورد، مي نويسد    

يهود كه  مسيحيت  در آغاز در بطن  آن  عمل             

مي كرد، فقط  و فقط  خدا مورد پرستش  قرار           

پولس  مسيحيان  شهر روم  را از اين          . مي گرفت

ها همواره  تمايل      خطر آگاه  ساخت  كه  انسان      

دارند كه  مخلوق  را به جاي  خالق  عبادت  كنند          

، مسيحيان  اوليه     با اينحال  ). ۲۳ : ۱روميان   (

عيسي  را همچون  خدا عبادت  مي كردند، عملي        

 ».كه  حتي  در عهد جديد نيز منعكس  مي باشد
 
 گفته اند  ديگران  آنچه:  ب - ٥
 
 رسول   پولس:  ج - ١

 
 ٥  :  ٩  روميان:  د - ١
، و  )يعني  از قوم  يهود   (كه  پدران  از آن  ايشانند      «

جسم  شد كه  فوق  از     از ايشان  مسيح  به حسب       

 » .آمين.  ، خداي  متبارك  تا ابدالآبادهمه  است

 ، عالم  بزرگ  الهي  و دانشمند         چارلز هاج  

 ، در مورد اين  آيات  چنين  شرحي        كتاب مقدس 

اعلام  مي دارد كه  مسيح  كه  از       ... پولس«: مي دهد

 ، از قوم    لحاظ  طبيعت  انساني  يا به حسب  جسم      

 ، يا  بود، از لحاظ  ديگر، خداي  متعال       اسرائيل   

. زال  مي باشد خداي  فوق  از همه  و متباركِ لايُ        

لذا اين  آيات  نشان  مي دهند كه  مسيح  در              

 ». ، خدا مي باشداعلي ترين  معناي  كلمه

 ، دانشمند مشهور عهد    ريسهُ . جِي . مدكتر اِ  

جديد، پس  از بحث  مبسوطي  كه  در خصوص          

د، چنين   رُاني  اين  آيات  به عمل  مي آوُ       متن  يون 

 آنچه  كه  پولس  رسول  در پايان          «: مي گويد

عيسي   :  تصريح  مي كند اين  است       ٥-۱ : ۹

 ، مسيحاي  موعود، در نقطة  مقابلِ اهانت         مسيح

و طرد از سوي  اكثريت  قوم  خود يعني                 

 ، به جايگاهي  مافوق  تمام  پديده هاي        اسرائيليان

 ، از جمله  بر       ، جاندار و بي جان      هستي  عالم

يهودياني  كه  طردش  كردند برافراشته  شد، چرا        

 » .كه  او طبيعتاً خداست  و سزاوار عبادت  ابدي
 
 ١١ - ٦  :  ٢  فيليپيان:  د - ٢
كه  چون  در صورت  خدا بود، با خدا برابر             «

بودن  را غنيمت  نشمرد؛ ليكن  خود را خالي             

 غلام  را پذيرفت  و در شباهت            ، صورت كرده

و چون  در شكل  انسان  يافت  شد،       . مردمان  شد 
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 ، بلكه   خويشتن  را فروتن  ساخت  و تا به موت        

 ، از اين  جهت  . تا به موت  صليب  مطيع  گرديد      

خدا نيز او را به غايت  سرافراز نمود و نامي  را            

 ها است  بدو بخشيد، تا به      كه  فوق  از جميع  نام    

نام  عيسي  هر زانويي  از آنچه  در آسمان  و بر             

 ، خم  شود و هر زباني        زمين  و زير زمين  است     

اقرار كند كه  عيسي  مسيح  خداوند است  براي           

 ».تمجيد خداي  پدر

، شرح  داده  شده  كه  مسيحِ      ۸ تا   ٦در آيه هاي     

طبيعت   : شده  داراي  دو طبيعت  است      سرافراز

اين  ). ۷آيه   (، و طبيعت  خادم        )٦آيه   (الهي   

د كه  عيسي  به لحاظ           نآيه ها نشان  مي ده    

 .  ، كاملاً خدا و كاملاً انسان  است            طبيعتش

تقابل  ماهيت   «: همانطور كه  پيتر تون  مي نويسد    

آسماني  و زميني  حاكي  از اين  است  كه  كلمة            

 و  ٦ ، كه  در آيات      يعني  شكل  (morpheيوناني   

ترجمه   " صورت  غلام "و  " صورت  خدا "،  ۷

به شراكت  واقعي  عيسي  در الوهيت            ) شده

اشاره  دارد، همانطور كه  به شراكت  واقعي  او           

 ».در زندگي  و تاريخ  بشري  نيز دلالت  مي كند
 

 عيسي  با خدا برابر شمرده       ۱۱ تا   ۹در آيات     

 : بروس  مي نويسد . اِف  .اِف . شده  است

... ۱۳ : ٥۲ ، پژواكي  از اِشْعُيا     ين  سروده در ا « 

 به گوش  مي رسد، آنجا كه       ۲۳ : ٤٥و نيز اِشْعُيا    

 ، يگانه  خداي  واقعي  به خود سوگند خورده          

هر زانو پيش  من  خم  خواهد شد و         ": مي گويد

 اما در اين     ".هر زبان  به من  قسم  خواهد خورد       

رمايد كه   ، همان  خدا مقدر مي ف    سرودة  مسيحايي 

هر زباني  به نام  عيسي  خم  شود و هر زباني               

گاه   ...  ، خداوند است  اقرار كند كه  عيسي  مسيح    

سوال  مي شود كه  اين  نامي  كه  به او داده  شد،            

 ، هر دو   به نظر من  . »خداوند«است  يا    » عيسي«

 » عيسي« ، نام    مي باشد چرا كه  طبق  مشيت  الهي      

را دارد  » خداوند« ارزش  نام      از اين  پس  همان   

در اعلي ترين  معنايي  كه  آن  نام  مي تواند داشته          

 » . عبريِ يُهْوُهً باشد، همان  معناي  نامِ

 الوهيت  مسيح    ۱۱-٦ : ۲ ، فيليپيان    بنابراين 

واسطة  ه  را به دو شكل  نشان  مي دهد، يعني  ب         

نام  طبيعت  دوگانة  او، و با برابر ساختن  او با             

 ، يعني  يُهْوُهً  يا      انحصاري  خدا در عهد عتيق      

 .خداوند
 
 ١٧ - ١٥  :  ١  كولسيان:  د - ٣
 ، نخست زادة   او صورت  خداي  ناديده  است       «

 ، زيرا كه  در او همه  چيز            تمامي  آفريدگان 

آفريده  شد، آنچه  در آسمان  و آنچه  بر زمين             

ها  تخت ، از چيزهاي  ديدني  و ناديدني  و         است
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وسيلة  او و براي     ه  و سلطنت ها و قوات ؛ همه  ب     

و او قبل  از همه  است  و در وي          . او آفريده  شد  

 ».همه  چيز قيام  دارد

 » صورت  خداي  ناديده  «، مسيح    ۱٥در آيه     

پيتر لوئيس  خاطر نشان        . خوانده  شده  است   

 ، كسي  است  " صورت"اگر عيسي    «: مي سازد كه 

ات  او نيز برخوردار باشد؛ او وجود         بايد از ذ  

واقعي  خدا را دقيقاً به تصوير مي كشد زيرا كه           

عيسي  مسيح  همچون       . ذات  او را داراست      

صورت  خدا، معادل  وجود خدا در دنياي              

 »).۹ : ۱٤يوحنا (انسانهاست  

سخناني  كه  او   «: بروس  مي افزايد  . اِف  .اِف 

 او انجام  داد، زندگي       بر زبان  آورد، كارهايي  كه    

 ، همگي  آشكاركنندة    به آن  شيوه  كه  او زيست      

 ، او صورت    به گفتة  پولس  . خداي  ناديده  بود  

 » .ديدنيِ خداي  ناديدني  است

به »  نخست زادة  تمامي  آفريدگان   «اصطلاح    

اين  معناست  كه  او در مقام  پسر ابدي  خدا،             

هوم  را در اين      اين  مف  . وارث  همه  چيزهاست   

واقعيت  مشاهده  مي كنيم  كه  او خالق  همه              

عيسي  چه  كس  ديگري  مي تواند        . چيزهاست

 باشد، جز خدا؟
 
 ٩  :  ٢  كولسيان:  د - ٤

ري  الوهيت    ، تمامي  پْ  در وي  از جهت  جسم     «

 » .ساكن  است

 طبعيت  عيسي  را بر ما          ،اين  جملة  ساده    

 مي دارد كه  او چرا بايد        آشكار مي سازد و بيان   

نري  چنين   هِ . چاِ . فكارل  اِ . براي  ما مهم  باشد   

ه ب اعتقادي  كه  سبب  منحصر    «: شرح  مي دهد 

فرد بودن  اقرار ايمان  مسيحي  مي گردد، يعني           

 ، از جهت  جسم  "اين  اعتقاد كه  در عيسي  مسيح        

 سيان  كولُ " (تمامي  پري  الوهيت  ساكن  است       

م  تعليم  عهد جديد    لَسُ، جزء لاينفك  و مْ    )۹  :۲

رسولاني  كه  هم عصر عيسي  بودند، اين         . است

 ».را تاييد و تكرار كرده اند

 
 ١٣  :  ٢  تيطس:  د - ٥
و آن  اميد مبارك  و تجلي  جلال  خداي  عظيم           «

و نجات دهندة  خود ما، عيسي  مسيح  را انتظار          

 » .كشيم

مكن  است  اين  تصور را      ترجمة  اين  آيه  م     

ايجاد كند كه  مسيحيان  بايد به ظاهر شدنِ دو           

شخص  اميد ببندند، يكي  ظهور خداي  عظيم  و         

اما ساختار متن      . ديگري  ظهور عيسي  مسيح     

 ، يعني   گونه اي  است  كه  هر دو عنوان     ه  يوناني  ب 

، به يك  شخص      »نجات دهنده«و   » خداي  عظيم «

  .عني  به عيسي  مسيحاشاره  دارد، ي
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 دهنده  تعميد  يحيي:  ج - ٢
 ، مانند كبوتري  هيأت  جسماني به روح القدس  و«

 :بر او نازل  شد و آوازي  از آسمان  در رسيد كه           

 »."تو پسر حبيب  من  هستي  كه  به تو خشنودم         "

 )۲۲ : ۳لوقا (

دهنده   ، يحيي  تعميد  ۳٤ و   ۲۹ : ۱در يوحنا    

ره  خدا كه  گناه  جهان  را       ينك  بُ ا« : اعلام  داشت 

 ، شهادت  مي دهم  كه  اين      من  ديده !... بر مي دارد 

 ».است  پسر خدا

 
 رسول   پطرس:  ج - ٣
 

شايد مشهورترين  اظهار پطرس  در متي         : د   - ١

شما  : "ايشان  را گفت  «:  يافت  شود  ۱۷-۱٥ : ۱٦

معون  پطرس  در جواب       شَ" مرا كه  مي دانيد؟   

 ."  ، پسر خداي  زنده      تويي  مسيح  "كه    گفت    

حال  تو  ه  ب خوشا : "عيسي  در جواب  وي  گفت    

معون  بن  يونا، زيرا جسم  و خون  اين  را          اي  شَ 

 ، بلكه  پدر من  كه  در آسمان        بر تو كشف  نكرده   

 » ."است

ر در خصوص  اين  آيات        يسلِفران  و كرِ   شِ 

ه  عيسي  به جاي  اينك       «: چنين  مي نويسند  

، او را به      ...جسارت  پطرس  را سرزنش  كند      

عيسي  . خاطر اعتراف  ايمانش  مبارك  مي خواند     

هاي    ، دعاها و پرستش      در سرتاسر خدمتش    

ها را پذيرفت  چرا كه  آنها را به حق                انسان

 » .سزاوار خود مي دانست
 
، پطرس  بار ديگر ايمان      ۳٦ : ۲در اعمال     : د   - ٢

:  قرار مي دهد و مي گويد      خود را مورد تأكيد    

پس  جميع  خاندان  اسرائيل  يقيناً بدانند كه  خدا        «

همين  عيسي  را كه  شما مصلوب  كرديد،              

 » .خداوند و مسيح  ساخته  است
 
: در يكي  از رسالاتش  نيز مي نويسد         : د    - ٣

 ،  ، غلام  و رسول  عيسي  مسيح      معون  پطرس شَ«

 ما   ا به مساويِ   به آناني  كه  ايمان  گرانبها ر         

يافته اند، در عدالت  خداي  ما و عيسي  مسيح            

 )۱ : ۱دوم  پطرس  ( » .نجات دهنده

ريس  با بررسي  متن  يونانيِ آية         هُ . جِي . ماِ 

اين  نتيجه گيري   «:  ، چنين  نتيجه  مي گيرد     فوق

 غير قابل  اجتناب  است  كه  در دوم  پطرس             

هر دو   " ت دهندهخداي  ما و نجا   "، عنوان    ۱ : ۱

 ».به عيسي  مسيح  اشاره  دارند
 
 رسول   توماي:  ج - ٤

 چنين  شهادتي    ۲۸ : ۲۰توماي  شكاك  در يوحنا     

اي   : "توما در جواب  وي  گفت         «: مي دهد

 » ". ، و اي  خداي  منخداوند من

كه  ( »  مسيحيت  مبانيِ«جان  استات  در كتاب       
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در مورد   ) .م -به فارسي  نيز ترجمه  شده  است       

در «: اين  فريادِ تحير توما چنين  مي نويسد          

يكشنبة  بعد از رستاخير، هنگامي  كه  عيسي  در         

بالاخانه  بر شاگردان  ظاهر شد، توماي  شكاك          

عيسي  به توما    . نيز در جمع  آنان  حضور داشت     

هاي  او را لمس  كند و توما كه            گفت  كه  زخم  

خداوند "بود، فرياد زد،    حيران  و متعجب  گشته      

عيسي  اين  گفته  را پذيرفت       ".  ، اي  خداي  من   من

واسطة  ه   ، بلكه  ب  و توما را نه  به خاطر پرستشش      

 ، مباني  مسيحيت (» .بي ايماني اش  توبيخ  نمود   

 )۲۱ ، ص  آسريان. ترجمه  ر

 ، هر بار كه      همانطور كه  قبلاً متذكر شديم      

رد پرستش  قرار گرفته اند،    انساني  يا فرشته اي  مو   

فوراً پرستش كننده  را توبيخ  كرده اند و گفته اند         

 و  ۲٥ : ۱۰اعمال   (كه  فقط  خدا را بايد بپرستند       

اما عيسي  نه  فقط  اين       ). ۱۰ : ۱۹؛ مكاشفه    ۲٦

پرستش  را از توما مي پذيرد، بلكه  آن  را ترغيب          

 .نيز مي نمايد
 
 عبرانيان   هب  رساله  نويسندة:  ج - ٥
 
 ٣   : ١  عبرانيان:  د - ١
 ، و به   كه  فروغ  جلالش  و خاتم  جوهرش  بوده      «

 » ...كلمة  قوت  خود حامل  همة  موجودات  بوده

خاتم  «بروس  در خصوص  عبارت       . اِف  .اِف 

تصوير و   «: چنين  توضيح  مي دهد    » جوهر

 نوشتة  روي  سكه  عيناً مطابق  است  با قالبي  كه           

براي  ساختن  آن  به كار رفته  است ؛ به همان              

 ، پسر خدا نيز تصوير كامل  جوهر و ذات          شكل

در عهد جديد، كلمة يونانيِ            . خداست

charakter            كه  فقط  در اين  آيه  به كار رفته  ، 

 مي باشد كه  در آيه هاي       eikonگوياتر از كلمة      

  ، تا تصريح  كند كه  مسيح        ديگر استفاده  شده   

؛ ٤ : ٤نتيان    رِدوم  قُ  (خداست     » صورت«

ذات  و ماهيت  خدا در       )... ۱٥ : ١سيان   كولُ

 » .مسيح  آشكار شده  است

 
 ٨  :  ١  عبرانيان:  د - ٢
اي  خدا، تخت  تو    ): مي گويد(اما در حق  پسر     «

تا ابدالآباد است  و عصاي  ملكوت  تو عصاي            

 » .راستي  است
 

باز در اين  آيه  از     «: توماس  شولتز مي نويسد   

 ، عيسي  به صراحت خدا ناميده        كتاب مقدس 

 » .شده  است

 
 رسول   يوحناي:  ج - ٦
 
 ١٤  و  ١   : ١  يوحنا:  د - ١
در ابتدا كلمه  بود و كلمه  نزد خدا بود و كلمه             «

و كلمه  جسم  گرديد و ميان  ما ساكن     ... خدا بود 
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 ، و را ديديم  و جلال  ا   . شد، پر از فيض  و راستي     

 ».جلالي  شايستة  پسر يگانة  پدر

، معلم  و   )R. C. Sproul(اسپرول    . سي. آر 

 با  ۱ : ۱ ، در مورد يوحنا      الهي دان  مورد احترام  

چنين  توضيح    ) Logos( » كلمه«اشاره  به      

 هم  از   Logosدر اين  آية  چشمگير،      «: مي دهد

 با   و هم ) كلمه  نزد خدا بود   (خدا متمايز شده     

). كلمه  خدا بود   (او يكي  انگاشته  شده  است         

اين  جمعِ اضداد تاثير بسياري  بر شكل گيري           

 Logos ،  آموزة  تثليث  داشت  زيرا به موجب  آن      

. به عنوان  دومين  شخصِ تثليث  ظاهر مي شود        

 ، اما  كلمه  به لحاظ  شخص  از پدر متمايز است        

 ».با او هم ذات  مي باشد
 

نيز خاطر نشان    ) J. Carl Laney(يني   كارل  لِ  

 Logosمي سازد كه  اين  آيه  تاييد مي كند كه             

 ، داراي  شخصيتي  است       وجودي  است  ابدي   

. متمايز، و برخوردار از ذاتي  الوهي  مي باشد          

 ، در   ، استاد زبان  يوناني    والاس . ل  بي دكتر دانيِ 

ن  مورد اهميت  ساختار جمله  در اين  آيه  چني          

ساختاري  كه  انجيل نگار انتخاب       «: مي نويسد

 ، موجزترين  شكل  ممكن  بود براي  بيان           كرده

خدا بود، اما متمايز از       " كلمه"  كه هاين  انديش 

 ».پدر
 

 ٢٠  :  ٥  يوحنا  اول:  د - ٢
اما آگاه  هستيم  كه  پسر خدا آمده  است  و به ما           «

 ، و در    بصيرت  داده  است  تا حق  را بشناسيم         

 . حق  يعني  در پسر او عيسي  مسيح  هستيم            

 » .اوست  خداي  حق  و حيات  جاوداني

در اينجا نيز مشاهده  مي كنيم  كه  يوحنا كه            

و خدمات  عيسي  بود،      زندگي عيسي    شاهد  

» خدا«ترديدي  به خود راه  نمي دهد كه  او را            

 .بخواند
 
 خداست   عيسي : نتيجه:  ب - ٦

از اين    ) W. Biederwolf(لف    دِروْويليام  بي  

كسي  «:  ، مي نويسد شواهد نتيجة  مناسبي  گرفته    

كه  بتواند عهد جديد را بخواند اما پي  نبرد كه            

عيسي  ادعا مي كند كه  شخصي  برتر از يك              

 ، مانند كسي  است  كه  به هنگام  ظهر        انسان  است 

 ».به آسمان  صاف  نگاه  كند و خورشيد را نبيند

 ، نتيجه گيري  خود   يوحنا، آن  شاگرد محبوب    

و عيسي  معجزات     «: را چنين  اعلام  مي دارد     

ديگرِ بسيار نزد شاگردان  نمود كه  در اين  كتاب          

ليكن  اينقدر نوشته  شد تا ايمان         . نوشته  نشد 

  ، مسيح  و پسر خداست  و تا       آوريد كه  عيسي  

 يوحنا(» . ، به اسم  او حيات  يابيد       ايمان  آورده 

 )۳۱ و ۳۰ : ۲۰
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ادعاهاي  غيرمستقيم  عيسي  در     : الف   - ۲
 مورد الوهيت 

در بسياري  از موارد، عيسي  الوهيت  خود را به          

 ، خواه  با     آشكار ساخت  مستقيم     طور غير  

در اينجا به چندين      .  ، خواه  با كارهايش   تعليمش

نمونه  از اين  موارد اشاره  مي كنيم  كه  شامل  چند         

 .ادعاي  مستقيم  نيز مي شود

 
 مي بخشد  را  گناهان  او:  ب - ١
عيسي  چون  ايمان  ايشان  را ديد، مفلوج  را            «

" .زيده  شد اي  فرزند، گناهان  تو آمر       " : گفت

ليكن  بعضي  از كاتبان  كه  در آنجا نشسته  بودند،         

 عيسي يهوه است
 آيه مربوط به يهوه عنوان يا عمل مشترك آيه مربوط به عيسي

 ۲۸ : ٤۰يا عُشْاِ خالق  ۳ : ۱يوحنا 

 ۱۱ : ٤۳ و ۲۲ : ٤٥اِشْعُيا  نجات دهنده ٤۲ : ٤يوحنا 

 ٦ : ۲موئيل اول سُ مردگان را زنده مي كند ۲۱ : ٥يوحنا 

 ۱۲ : ۳يوئيل  داور ٤٦ – ۳۱ : ۲٥ و متي ۲۷ : ٥يوحنا 

 ۲۰ و ۱۹ : ٦۰اِشْعُيا  نور ۱۲ : ۸يوحنا 

 ۱٤ : ۳خروج  من هستم ٦ و ٥:  ۱۸ و ٥۸ : ۸يوحنا 

  ۱ : ۲۳زمور مُ شبان ۱۱ : ۱۰يوحنا 

 ۱۱ : ٤۸ و ۸ : ٤۲اِشْعُيا  جلال خدا  ٥ و ۱ : ۱۷يوحنا 

 ٦ : ٤٤و  ٤ : ٤۱اِشْعُيا  اول و آخر ۸ : ۲ و ۱۷ : ۱مكاشفه 

 ۱٤ : ۱۳هوشَع   دهنده فديه ۹ : ٥مكاشفه 

  ۱٦ : ۲ و هوشَع ٥ : ٦۲اِشْعُيا  داماد ۱ : ۲٥ و متي ۲ : ۲۱مكاشفه 

  ۲ : ۱۸زمور مُ صخره ٤ : ۱۰نتيان رِاول قُ

 ۳٤ : ۳۱ميا رِاِ بخشاينده گناه ۱۰ و ۷ : ۲مرقس 

  ۲ : ۱٤۸زمور مُ مورد پرستش فرشتگان ٦ : ۱برانيان عِ

 تمام عهد عتيق مخاطب در دعاها ٥۹ : ۷اعمال 

 ٥ : ۱٤۸زمور مُ خالق فرشتگان ۱٦ : ۱سيان كولُ

 ۲۳ : ٤٥اِشْعُيا  خداوند خطاب شده است ۱۱ : ۲فيليپيان 
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چرا اين  شخص    " :در دل  خود تفكر نمودند كه     

كفر مي گويد؟ غير از خداي  واحد كيست  كه           

 )۷ - ٥ : ۲مرقس  (» "بتواند گناهان  را بيامرزد؟

در نظر يهوديان  كه  شريعت  خدا را به              

ل  تصور بود كه      خوبي  آموخته  بودند، غير قاب     

يك  انسان  بتواند گناهي  را كه  در حق  خدا              

آمرزش  گناه  فقط  در قدرت      . انجام  شده  ببخشد  

 ، عالم  الهي  و دانشمند       جان  استات  . خداست

ما مي توانيم   «: بزرگ  كتاب مقدس  مي نويسد     

خطاهايي  را كه  ديگران  در حق  ما كرده اند             

ا كه  در حق  خدا انجام        ببخشيم ؛ اما گناهاني  ر    

 ». ، فقط  خودِ خدا مي تواند ببخشدمي دهيم

بعضي  ممكن  است  سوال  كنند كه  آيا عيسي          

واقعاً اين  اختيار الهي  را داشت  كه  گناهان  را            

عيسي  كه  مي دانست  حضار در آن        . ببخشد يا نه  

محفل  در اين  خصوص  شك  دارند، اختيار           

 : "... بديشان  گفت ... «:  ثابت  كرد  خود را به آنان    

كدام  سهل تر است ؟ مفلوج  را گفتن  گناهان  تو         

آمرزيده  شد؟ يا گفتنِ برخيز و بستر خود را            

 ، بخرام ؟ ليكن  تا بدانيد كه  پسر انسان           برداشته

را استطاعت  آمرزيدن  گناهان  بر روي  زمين            

  تو را مي گويم    : "، مفلوج  را گفت      ..."هست

 ، به خانة  خود     برخيز و بستر خود را برداشته       

او برخاست  و بي تأمل  بستر خود را            ." برو

 طوريه   ، پيش  روي  همه  روانه  شد، ب        برداشته

 ،  ، خدا را تمجيد نموده      كه  همه  حيران  شده     

»  ".مثل  اين  امر هرگز نديده  بوديم          : "گفتند

 )۱۲-۹ : ۲مرقس  (

ي پرسد كه  كدام     در اين  ماجرا، عيسي  م        

، يا  »گناهانت  بخشيده  شد  « ، گفتنِ   تر است  آسان

گفتنِ هر دو آسان      . »برخيز و راه  برو    «گفتنِ  

اما براي  انجام  هر يك  نياز به قدرتي              . است

يك  انسان  شياد قطعاً گفتنِ اولي  را        . الهي  هست 

انتخاب  مي كرد چون  كسي  متوجه  نمي شد كه          

اما  .  انجامش  را هم  دارد يا نه         آيا او قدرت    

عيسي  آن  مرد افليج  را شفا داد تا همه  بدانند كه         

او اختيار و اقتدار اين  را دارد كه  علت  اصلي             

 .بيماري  را نيز برطرف  سازد

ريسيان  عيسي  را متهم  به          كاتبان  و فَ     

كفرگويي  كردند چرا كه  اختيارات  خدا را از آن          

كاران  را با     او گناهان  توبه    . خود مي ساخت 

 .اطمينان  و اقتدار مي بخشيد

كسي  بر روي  زمين  اجازه  اين  را ندارد كه             

خدا فقط  قادر است  چنين  كند،      . گناه  را ببخشد  

وقتي  . زيرا همه  در حق  اوست  كه  گناه  كرده اند       

مسيح  گناهان  را مي بخشيد، اين  كار را در مقام           
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از آنجا كه  فقط  خدا      . ن  انجام  نمي داد  يك  انسا 

حق  بخشايش  گناهان  را دارد، مسيح  با انجام            

  . ، خداي  ابدياين  كار، نشان  مي داد كه  خداست
 
 است    »حيات«  كه  مي كند  ادعا  او:  ب - ٢

من  راه  و   «: ، عيسي  مي فرمايد  ٦ : ۱٤در يوحنا   

ي  اين  آيه  را     نريل تِ مِ»  .راستي  و حيات  هستم    

او نگفت  كه    «:  ، مي گويد تجزيه  و تحليل  كرده    

راه  يا راستي  يا حيات  را مي شناسد؛ او به تعليم           

او خود را مدافع  نظام       . در مورد اينها نپرداخت   

او اعلام  كرد كه  خودش      . جديدي  معرفي  نكرد  

 ».كليد نهايي  براي  تمامي  اسرار مي باشد
 
 است    »حيات«  او  در:  ب - ٣
و آن  شهادت  اين  است  كه  خدا حيات                 «

جاوداني  به ما داده  است  و اين  حيات  در پسر           

آنكه  پسر را دارد حيات  را دارد، و آنكه           . اوست

اول  يوحنا  (»  .را نيافته  است   حيات  ندارد را پسر

 )۱۲ و ۱۱ : ٥

جان  استات  در اشاره  به اين  حيات  چنين            

عيسي  وابستگي  شاگردان  را به     «: اظهار مي دارد 

خود، به ماده  حياتي  تشبيه  مي كند كه  از ساقه            

او گفت  كه    . درخت  به شاخه ها انتقال  مي يابد     

خدا او را بر هر بشري  قدرت  داده  است  تا به             

 ، حيات   تمام  كساني  كه  پدر به او داده  است          

 ».بخشد
 
 است   اقتدار  صاحب  او:  ب - ٤

در عهد عتيق  كاملاً روشن  است  كه  خدا داور           

؛ ۲٥ : ۱۸پيدايش   (بر تمامي  خلقت  است         

اما در عهد   ). ۱۳ : ۹٦ و   ٦ - ٤ : ٥۰زامير  مُ

جديد، اين  اختيار داوري  از جانب  پدر به پسر          

 ) يعني  به عيسي  (بدو  ) خدا(و  « : داده  شده  است  

ري  هم  بكند، زيرا    قدرت  بخشيده  است  كه  داو    

 )٢٧ : ٥يوحنا (» .كه  پسر انسان  است

وقتي  عيسي  ادعا كرد كه  جهان  را داوري             

خواهد نمود، منظورش  اين  بود كه  مردگان  را          

در روز قيامت  بر خواهد خيزاند، ملت ها را در          

خواهد آورد، و بر تخت      هم  پيشگاه  خود گرد    

 داوري   پرجلال  خواهد نشست  و جهان  را         

بر اساس  داوري  او، بعضي  به         . خواهد كرد 

  .آسمان  خواهند رفت  و بعضي  به جهنم
 

عيسي  نه  فقط  داور    «: جان  استات  مي نويسد   

 ، بلكه  ضابطه  اين  داوري  نيز تصميم              است

اين  ادعاي   ... ها در قبال  او خواهد بود        انسان

منبر فرض  كنيد، واعظي  بالاي        . عظيمي  است 

هاي   خوب  به حرف  : "برود و به جماعت  بگويد    

من  گوش  كنيد چون  ابديت  شما به آن  بستگي           

من  در پايان  جهان  باز خواهم  گشت  تا          . دارد
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سرنوشت  شما   . شما را مورد داوري  قرار دهم      

چنين   ." بستگي  خواهد داشت  به اطاعتتان  از من      

س  خواهد  واعظي  خيلي  زود يا به دست  پلي         

 » .افتاد، يا به دست  روانكاوان
 
 الوهيت   القاب: الف  - ۳
 
 خداوند  -  يهوه:  ب - ١

 ، بسياري  از ترجمه هاي  انگليسيِ كتاب مقدس      

تماماً با حروف     (LORDنام  خدا را بصورت       

اين  نام  در    . ترجمه  مي كنند  » يُهْوُهً«يا   ) بزرگ

نوشته   » وهي ه « ، با چهار حرفِ        اصل  عبري 

 ، بدون  هيچگونه     يُهْوُهً : مانند فارسي (مي شود  

 . مي خوانند هًهْوُاكثراً اين  نام  را يُ ). ياِعراب
 
 يهوديان   براي  مقدس  نامي:  ج - ١
معني  دقيق   «: نسون  مي نويسد استيوِ . ربرت  اِف هِ

ه در عبري  آن  را ب        . اين  نام  روشن  نيست     

 مي نويسند بدون  اينكه  تلفظش        »يُهْوُهً«صورت   

بعدها، آن  را بر وزن  اَدوناي          . مشخص  باشد 

 ، تلفظش   خواندند، و در نتيجه   ) يعني  خداوند (

 ، در زمان  مسيح  و مدتي  پيش  از آن         . شد يُهْوُهً 

يهوديان  اين  نام  را آنقدر مقدس  مي شمردند كه         

هنگام  اما به   . هرگز آن  را بر زبان  نمي آوردند       

 ، براي   قرائت  كتب  مقدس  در محافل  مذهبي        

دوناي  را به    ، كلمة  اَ  اجتناب  از بر زبان  آوردنش    

 ، در  در ترجمة  قديمي  فارسي     (».كار مي بردند 

بسياري  از موارد، به جاي  نام  يُهْوُهً  كلمة                

 ، يا بصورت     خداوند با يك  خط  بر روي  آن         

  .)م - .ايتاليك  نوشته  شده  است

 
 نام   اين  معنيِ:  ج - ٢
 و نيز تحقيقات  علمي      ۱٤ : ۳محتواي  خروج    «

را بايد شكلي     » يُهْوُهً«جديد حاكي  از اينند كه        

.  »بودن« ، به معني         دانست » هيُهُ«از فعل       

 ، مي توانيم  در اين  نام  دو معني  مشاهده         بدينسان

، ١٥ و   ۱٤ : ۳ ، بر اساس  خروج       نخست . كنيم

 ، انسان  را از عمل  و        به عنوان  يك  نام     » يُهْوُهً«

من  «آن   . كمك  و حضور خدا مطمئن  مي سازد      

هميشه  همراه  با قومي  خواهد بود كه           » هستم

خدايي  كه  اكنون     . خدا با آنان  ميثاق  بسته  است     

حضور دارد، در آينده  نيز در كنار قوم  حضور           

، اول   ۳۹ : ٤بر اساس  تثنيه      ،  دوم . خواهد داشت 

، ۲۲ و    ۲۱ : ٤٥، و اِشْعُيا     ٦۰ : ۸پادشاهان   

يگانه  و تنها خداست  كه  هم  مافوق             » يُهْوُهً«

خلقتش  است  و هم  در بطن  آن ؛ ساير خدايان            

يا مخلوقند يا بازتابي  هستند از تصورات              

  )دكتر پيتر تون (».انسان
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 مي كند  معرفي  هيهو  را  خود  عيسي:  ج - ٣
عهد » خداوندِ«رور ما عيسي  مسيح  خود را با        سُ

سوي  ه  اين  امر ما را ب     .  كرد  يعتيق  يكي  معرف  

 .آموزة  صريحِ الوهيت  او هدايت  مي نمايد

 : فران  مي نويسندر و شِيسلِكرِ 

در  . را از آن  خود مي دانست     » يُهْوُهً«او عهد   « 

ن  ادعاها را     فصل  هشتم  انجيل  يوحنا اي         

در  " من  هستم "اگر باور نكنيد كه       « : مي خوانيم

وقتي  كه   «؛  )۲٤آيه   (» .گناهان  خود خواهيد مرد   

پسر انسان  را بلند كرديد، آنوقت  خواهيد             

آمين  آمين   «؛  )۲۸آيه   (» . "من  هستم "دانست  كه    

به شما مي گويم  كه  پيش  از آنكه  ابراهيم  پيدا            

من  «كاربرد عنوان    ). ٥۸آيه   (»  "تممن  هس "شود،  

 ، ارتباط  مي يابد به خروج       توسط  عيسي  » هستم

 كه  در آنجا خدا خود را به موسي               ۱٤ : ۳

و  ." هستم  آنكه  هستم  "«: اينچنين  معرفي  مي كند  

 ) هستم(ه   يُاَهً: به بني اسرائيل  چنين  بگو    : "گفت

 نام  خدا    ،به اين  ترتيب  » ".مرا نزد شما فرستاد    

 ».مي باشد » هستم«يا  » يُهْوُهً«در عبري  

، مسيح  خود را با      ۱٥ و   ۱٤ : ۱۳در متي     

عهد عتيق  يكي  مي سازد       ) دوناياَ(» خداوند«

 ).۱۰-۸ : ٦اِشْعُيا (

در تعاليم  او     «: كلارك  پيناك  مي نويسد     

شنيده  مي شود كه  در        " من  هستم  "پژواكِ   

 ادعاي  الوهيت  مي باشد    ساختار و محتوا، حاوي    

؛ ۱۲ : ۸؛  ۳٥ : ٦؛  ۲٦ : ٤؛ يوحنا   ۱٤ : ۳خروج   (

 »).۲٥ : ۱۱؛ ۹ : ۱۰
 

، مسيح  همان  كسي       ٤۱ : ۱۲در يوحنا     

 از فصل  ششم     ۱توصيف  شده  كه  اِشْعُيا در آيه        

همين  نبي  دربارة  كسي  سخن         . كتابش  ديد 

اِشْعُيا (سازد  مي گويد كه  بايد راه  يُهْوُهً  را آماده          

عيسي  گفتة  سامريان  را تصديق  كرد       ). ۳ : ٤۰

يوحنا (كه  او مسيح  و نجات دهندة  جهان  است          

از عهد عتيق  مي دانيم  كه  نجات دهنده       ). ٤۲ : ٤

 اينچنين   ٤ : ۱۳در هوشَع    . فقط  يُهْوُهً  مي باشد  

يُهْوُهً  خداي  تو    ... من   « : تصريح  شده  است   

غير از من  خداي  ديگر را نمي شناسي         هستم  و   

 » .و سواي  من  نجات دهنده اي  نيست
 
 خدا  پسر:  ب - ٢

 ، چارلز  عالم  الهي  و معلم  برجستة  كتاب مقدس      

» پسر خدا «در خصوص  عنوان     ) Ryrie(رايري   

معني  آن  چيست ؟ عبارت       «: چنين  مي نويسد 

ه فلان   متعلق  ب "مي تواند به معني       " پسرِ كسي "

 ، در عهد عتيق      براي  مثال . باشد " نظام  يا دسته  

به كساني  اشاره  داشت  كه  جزو        " پسران  انبيا "

، و  )۳٥ : ۲۰اول  پادشاهان    (گروه  انبيا بودند     

 مياحِنِ(به گروه  سرايندگان         " پسران  مغنيان  "
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وقتي  براي  خداوند   " پسر خدا "عنوان   ). ۲۸ : ۱۲

، به معني  هم ذاتي  با خداست  و ما به كار مي رود 

ادعايي  قوي  و روشن  است  در مورد الوهيت           

 » .كامل

: مي نويسد) H. F. Stevenson(نسون   استيوِ 

 ، اصطلاح    درست  است  كه  در عهد عتيق          «

و ) ۱۰ : ۱هوشَع   (ها   براي  انسان " پسران  خدا "

؛ ۲ : ٦پيدايش   (فرشتگان  به كار رفته  است          

 اما در عهد جديد، عنوان       ،)۷ : ۳۸؛  ٦ : ۱ يوب اَ

در مورد خداوند ما و توسط  خود        " پسر خدا "

در  . او به شكلي  كاملاً متفاوت  به كار رفته  است

هر مورد از اين  كاربردها، اين  عنوان  دلالت             

دارد بر اينكه  او يگانه  پسرِ مولود مي باشد؛ برابر         

 ».با پدر و ابدي  همچون  او

» پدر«در كنار   » پسر«ربرد مكرر اصطلاح     كا 

بيانگر ادعاي  صريح  عيسي  به برابري  با پدر           

متي  (است  و حقيقت  تثليث  را شكل  مي بخشد         

 ؛۳٥ : ۳؛ يوحنا   ۳۲ : ۱۳؛ مرقس    ۱۰ و   ۹ : ۲۳

 ).۱۳ : ۱٤؛ ۳۸-۳۳ : ۱۰؛ ۲۷ : ٦؛ ۱۹-۲۷ : ٥

 ، پطرس  را ستود      فيليپي  ةعيسي  در قيصري   

 او تصديق  كرده  بود كه  عيسي  پسر خدا         چرا كه  

شمعون  « : در اين  مورد چنين  مي خوانيم      . است

تويي  مسيح  پسر   "پطرس  در جواب  گفت  كه         

 : عيسي  در جواب  وي  گفت        ." خداي  زنده 

حال  تو اي  شمعون  بن  يونا، زيرا          ه  ب خوشا"

 ، بلكه   جسم  و خون  اين  را بر تو كشف  نكرده         

 و  ۱٦ : ۱٦متي   ( » .من  كه  در آسمان  است    پدر  

۱۷( 

در خصوص  مقصود عيسي     ) Felder(ر  لدِفِ 

مي باشد، چنين     » پدرش«از اينكه  خدا         

هر بار كه  عيسي  دربارة  رابطه اش         «: مي نويسد

سخن  مي گويد، هميشه  و بدون          " پدرش"با  

و . استفاده  مي كند  " پدر من "استثناء از اصطلاح     

رابطة  شاگردانش  با خدا سخن   ةدربار بار كه  هر

را به كار   " پدر شما "مي گويد، همواره  اصطلاح     

ها  او هرگز خود را با شاگردان  و انسان        . مي برد

را به  " پدر ما "يكي  نساخت  و اصطلاح  طبيعيِ       

 ».كار نبرد

 : ر در ادامه  چنين  مي نويسدلدِفِ 

 مقابل  خدا،   حتي  در مواردي  كه  عيسي  در     « 

خود را با شاگردان  متحد مي سازد و طبيعتاً            

» پدر ما «انتظار مي رود كه  از عبارت  جمعِ           

را به   » پدر من «استفاده  كند، بالعكس  عبارت       

از ميوه  مو   «: به اين  آيات  توجه  كنيد    . كار مي برد 

ديگر نخواهم  نوشيد تا روزي  كه  آن  را با شما           

) ٢٩: ۲٦متي(  ». تازه  آشامم  در ملكوت  پدر خود   
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و اينك  من  موعود پدر خود را بر شما                «

بياييد اي    «) ٤۹ : ۲٤ لوقا( » .مي فرستم

بركت يافتگان  از پدر من  و ملكوتي  را كه  از             

 ، به  ابتداي  عالم  براي  شما آماده  شده  است          

 ، عيسي   بنابراين) ۳٤ : ۲٥متي   (» .ميراث  گيريد 

ام  خود به عنوان  پسر خدا و         صريحاً ميان  مق  

ها به عنوان  فرزندان      مقام  شاگردان  و كلاً انسان    

 ».خدا تمايز قائل  مي شود
 
 انسان   پسر:  ب - ٣

به سه  طريق      » پسر انسان «عيسي  از عنوان       

 : متمايز استفاده  مي كند

  :در خصوص  خدمتش  بر روي  زمين .١

 ۲۰ : ۸متي   •

 ٦ : ۹متي   •

 ۱۹ : ۱۱متي   •

 ۱۳ : ۱٦متي   •

 ۱۰ : ۱۹لوقا  •

 ٤۸ : ۲۲لوقا  •

  : به هنگام  پيشگويي  رنجش .٢

 ۴۰ : ۱۲متي   •

 ۲۲ و ۹ : ۱۷متي   •

 ۱۸ : ۲۰متي   •

در تعاليمش  در خصوص  بازگشت          .٣

 : خود

 ٤۱ : ۱۳متي   •

 ۳۰ و ۲۷ : ۲٤متي   •

 ۳۱ : ۲٥متي   •

 ۸ : ۱۸لوقا  •

 ۳٦ : ۲۱لوقا  •

نسون  اهميت  بسياري  براي  عنوان          استيوِ 

اين  «: قائل  مي شود و مي نويسد     » پسر انسان «

لقبي  بود كه  خداوند ما معمولاً براي  اشاره  به           

در عهد جديد هيچكس  جز . خود به كار مي برد   

 ، مگر زماني  كه     او اين  عنوان  را بر زبان  نياورده      

مخالفينش  از كلمات  خود او استفاده  مي كردند        

ني  كه  استيفان  در     ، و نيز زما    )۳٤ : ۱۲يوحنا  (

اينك   : "لحظة  شهادتش  اعلام  داشت  و گفت        

 ، و پسر انسان  را به دست           آسمان  را گشاده   

 )٥٦ : ۷اعمال    " (.راست  خدا ايستاده  مي بينم    

روشني  عنواني  مسيحايي  است  و     ه  اين  عنوان  ب  

 ».يهوديان  نيز همين  استنباط  را از آن  داشتند
 

ه عيسي  ب «: فران  مي نويسند كه  شِر و   يسلِكرِ 

هايي   روشني  خود را تحقق بخشندة  پيشگويي       

مي دانست  كه  در عهد عتيق  در مورد مسيحا به          

او به هنگام  اشاره  به خود،         . عمل  آمده  است   

ياي  دانيال   ورا از ر   " پسر انسان "همواره  عنوان    
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 »).۱٤ و ۱۳ : ۷دانيال  (رد نبي  به كار مي بْ
 

، عيسي  محتواي     ٦٤-٦۱ : ۱٤در مرقس      

 ۱ : ۱۱۰زمور  ، و همچنين  مُ   ۱٤ و   ۱۳ : ۷دانيال   

را به خود نسبت  مي دهد، چنانكه  گويي               

مي خواهد موضوع  براي  شنوندگانش  مكشوف       

در اين   ) C. G. Montefiore(ه   ه فيورِِـمونت. شود

نحوة  بيان  عيسي  به      «: زمينه  چنين  مي نويسد   

ه اي  است  كه  نمي توان  تصور كرد كه  عيسي         گون

 ، و مسيحا تمايز      ، و پسر انسان    ميان  خودش 

پسر انسان  بايد همان  مسيحا باشد، و       . قائل  بود 

 ».هر دو بايد خود عيسي  باشند
 
 پدر  - ابا :  ب - ٤

مسيح  تصريح    « :مايكل  گرين  مي نويسد كه      

 هيچكس  قبلاً  فرمود كه  با خدا رابطه اي  دارد كه 

اين  رابطه  در كلمة       . ادعايش  را نداشته  است    

 ، كلمه اي  كه  عيسي      منعكس  است » بااَ«آراميِ  

بسيار دوستش  مي داشت  و خصوصاً در دعاها        

پيش  از او هيچكس  در      . بسيار به كار مي برد    

تاريخ  اسرائيل  خدا را با اين  كلمه  مخاطب  قرار         

 يهوديان  عادت  داشتند كه  خدا       البته . نداده  بود 

را در دعا پدر خود بخوانند؛ اما كلمه اي  كه            

بود، يعني  شكلي    » بينواَ« ايشان  به كار مي بردند     

از خطاب  كه  اساساً حالت  درخواست  از خدا          

اما در نحوة   . براي  رحمت  و بخشايش  را داشت  

هيچ  شكلي  از    » بااَ«خطاب  عيسي  در كلمة         

اين  . واست  رحمت  از خدا ديده  نمي شود      درخ

از . كلمه  بيانگر رابطه اي  بسيار صميمانه  مي باشد     

اينروست  كه  او ميان  رابطة  خود با خدا در مقام           

پدر، و رابطه  ساير مردم  با خدا تفاوت  قائل              

 ».بود
 

جالب  است  كه  حتي  داود با وجود                

د خطاب   نزديكي اش  به خدا، خدا را پدر خو        

چنانكه  پدر بر     «نمي كرد بلكه  مي گفت  كه          

 ، همچنان  خداوند بر    فرزندان  خود رئوف  است   

 زمورمُ(» .ترسندگان  خود رأفت  مي نمايد        

را اغلب  در   » پدر«اما عيسي  كلمة     ) ۱۳ : ۱۰۳

: نسون  مي نويسد  استيوِ. رددعا به كار مي بْ       

ي كردند و  ريسيان  مسلماً مفهوم  آن  را درك  م       فَ«

 يوحنا(از اينرو او را به كفرگويي  متهم  كردند           

او خدا را پدر خود خطاب  مي كرد و         ). ۱۸ : ٥

اگر او   . بدينسان  خود را با خدا برابر مي ساخت      

با خدا برابر نمي بود، گفته اش  يقيناً كفرآميز           

 ».مي بود
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 عيساي  ناصري  كيست؟:  الف - ١

هاي  گوناگوني     ، مردم  پاسخ  در تمام  طول  تاريخ   

 ي  ناصري   اعيس«اده اند كه      به اين  سوال  د      

پاسخ  هر چه  باشد، نمي توان  منكر         » كيست ؟

اين  واقعيت  شد كه  عيسي  واقعاً وجود داشته  و         

گونه اي  ه  اينكه  زندگي اش  تاريخ  بشريت  را ب       

مورخ  شهير،    . بنيادين  دگرگون  كرده  است      

 ، اين  نكته  را اينچنين  توضيح        ليكانياروسلاو پِ 

ي  اصرفنظر از اينكه  مردم  دربارة  عيس     «: هدمي د

ناصري  چه  تفكر يا اعتقادي  دارند، او براي             

 ، چهرة  حاكم  بر فرهنگ  غرب       مدت  بيست  قرن  

اگر امكان  داشت  كه  با نوعي             . بوده  است  

آهن رباي  نيرومند، هر قطعه  كوچك  فلزي كه          

از دل   را  حداقل  نشاني  از نام  او داشته  باشد           

 ، معلوم  نيست  چه  مقدار       تاريخ  بيرون  بكشيم   

از تاريخ  ميلاد اوست  كه  اكثر      . فلز باقي  مي ماند  

ملل  گاه شمار خود را آغاز مي كنند؛ به نام               

ها نفر سوگند مي خورند؛ و        اوست  كه  ميليون   

ها نفر دعا     كه  ميليون  واسطة  نام  اوست   ه  ب

 ».مي كنند
 

يمز چه  حد بوده  است ؟ جِ      تاثير عيسي  تا      

در ) J. Newcombe(ري  نيوكامب   كِنِدي  و جِ  

 رئوس  مطالب  فصل
 عيساي ناصري كيست؟

  سه راه حل
  او فريبكار بود  
 او مجنون بود  
 او خداوند است  



شواهد جديد مسيحيت و راي دادگاه ۲۸۶ 

 

 

اگر عيسي  متولد نشده      «اثر خود تحت  عنوان       

 اين   هبه ارائه  پاسخي  هر چند محدود، ب       » بود؟

ابتدا اين  نكته  را مطرح         . سوال  بر آمده اند   

نخستين   - بدن  مسيح  - مي كنند كه  كليسا   

سپس  به   .  جهان  بوده  است    ميراث  عيسي  براي  

بررسي  رويدادهايي  مي پردازند كه  حكايت  از        

 ، مي توان   از اين  ميان  . تاثير و نفوذ كليسا دارند     

 : موارد برجستة  زير را از اثر ايشان  نقل  كرد

ها كه  عمدتاً در        احداث  بيمارستان   •

 .قرون  وسطي  آغاز گرديد

 از قرون    ها كه  اين  نيز    تأسيس  دانشگاه  •

 ، اكثر  علاوه  بر اين  . وسطي  آغاز شد  

هاي  بزرگ  جهان  را مسيحيان       دانشگاه

 .براي  اهداف  مذهبي  به وجود آوردند

  .سوادآموزي  به توده هاي  مردم •

 ، خصوصاً به     حكومت هاي  پارلماني   •

آن  شكل  كه  در آمريكا تجربه شده           

  .است

  .جدا شدن  قوه هاي  سياسي •

  .ي  مدنيها آزادي •

 ، چه  در دوران       لغاء نظام  برده داري   اِ •

 .باستان  و چه  در دوران  معاصر

 .علوم  جديد •

) قاره  آمريكا  (كشف  دنياي  جديد        •

  .توسط  كولومبوس

هاي  خيريه  و          تأسيس  انجمن     •

  .نيكوكاري

  .معيارهاي  برتر براي  عدالت  اجتماعي •

  .اعتلاي  جايگاه  انسان •

  .به حيات  انساناهميت  و توجه   •

  .متمدن  كردن  اقوام  بي فرهنگ  و بدوي •

ها يا   ايجاد خط  براي  بسياري  از زبان       •

  .تثبيت  آن

الهام  . كمك  به توسعه  هنر و موسيقي       •

  .بخشيدن  به بزرگترين  آثار هنري

دگرگون  كردن  زندگي  بسياري  از          •

مردم  و تبديل  نقاط  ضعف  آنها به           

  .راي  جامعهنيروهاي  مولد ب

نجات  ابدي  براي  تعداد بيشماري  از         •

 .ها انسان

هر كسي  كه  تاريخ  كليسا را مطالعه  كرده             

هايي  را   باشد، مي داند كه  كليسا رهبران  يا گروه      

به جامعه  عرضه  داشته  كه  كمالات  مورد نظر           

عيسي  را زير پا گذاشته اند و نامش  را ننگين             

 ، گروه  يا فرقه اي  در        اوقات اغلب . ساخته اند

 روش ها و      ،درون  مسيحيتِ پذيرفته  شده       
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اعمالي  را اشاعه  داده اند كه  بر خلاف  محبت            

آزار يك  فرقه  از مسيحيت        . مسيح  بوده  است  

به دست  فرقه اي  ديگر، يكي  از نمونه هاي             

همچنين  زماني  كه     . غم انگيز اين  واقعيت  است   

مذهبي  ايجاد تحولي  را     نهادهاي  غير بعضي  از   

ضروري  تشخيص  داده اند، كليسا بسياري  از         

حقوق  مدني  براي      . اوقات  منفعل  مانده  است    

 ، گرچه   سياهان  آمريكا يكي  از اين  موارد است       

ايمان  مسيحي  يكي  از مهم ترين  انگيزه ها براي          

 ،  اعطاي  آزادي  نژادي  بوده  است            قهرمانان

ر لن  و مارتين  لوتِ    قهرماناني  نظير آبراهام  لينكُ    

  .كينگ

هاي  بسياري  براي        ، فداكاري  در مجموع   

سبك  كردن  بار شوربختان  از سوي  پيروان             

عيسي  مسيح  در     . مسيح  صورت  گرفته  است    

طول  دو هزاره  در حال  تبديل  زندگي  انسان ها         

ها و   يشرفتبوده  است  و در اين  فرايند، پ           

تحولات  تاريخ  بشريت  را بازنويسي  مي كرده          

  .است
 

 .Ch( ، چارلز برادلا       در قرن  نوزدهم    « 

Bradlaugh(             ملحد مشهور، از يك  مرد ،

مسيحي  خواست  تا دربارة  ادعاهاي  مسيحيت         

 مرد مسيحي  كه  هيو     . با او به بحث  بنشيند      

نام  ) Hugh Price Hughes(پرايس  هيوز     

 ، مبشر فعالي  بود كه  در ميان  بينوايان             شتدا

هيوز به برادلا گفت  كه       . لندن  خدمت  مي كرد  

 .به يك  شرط  حاضر است  با او مباحثه  كند

پيشنهاد مي كنم  كه  هر يك  از       « : هيوز گفت  

 ، از ميان  انسان ها    ما براي  اثبات  اعتبار عقايدمان    

ر اثر تعاليم  ما از      ، انسان هايي  كه  د   شاهد بياوريم 

. زندگي  فلاكت بار و گناه آلود رهايي  يافته  باشند      

 .  نفر از چنين  مردان  و زنان  را مي آورم        ۱۰۰من   

 » .از تو نيز مي خواهم  كه  چنين  كني

هيوز سپس  گفت  كه  اگر برادلا نتواند صد           

 ٥۰ نفر بياورد؛ اگر      ٥۰نفر پيدا كند، مي تواند      

.  نفر بياورد   ۲۰كرد، مي تواند    نفر هم  پيدا ن     

تنها كاري   . سرانجام  تعداد را به يك  نفر رساند       

كه  برادلا مي بايست  بكند، اين  بود كه  يك  نفر           

را پيدا كند كه  زندگي اش  در اثر اعتقاد به الحاد          

و بي خدايي  بهبود يافته  باشد، و هيوز كه               

اين   نفر را بياورد، حاضر بود در ۱۰۰مي بايست  

» .برادلا صرفنظر كرد  . شرايط  با او مباحثه  كند     

(Kennedy, WIJ, 189)  
وقتي  واقعيت هاي  بنيادين  زندگي  عيسي  را        

 ، مشاهده  مي كنيم  كه  تاثيري       از نظر مي گذرانيم  

نظر ه   ، باورنكردني  ب   كه  او بر جاي  گذاشته       

 ، نويسنده اي  چنين     در قرن  نوزدهم   . مي رسد
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  :  است نوشته

عيسي  در دهكده اي  ناشناس  از زني              « 

در دهكده اي  ديگر بزرگ      . روستايي  زاده  شد   

شد و تا سي  سالگي  در يك  دكان  نجاري  كار            

 ، واعظي  سيار   مدت  سه  سال  ه   ، ب پس  از آن  . كرد

هرگز كتابي  ننوشت ؛ هيچگاه  از مقامي          . بود

ه اي  برخوردار نبود؛ هرگز خانه  و خانواد            

نداشت ؛ به مكتب  نرفت ؛ از هيچ  شهر بزرگي           

ديدن  نكرد؛ هيچگاه  بيش  از سيصد كيلومتر از         

زادگاه  خود دور نشد؛ به كارهايي  كه  لازمة             

جز خودش  مرجع      و    بزرگي  است  نپرداخت   

  .ديگري  براي  اثبات  اعتبارش  نداشت

فقط  سي  و سه  سال  داشت  كه  افكار                

دوستانش  پا به   . ليه  او برانگيخته  شد   عمومي  ع 

يكي  از ايشان  منكر رابطه اش  با       . فرار گذاشتند 

 دستگيرش  كردند و          شدشمنان. او شد  

. محاكمه اي  تمسخرآميز را برايش  ترتيب  دادند      

 .سپس  ميان  دو دزد به صليب  ميخكوبش  كردند

بندد،  چون  مي رفت  كه  چشم  از جهان  فرو        

ندگانش  بر سر جامه هايش  شرط بندي        اعدام كن

چون  جان  سپرد،    . كردند، بر سر تنها دارايي اش    

 ، پيكرش  را در قبري  كه        دوستي  از سر ترحم    

نوزده  قرن   . براي  خود آماده  كرده  بود، نهاد        

سپري  شد، اما او هنوز چهرة  مركزي  بشريت           

  .است

 تمام  لشكرياني  كه  تا كنون  به حركت              

هايي  كه  تا كنون  درياها را        ناوگان  مآمده اند، تما 

هايي  كه  تا كنون       در نورديده اند، تمام  پارلمان    

تشكيل  جلسه  داده اند، تمام  پادشاهاني  كه  تا          

كنون  فرمان  رانده اند، اگر همه  يكجا گرد آيند،         

زندگي  بشر را به اندازة  اين  انسان  تنها، تحت            

 ».نداده اندتاثير قرار 

حال  بايد ببينيم  كه  عيسي  دربارة  خود چه            

ديگران  او را كه          . اعتقادي  داشته  است     

مي پنداشتند؟ اين  شخصيتِ تنها كه  بود؟            

 ي  ناصري  كيست ؟اعيس

براي  عيسي  آنچه  كه  ديگران  درباره اش            

اين  چيزي  نبود كه     . مي پنداشتند، بسيار مهم  بود   

ر مقابلش  بي طرف  ماند يا شواهدش  را        بتوان  د 

 ، استاد  لوئيس . ساِ . سي. مورد توجه  قرار نداد   

ادبيات  انگليسي  در دانشگاه  كمبريج  و               

 ، اين  نكته  را در كتاب  خود به         دري گر سابق لااَ

او  . بررسي  كرده  است    » مسيحيت  ناب « نام

برخي  از شواهد مربوط  به هويت  عيسي  را            

 :  ، مي نويسدداقه  قرار داده مْمورد

در اينجا هدفم  اين  است  كه  نگذارم  كسي          « 
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: اين  جمله  نابخردانه  را تكرار كند كه  مي گويد        

من  مي توانم  عيسي  را همچون  يك  معلم              "

 ، اما نمي توانم  اين  ادعاي      برجستة  اخلاق  بپذيرم  

 اي  را   چنين  گفته  " .او را بپذيرم  كه  او خداست      

يك  انسان  عادي  كه  ادعاهايي      . نبايد تكرار كرد  

نظير ادعاهاي  عيسي  را عنوان  كرده  باشد،             

. نمي توانسته  معلم  برجستة  اخلاق  بوده  باشد        

 به اندازه  كسي     -چنين  شخصي  يا ديوانه  بوده        

 يا  -مرغ  گنديده  مي انگارد     كه  خود را يك  تخم    

ايد يكي  از اينها را انتخاب       ب . يك  شرور جهنمي  

 ، يا يك    عيسي  يا پسر خدا بود و هست        . كرد

يا بايد او را      . ديوانه  يا شايد هم  بدتر از آن         

شيد، يا بايد    كِهمچون  يك  ديوانه  به زنجير بِ       

شيدش ؛ يا  كُآب  دهان  به رويش  بيندازيد و بْ         

هايش  بيفتيد و مولا و خدايش        اينكه  بايد بر پاي   

 ، اما اينكه  او معلم  برجسته اي  بوده        . وانيدبخ

او ما  . چنين  انديشه اي  را مطلقاً نبايد مطرح  كرد      

مقصود او   . را در اين  مورد آزاد نگذاشته  است       

 ».از آمدنش  اين  نبود
 

مي گويد كه  اعتقاد   ) F. J. A. Hort(هورت    

ما درباره  عيسي  هر چه  مي خواهد باشد،              

 . هويت  او را از گفتارش  جدا سازيم      نمي توانيم   

سخنان  او چنان  وابسته  به         «: او مي نويسد  

هويتش  بود كه  هرگز نمي توانست  به عنوان            

گفتارهاي  انتزاعيِ يك  نبي  به طور مستقل             

اگر هويت  او را از سخنانش       . وجود داشته  باشد  

 ».جدا كنيد، همة  آنها از هم  فرو مي پاشد

، )Kenneth Scott Latourette(لاتورِت     

مورخ  برجسته  و فقيد تاريخ  كليسا در دانشگاه          

يد مي كند و    اي، نظر هورت  را ت       )Yale(يِيل   

آنچه  كه  عيسي  را برجسته  مي سازد،      «: مي نويسد

 ، گرچه  تعاليمش  براي  شهرتش      تعاليم  او نيست  

آنچه  او را برجسته  مي سازد،        . كافي  مي بود 

اين  دو را   . ب  تعاليم  و هويت  او مي باشد      تركي

: سپس  مي افزايد »  .نمي توان  از هم  جدا ساخت     

براي  تمام  خوانندگان  روايات  انجيل  بايد           «

روشن  باشد كه  عيسي  هويت  خود را از               

او معلم     . تعاليمش  تفكيك ناپذير مي دانست    

 او   تعليم. بزرگي  بود، اما بسي  بزرگتر از اين  نيز       

 ، و خودِ خدا   دربارة  ملكوت  خدا، و رفتار انسان     

 ، اگر آنها را بسيار مهم  بود، اما طبق  نظر خودش

 ، اعتبار خود را از دست       از هويتش  جدا سازيم   

 ».مي دهند
 
 حل  راه  سه:  الف - ٢

برخي  اعتقاد دارند كه  عيسي  خداست  زيرا           

 ، و  ستايمان  دارند كه  كتاب مقدس  الهام  خدا       
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چون  كتاب مقدس  تعليم  مي دهد كه  عيسي            

من  نيز   .  ، پس  او قطعاً چنين  است        خداست

اعتقاد دارم  كه  كتاب مقدس  كاملاً كلام                

الهام شدة  الهي  است ؛ اما تصور نمي كنم  لازم           

باشد كسي  چنين  اعتقادي  داشته  باشد تا به اين          

اينك  دليل   و   . نتيجه  برسد كه  عيسي  خداست     

  : آن

قبلاً ديديم  كه  كتب  عهد جديد از نظر              

تاريخي  دقيق  و معتبرند، چنان  معتبر كه               

در  . نمي توان  وجود عيسي  را افسانه  پنداشت       

انجيل ها شرح  دقيق  كارها و تعاليم  عيسي  ثبت          

 ، عيسي  به طور قطع  ادعا كرد        حال . تشده  اس 

 ادعاي عيسي در مورد الوهيت خويش
 

  راه دو
 

            
 
 
 
 

ادعايش درست بودادعايش نادرست بود

خودش هم مي دانست كه 

 ادعايش درست نيست

خودش نمي دانست كه

ادعايش نادرست است

عمداً ادعاي نادرستي كرد

پس دروغگو بود

او رياكار بود

شخصي شيطاني بود

ديوانه هم بود چون 

به خاطر آن كشته شد

او صادقانه اشتباه مي كرد

  مجنون بوداو

 او خداوند است

 )دو راه(

مي توانيد او 

 را بپذيريد

مي توانيد او 

 را رد كنيد

 )دو راه(
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هاي  بعدي  اين      به بخش  . ش.ر(كه  خداست     

لذا هر كس  بايد به اين        ). ٦فصل  و نيز فصل       

آيا ادعاي  الوهيت  او درست      : سوال  پاسخ  دهد  

است  يا نادرست ؟ اين  سوال  نياز به بررسي             

 .بسيار دقيق  دارد
 

 متفاوتي  در مورد     ، مردم  نظرات   در قرن  اول   

اما عيسي  يك  روز از       . هويت  عيسي  داشتند   

» شما مرا كه  مي دانيد؟      «: شاگردانش  پرسيد  

 ، پسر خداي     تويي مسيح «: پطرس  پاسخ  داد   

همة  مردم  با پاسخ     ) ۱٦ و   ۱٥ : ۱٦متي   ( » .زنده

پطرس  موافق  نيستند، اما هيچكس  نيز نمي تواند     

 .وداز سوال  عيسي  طفره  ر
 

ادعاي  عيسي  در مورد الوهيت  خود يا بايد          

اگر درست  باشد، پس      . درست  باشد يا نادرست   

او خداست  و بر ماست  كه  خداوندي  او را             

  .بهانه اي  نيز نداريم . بپذيريم  يا رد كنيم
 

درست  باشد،  نااگر ادعاي  الوهيت  عيسي         

يا خودش    : دو راه  بيشتر باقي  نمي ماند          

 ، يا   ي دانست  كه  ادعايش  نادرست  است         م

قوق  را  اينك  هر يك  از اين  شُ         . نمي دانست

جداگانه  مورد بررسي  قرار مي دهيم  و بعد، به          

  .شواهد آن  خواهيم  پرداخت

 ؟بود  فريبكار  او  آيا: ب  - ۱
وقتي  عيسي  ادعاهايش  را عنوان  مي كرد، اگر          

 ، پس   نيستخودش  هم  مي دانست  كه  خدا         

اما اگر دروغگو بود، قطعاً         . دروغ  مي گفت 

رياكار نيز بود، زيرا ديگران  را مي گفت  كه  به           

هر قيمتي  صادق  باشند، اما خودش  در دروغ            

 .د و آن  را تعليم  مي دادربزرگي  زندگي  مي ك

 ، او موجودي  شيطاني  نيز بود،       علاوه  بر آن   

مي داد كه  براي      چرا كه  ديگران  را تعليم            

.  ، به او ايمان  بياورند     دريافت  رستگاري  ابدي   

اگر مي دانست  كه  دروغ  مي گويد و قادر به            

 .اثبات  ادعايش  نبود، بي ترديد فرد شيادي  بود

 ، ديوانه  بود چرا كه  ادعاي             و بالاخره   

 .الوهيتش  بود كه  او را به سوي  صليب  كشاند

اما او ساكت    «: ٦٤ - ٦۱ : ۱٤مرقس    •

باز رئيس   .  ، هيچ  جواب  نداد     مانده

آيا تو   : " ، گفت نه  از او سوال  نموده    كَهُ

"  ، پسر خداي  متبارك  هستي ؟       مسيح

 ، و پسر انسان     من  هستم  : "عيسي  گفت 

را خواهيد ديد كه  بر طرف  راست           

 ، در ابرهاي  آسمان         قوت  نشسته  

ه  خود  نه  جام هُآنگاه  رئيس  كَ  ." مي آيد

ديگر چه  حاجت     : " ، گفت را چاك  زده  

. به شاهدان  داريم ؟ كفر او را شنيديد       
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پس  همه  بر   " چه  مصلحت  مي دانيد؟  

مستوجب  قتل   "او حكم  كردند كه         

 » ."است

يهوديان  بدو جواب     «: ۷ : ۱۹يوحنا   •

ق  فما شريعتي  داريم  و موا     "دادند كه    

 زيرا  شريعت  ما واجب  است  كه  بميرد     

 »".خود را پسر خدا ساخته  است

اگر عيسي  دروغگو و فريبكار بود، و در            

 ، در اينصورت      ، فردي  شياد و ديوانه        نتيجه

چگونه  مي توانست  چنين  تعاليم  اخلاقي  عميق        

و چنين  الگوي  اخلاقي  نيرومندي  براي  ما بر           

جاي  گذاشته  باشد، طوري  كه  هيچكس  تا            

سته  نظيرش  را ارائه  دهد؟ آيا يك          كنون  نتوان 

 ، فريبكار آن  هم  در چنين  مقياس  هراس انگيزي       

مي توانسته  چنين  حقايق  اخلاقي  ايثارگرانه اي  را      

تعليم  دهد و چنين  الگوي  اخلاقي  بي نظيري  را        

عرضه  كند؟ چنين  تصوري  في نفسه  باور            

  .نكردني  است

، فيلسوف   )J. S. Mill(جان  استيوارت  ميل      

 ، و شك باور، و مخالف  سرسخت  مسيحيت         

قبول  داشت  كه  عيسي  يك  معلم  اخلاق  بود كه         

او . سزاوار توجه  و احترامي  فوق العاده  مي باشد     

 : مي نويسد

 ، وقتي  به زندگي  و گفتار عيسي  مي انديشيم      « 

اصالت  شخصيتي  آميخته  به ژرفاي  بصيرتي           

 خاص  انسان هاي  والا با نبوغي            مي بينيم  كه 

فوق العاده  است  و نوع  بشر مي تواند به آنان             

آنگاه  كه  اين  نبوغ  برجسته  با خصائل            . ببالد

خاص  يك  اصلاح گر اخلاق  و شهيد راه  اين           

كنون  در اين  جهان  زيسته  در          رسالت  كه  تا   

مي آميزد، ديگر نمي توان  گفت  كه  مذهب  در          

نتخاب  اين  مرد به عنوان  نمايندة  ايده آل  و             ا

امروزه  نيز،   . راهنماي  بشريت  اشتباه  كرده  است    

حتي  براي  يك  بي ايمان  ساده  نيست  كه  براي            

برگردان  قاعدة  فضيلت  از عالم  انتزاع  به دنياي          

 ، راه  بهتري  جز تلاش  براي  زيستن         محسوسات

 ». ، بيابد مسيحمطابق  الگوي  مقبول 

 ، عيسي  مسيح  قلب  و      در تمام  طول  تاريخ     

ها انسان  را كه  مشتاق  پيروي  از            فكر ميليون 

 . سرمشق  او بودند، شيفته  خود ساخته  است          

 حتي  مورخ  برجسته اي  چون  ويليام  لِكي              

)W. Lecky (     كه  مخالف  سرسخت  مسيحيت  و

ب  خود تحت    كليسا بود، اين  نكته  را در كتا         

تاريخ  اخلاق  در اروپا، از آگوستين  تا         «عنوان   

  : مورد توجه  قرار داده  و نوشته  است » شارلمان

اين  بر مسيحيت  بود كه  خصلتي  آرماني  به        « 
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جهان  ارائه  دهد كه  با وجود تحولات  هجده            

 ، عشق  و محبت  را به قلب  انسان ها دميده           قرن

ه  كه  قادر است  در همه           است  و ثابت  كرد     

 ، و  دوران ها و در ميان  همه  ملل     

. در هر شرايطي  عمل  كند          

مسيحيت  نه  تنها والاترين           

 ، بلكه     الگوي  فضيلت  بوده      

نيرومندترين  انگيزه  براي  عمل       

گزارش  سادة  سه     ... كردن  به آن  نيز مي باشد      

سال  از زندگي  فعال  عيسي  در دگرگوني  و            

طيف  روح  انسان  بيش  از تمام  نوشته هاي            تل

فيلسوفان  و اندرزهاي  معلمين  اخلاق  مؤثر بوده        

 » .است

 Philip(محقق  تاريخ  كليسا، فيليپ  شاف          

Schaff(        وقتي  شواهد الوهيت  عيسي  را مورد ،

توجه  قرار داد، خصوصاً در پرتو تعاليم  و شيوة          

هاي  بعضي    لاشزندگي  او، چنان  از بطالت  ت       

براي  رد اين  شواهد به حيرت  آمد كه  چنين             

  : نوشت

اين  شهادت  اگر درست  نباشد، قطعاً جز         « 

استدلال  براي    . كفر يا جنون  چيز ديگري  نيست     

 ، قادر نيست  در مقابل  پاكي  و حرمت            رد آن 

عيسي  تاب  بياورد، پاكي  و حرمتي  كه  در هر            

آشكار شده  و مورد پذيرش        گفته  و عمل  او       

اگر بگوييم  كه  او خود را         . همگان  مي باشد 

فريب  داده  بود، آن  هم  در مورد چنين  موضوع           

مهمي  و با منطقي  كه  هميشه          

روشن  و درست  بود، اين  نيز         

او چگونه   . قابل  قبول  نمي باشد  

مي توانست  مجنون  و ديوانه         

باشد، در حالي كه  هيچگاه           

تعادل  فكري  خود را از دست  نداد و با                 

 ، مافوق  تمام  مشكلات  و جفاها حركت        صلابت

مي كرد و هميشه  به سوالات  نيرنگ آميز،             

ها را مي داد، و با آرامش  و         حكيمانه ترين  پاسخ 

 ، مرگ  خود را بر صليب  و قيامش  را در           آگاهي

تأسيس  و    ،نزول  روح القدس  و    ،روز سوم  

 ويراني  اورشليم  را پيشگويي  كرد،         كليسا، و 

هايي  كه  يك  به يك  تحقق  يافت ؟            پيشگويي

 ،  ، اينچنين  كامل     شخصيتي  اينچنين  اصيل     

 ، اينچنين  انساني  و در عين           اينچنين  منسجم 

 ، نه    حال  برتر از تمام  عظمت هاي  انساني          

براي  ابداع    . مي تواند دروغين  باشد و نه  تخيلي      

 » . ، به يك  عيسي  نياز هستعيسييك  

،  »شخصيت  مسيح «او در اثر ديگري  به نام          

به اين  نظريه  كه  عيسي  يك  فريبكار بود حمله           

براي ابداع يك عيسي، به 
 .يك عيسي نياز هست

 فيليپ شاف، مورخ -
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 :  ، مي نويسدكرده

اين  فرضيه  كه  عيسي  يك  شياد بود، چنان          « 

ن  به اخلاقيات  و نيز عقل  سليم  است  كه            موهِ

. وميتش  مي باشد طرح  صرف  آن  به منزلة  محك      

هيچ  محقق  شرافتمندي  ديگر جرأت  نمي كند        

به خاطر  . چنين  نظريه اي  را آشكارا ابراز نمايد      

منطق  و عقل  سليم  و تجربه، چگونه  ممكن             

است  كه  يك  شياد فريبكار و خودخواه  و              

ترين  و شريف ترين  شخصيتي  را كه         ، ناب نحطمْ

ا حالتي  اينچنين     تاريخ  به خود ديده  است  ب        

راستين  و واقعي  ابداع  كرده  و آن  را با نهايت             

 ، از آغاز تا پايان  حفظ  كرده  باشد؟             انسجام

چگونه  امكان  دارد كه  او طرحي  خيرخواهانه  و        

اخلاقياتي  متعالي  را طرح ريزي  كرده  و با             

موفقيت  به انتها رسانده  باشد و زندگي  خود را          

 نيرومندترين  تعصبات  عصر خود و       نيز عليرغم 

 »تمام  اعصار، فداي  آن  كرده  باشد؟

پاسخ  اين  است  كه  عيسي  نمي توانسته  يك          

كسي  كه  آنطور   ! فريبكار و دروغگو بوده  باشد     

 ، آنگونه  تعليم  داد كه       زيست  كه  عيسي  زيست   

عيسي  تعليم  داد، و آنچنان  مرد كه  عيسي  جان           

 .نمي توانسته  يك  فريبكار بوده  باشدسپرد، 
 

 پس  چه  راه  حل  ديگري  باقي  مي ماند؟ 

 ؟بود  مجنون  او  آيا: ب  - ۲
اگر قابل  تصور نيست  كه  عيسي  شخصي              

فريبكار بوده  باشد، آيا امكان  دارد كه  او خود را      

 ، اما در اين  مورد اشتباه  مي كرده         خدا مي دانسته 

 اينكه  ممكن  است  شخصي  در         است ؟ مگر نه  

 ، در اشتباه  نيز      عين  صداقت  و خلوص  نيت      

 باشد؟

 شخصي  كه     هاما بايد به ياد داشته  باشيم  ك        

، آن  هم  در فرهنگي  كه       شتخود را خدا مي پندا   

 ، و در ضمن  به مردم          بودشديداً يكتاپرست     

كه  سرنوشت  ابدي شان  بستگي  به         مي گفت   

زاييدة  براي او    او دارد، چنين  پنداري        ايمان  به 

 ، بلكه    نيستهاي  خوش باورانه       خيال پردازي

آيا  . استناشي  از افكار جنون آميز صرف            

 عيسي  مسيح  چنين  شخصي  بود؟

) P. Kreeft( ، پيتر كريفت     فيلسوف  مسيحي  

اين  راه حل  را بررسي  مي كند و بعد بيان  مي دارد     

 : يل  آن  را رد مي كندكه  به چه  دل

مقياس  سنجش  جنون  فرد، ميزان  شكافي         « 

است  كه  ميان  تصور فرد از خويشتن  و آنچه  كه           

اگر كسي  فكر كند كه      .  ، وجود دارد  واقعاً هست 

 ، شخصي  نادان    بزرگترين  فيلسوف  جهان  است   

و گستاخ  مي باشد؛ اگر فكر كند كه  ناپلئون             

ي  جدي  است ؛ اگر فكر كند        ، جنونش  كم  است
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اما  .  ، جنونش  بسيار جدي  است    كه  پروانه  است  

 ، اين  ديگر چيزي      اگر تصور كند كه  خداست     

 ، زيرا اختلاف  ميان  يك        فراتر از جنون  است    

چيز محدود و خداي  نامحدود و لايتناهي             

بسيار زيادتر از اختلاف  ميان  دو چيز محدود          

  . انسان  و يك  پروانهمي باشد، مثلاً يك 

 ، چرا عيسي  نمي توانسته        با اين  حساب     

هر كه    ... دروغگو يا مجنون  بوده  باشد؟         

انجيل ها را خوانده  باشد، انصافاً نمي تواند           

درايت  و فهم    . چنين  امكاني  را به ذهن  راه  دهد      

از انجيل ها  كه  و خرد انساني  و جذبة  عيسي         

كه  فقط   مي باشد  بل  انكار   چنان  غيرقا  هويداست 

سخت  و متعصب  مي تواند منكر       خواننده اي  دل 

عيسي  را با دروغگويان  و فريبكاران       ... آن  گردد 

يا با مجنوني  در حال  مرگ           ... مقايسه  كنيد 

عيسي  دقيقاً آن  سه  خصلتي  را        . هچِهمچون  نيِ 

 دارا بود كه  برجسته ترين  فريبكاران  و ديوانگان        

خرد و حكمت  عملي  او،     ) ۱: فاقدش  مي باشند 

محبت  عميق   ) ۲توانايي  در ديدن  قلب  انسان ؛       

و شفقت  عظيم  او، توانايي اش  در جذب  افراد و     

آرامي  بخشيدن  به ايشان  و اطمينان  دادن  از            

 ، و اقتدار او كه  مشابه اقتدار          آمرزش  گناهان 

 ، غير قابل    شگفتيقابليت  ايجاد   ) ۳كاتبان  نبود؛   

دروغگويان  و  .  ، و خلاقيت  او   پيش بيني  بودنش 

! ديوانگان  بسيار نادان  و قابل  پيش بيني  مي باشند      

اگر كسي  با انجيل ها و نيز با ذات  بشر آشنايي            

داشته  باشد، نخواهد توانست  اين  امكان  را            

متصور شود كه  عيسي  فريبكار يا مجنون  يا            

 ». بودانسان  بدي 

ناپارت  نيز در مورد مسيح        حتي  ناپلئون  بْ    

  : چنين  گفته  است

من  انسان ها را مي شناسم ؛ براي  همين  به         « 

شما مي گويم  كه  عيسي  مسيح  يك  انسان              

انسان هايي  با انديشه اي  سطحي  تشابهي       . نيست

ها و خدايان     ميان  مسيح  و بنيانگذاران  امپراتوري    

چنين  تشابهي    . ديان  مشاهده  مي كنند    ساير ا  

ميان  مسيحيت  و ساير اديان          . وجود ندارد  

در ... فاصله اي  به اندازة  ابديت  وجود دارد         

شخصيت  مسيح  همه  چيز مرا شگفت زده             

روح  او مرا به لرزه  در مي آورد، و             . مي كند

ميان  او و هر شخص      . اراده اش  متحيرم  مي سازد  

جهان  هيچ  وجه  مشتركي  وجود        ديگري  در    

. فرده   او شخصيتي  است  منحصر ب        . ندارد

انديشه  و احساس  او، حقيقتي  كه  اعلام                

ه  ، هيچيك  ب    مي دارد، روش  متقاعدسازي اش    

واسطة  نهادهاي  بشري  يا ماهيت  اشياء قابل            
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هر چه  بيشتر از نزديك            ... توجيه  نيست  

 ، پي   رسي  مي كنم  ، هر چه  دقيق تر بر      مي نگرم

مي برم  كه  در او همه  چيز بس  بالاتر از من                

 ، همه  چيز در او عظيم           است

 ، عظمتي  كه  مرا در خود        است

مذهب  او     . فرو مي برد    

مكاشفه اي  است  از انديشه اي  كه   

نظير او را    ... قطعاً انساني  نيست  

 . فقط  در خودش  مي توان  يافت     

وده  جستجو  تمام  تاريخ  را بيه     

كردم  تا شخصي  نظير عيسي  يا چيزي  كه  بتواند         

 ، نه   نه  تاريخ  . به انجيل  نزديك  باشد، بيابم       

 ، هيچيك    ، نه  قرون  و اعصار، نه  طبيعت      بشريت

چيزي  عرضه  نكرد كه  بتوانم  آن  را با مسيح  و            

در او همه  چيز خارق العاده       . انجيل  مقايسه  كنم  

 » .است

، يگانه باور  )W. Channing(نينگ   ليام  چُ وي 

و اومانيست  قرن  نوزدهم  نيز فرضية  مجنون            

بودنِ عيسي  را رد مي كند و آن  را براي  توضيح           

هويت  عيسي  كاملاً نابسنده  مي خواند و             

 : مي نويسد

اتهام  جنون  و هيجانات  توهم آميز مطلقاً با        « 

در سراسر  . شخصيت  عيسي  همخواني  ندارد     

تعليمات  او آرامشي  عميق  و سادگي  گفتاري           

در هيچ  يك  از        . حيرت انگيز حكمفرماست  

 ، نشانه اي    ، و در هيچ  مورد از گفتارش      كارهايش

آيا  . از هيجان  و افراط  نمي بينيم     

 ، نشاني  از   دعايي  كه  او آموخت   

جنون  و هيجان  دارد؟ كارهاي        

د با  نيك  او همگي  همراه  بو       

آرامش  و ثباتي  كه  بيانگر اقتدار       

 ».و مشيت  الهي  مي باشد

حقيقت  اين  است  كه  عيسي       

نه  فقط  از سلامت  عقل  برخوردار بود، بلكه            

 ، موجزترين  و     مشورتي  كه  او ارائه  داده         

دقيق ترين  فرمول  براي  دستيابي  به آرامي  فكر و        

 رفيشِ . تي . يمن  گفتار جِ     . دل  مي باشد  

)J. T. Fisher(          روانكاو معروف  را در اين ،

 : زمينه  بسيار دوست   دارم  كه  مي نويسد

اگر بخواهيد چكيده  و عصارة  تمام              « 

نوشته هاي  برجسته ترين  و حاذق ترين              

روان شناسان  و روانكاوان  را در خصوص             

بهداشت  رواني  تهيه  كنيد و آنها را از تمام               

داييد، و نتيجه  را با قلم  قابل ترين  شعرا        زوائد بز 

بيان  كنيد، آخرالامر نوشته اي  با شباهتي  ناقص         

اما . از موعظة  بالاي  كوه  به دست  خواهيد آورد       

اين بخش از انجيل، طرح 
نهايي براي سعادت بشر، 

اميد، سلامت فكر و روان، و 
 .رضايت درون اوست

  فيشِر، روانكاو.تي. جِي -
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 ، اين  مؤثرترين    مسيحيان  به مدت  دو هزار سال     

نسخة  شفابخش  درد ناآرامي  و حسرت هاي           

اين  .  اندسركوب شدة  بشري  را در دست  داشته      

 ، طرح  نهايي  براي  سعادت  بشر،      بخش  از انجيل  

 ، و رضايت  درون      اميد، سلامت  فكر و روان      

 » .اوست

هيچ  مجنون  و ديوانه اي  نمي تواند سرچشمة        

به . چنين  بصيرت  هوشمندانه  و كارآمدي  باشد      

 ، فقط  توضيح  مسيحيت      لوئيس . ساِ  .قول  سي 

ارائة  «: ورد كارساز باشد    مي تواند در اين  م      

ه توجيهي  براي  زندگي  و گفتار و تاثير عيسي  ب         

 ، مشكل   غير از توجيهِ موجود در خودِ مسيحيت      

سلامت  عقل    ميان  عمق  و   تضاد . بزرگي  است 

حاكم  بر تعاليم  اخلاقي  او و خودبزرگ بيني  كه          

رما باشد،  مفمي بايست  بر تعاليم  الهياتي  او حك      

گونه اي  رضايت بخش  حل  نشده        ه    ب  هرگز

راستي   ، مگر آنكه  بپذيريم  كه  او بِ               است

 » .خداست
 
 است  خداوند  او: ب  - ۳

ي  ناصري  نه  فريبكار و دروغگوست        ااگر عيس 

راستي   ، پس  بايد كه  بِ      و نه  مجنون  و ديوانه      

 .ر و خداوند باشدروُسُ

 ، تويي  مسيح « : پطرس  اعلام  داشت    •

 )۱٦ : ۱٦متي  ( » . خداي  زندهپسر

ر يا و خواهر ايلعازَ     نْ عُرتا اهل  بيتْ   مُ •

 ، اي  آقا، من     بلي« :  ، گفت اعتراف  كرده 

 ، پسر خدا   ايمان  دارم  كه  تويي  مسيح     

  » .كه  در جهان آينده  است                

 )۲۷ : ۱۱ يوحنا(

 ، وقتي  عيسي    توما، يكي  از حواريون     •

بل  خود  را پس  از زنده  شدنش  در مقا      

اي  خداوند من    « :ديد، حيرت زده  گفت  

 )۲۸ : ۲۰يوحنا( » !و اي  خداي  من

مرقس  انجيل  خود را اينچنين  آغاز          •

 ، ابتداي  انجيل  عيسي  مسيح    «: مي كند

 )۱ : ۱مرقس  (» .پسر خدا

برانيان  دربارة    نويسندة  رساله  به عِ       •

او « : عيسي  چنين  اظهار داشته  است      

و خاتم  جوهرش    ]  خدا [ فروغ  جلالِ 

 ، و به كلمة  قوت  خود حامل  همة         بوده

 )۳ : ۱برانيان  عِ(» .موجودات  مي باشد
 

ساير مدعيان  خدايي  و رهايي بخشي  بر           

صحنة  تاريخ  آمدند و رفتند، اما عيسي  هنوز           

 .  ، برتر از تمامي  آنان     آنجا راست قامت  ايستاده  

 .A. J(بي   وينْتُ . مورخ  معاصر، آرنولد جِي     

Toynbee (         صفحاتي  طولاني  را به بحث  و
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در طول  تاريخ     » رهايي بخشندگان  جامعه «بررسي   

 ، آناني  كه  كوشيدند مظالم       اختصاص  داده  است   

اجتماعي  يا انحطاط  فرهنگي  را با توسل  به              

 ، يا اعلام  جنگ  يا تلاش  در       گذشته  يا نويد آينده   

رضه  حكمت  و ادعاي  الوهيت  از        ، يا ع  راه  صلح 

بي  پس  از آنكه  حدود هشتاد        وينْتُ. ميان  بردارند 

بررسي  «صفحه  از جلد ششم  اثر عظيمش  به نام           

را به بحث  دربارة  چنين  اشخاصي              » تاريخ

اختصاص  مي دهد، سرانجام  به عيسي  مسيح            

  : راستي  بي همتاستمي رسد و در مي يابد كه  او بِ

 ، خود را در وقتي  بررسي  خود را آغاز كرديم  « 

ميان  لشكري  نيرومند و در حال  پيشرفت  يافتيم ؛         

 ، ديديم  كه       تدريج  كه  پيش  رفتيم       ه   اما ب  

. رژه روندگان  يك  به يك  از صحنه  خارج  شدند         

نخستين  افتادگان  شمشيرزنان  بودند و بعد             

 ، ن  آينده متوسلين  به گذشته  و سپس  نويددهندگا      

 ، تا سرانجام  هيچ  رقيب  بشري  در       و بعد فيلسوفان  

 ، شمار   در آخرين  صحنه    . ميدان  باقي  نماند    

 ، به  مدعيان  رهايي  بشر، از انساني  گرفته  تا الوهي       

 ، مي بايست  ديد   حد خدايان  كاهش  يافت ؛ و حال     

كداميك  عليرغم  نيروي  فوق بشري شان  تا به آخر        

اينان  وقتي  به محك  تجربة  مرگ        . ورندتاب  مي آ 

رسيدند، شمار بسيار اندكي  از آنان  حاضر شدند         

 ، عنوان   با پريدن  در آب  يخ زدة  رودخانة  مرگ         

اما در  . خدايي  خود را به محك  آزمايش  بزنند        

همان  حال  كه  ايستاده  و به كرانة  دورتر خيره              

فان  بر مي آورد،    ، چهره اي  منفرد سر از طو     شده ايم

اين  همان   . و خيلي  زود تمام  افق  را پر مي سازد        

مسرت  "عيسي  مسيح ؛    : رهايي بخشِ بشريت  است  

ثمره  . خداوند در دست  او ميسر خواهد بود          

مشقت  جان  خويش  را خواهد ديد و سير خواهد         

 »)۱۱ و ۱۰ : ٥۳يا عُشْاِ (."شد

  تصميم  شما در اين  خصوص  كه  عيسي            

 .  ، فقط  يك  بازي  فكريِ عبث  نيست            كيست

نمي توانيد او را به عنوان  يك  معلم  اخلاق                

اين  راه    . برجسته  در قفسة  كتابخانه  بگذاريد        

 ، يا   ، يا مجنون  او يا فريبكار است    . درستي  نيست 

اما . بايد در اين  خصوص  تصميم  بگيريد     . خداوند

ر نوشته  شد تا      اينقد« ،  به گفتة  يوحناي  رسول     

 ، مسيح  و پسر خداست  و       ايمان  آوريد كه  عيسي   

 يوحنا(» . ، به اسم  او حيات  يابيد      تا ايمان  آورده  

۲۰ : ۳۱( 

اما  . شواهد همه  به نفع  خداوندي  عيسي  است       

بعضي  از مردم  اين  شواهد روشن  را به خاطر             

براي  اينكه  بر     . نتايج  اخلاقي اش  رد مي كنند      

س  ملاحظات  فوق  تصميم  بگيريم  كه  عيسي         اسا

فريبكار بود يا مجنون  يا خداوند و خدا، به               

  .صداقت  اخلاقي  نياز داريم



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 شرح حال مختصر نويسندگان    
 
 

 
  )- ١٩٠٢  (جروم مورتيمر  ، آدلر

(Adler, Mortimer Jerome) ،   داراي درجة

. فيلسوف و نويسنده اي بانفوذ است        ، دکترا

ر در کلمبيا كالج و دانشگاه کلمبيا تحصيل         ِـآدل

و استاد فلسفة حقوق در دانشگاه            ، ردهک

پژوهش هاي انجمن  مدير سال ها و بوده شيکاگو

لمعارف ه ادائر« نويسندگان هيأت رئيسفلسفي و   

او نويسندة کتاب هاي    .  بوده است   »بريتانيکا

چگونه « ؛»کتيکديالِ« :از جمله ، بسياري است 

  خدا   چگونه دربارة   «؛    »؟کتاب بخوانيم   

حقيقت در  « ؛»ده اشتباه فلسفي   « ؛»؟بينديشيم

 .»عد فلسفهچهار بْ«و  ؛»مذهب

 
  جونيور . ال  گليسون، آرچر

(Archer, Gleason L. Jr.) ،  رئيس بازنشستة

بخش عهد عتيق در مدرسة الهيات ترينيتي           

 زايلينوي ايالت    رفيلدِدي يِشهر  در   ،نجِليکالاِوُ

زمينه هاي تخصصي او شامل             .است

و زبان هاي سامي    ، مصرشناسي، باستا ن شناسي

و دکتراي  ، او ليسانس و فوق ليسانس   . مي باشد

از .  دانشگاه هاروارد دريافت داشت     خود را از  

دانشگاه سافولک و پرينستون نيز مدارک            

 .دانشگاهي اخذ کرد
 

  )- ۱۹۴۲ (  ريچارد  گرنت ،آزبورن
(Osborn, Grant Richard) ،    خادم و معلم

مقدس فورت   او در كالج کتاب   . مذهبي است 

و ، نجِليکالوُ الهيات ترينيتي اِ      ةمدرس، وِين

. تحصيل کرد  ) سکاتلندا(ردين   آبِدانشگاه   

آزبورن استاد عهد جديد در دانشگاه الهيات          



شواهد جديد مسيحيت و راي دادگاه ۵۰۴ 

 

 

گ بود و اکنون استاد عهد جديد در              وينيپِ

از ميان  . نجِليکال است وُ الهيات ترينيتي اِ   ةمدرس

: آثار او بايد به کتاب هاي زير اشاره کرد              

روايات «؛   » كتاب مقدس     ةراهنماي مطالع  «

 .»مطالعه اي استنتاجي: مربوط به قيام

 
 )۱۹۷۱ - ۱۸۹۱ ( . اف  ويليام ،آلبرايت

(Albright, William F.) ،   داراي درجة دکترا ،

او استاد زبان هاي    . باستان شناس و محقق بود    

سامي و رئيس سمينار شرق در دانشگاه جان          

در ، ۱۹٥۸ تا    ۱۹۲۹او از سال     . هاپکينز بود 

به تدريس زبان هاي     ، دانشگاه جان هاپکينز    

رئيس سازمان بين المللي    او  . سامي پرداخت 

و مدير مدرسة آمريکايي     ، محققين عهد عتيق  

تحقيقات شرق شناسي در اورشليم بود و            

چندين هيأت  باستان شناسي در خاورميانه را         

او نويسندة بيش از يک هزار مقاله       . رهبري کرد 

 باستان شناسي و كتاب مقدس و           ةدر زمين  

او در بي اعتبار ساختنِ       . شرق شناسي است  

 ،ن در مورد منشاء تورات    لهاؤزِوِ - ظرية گراف ن

او اعلام  ، ۱۹۳۳در سال   . نقشي اساسي ايفا کرد   

نه محافظه کار  ، داشت که در معناي رايج کلمه      

 .است و نه راديکال
 

 )۱۹۷۳ - ۱۸۸۰ ( سونپ تام لدواسا  ،ليسآ
(Allis, Oswald Thompson) ،   محقق عهد

نسيلوانيا  پِ او فارغ التحصيل از دانشگاه    .بود عتيق

و درجة   ، و دانشگاه الهيات پرينستون بود        

دکتراي خود را از دانشگاه برلين دريافت             

 .داشت

 او به دانشگاه الهيات پرينستون پيوست و         

 ةاو سردبير مجل   . استاد مطالعات سامي شد     

پنج « :و کتاب هايي نظير  ، الهيات پرينستون بود  

د عه«و  ، »ياعُشْوحدت کتاب اِ  «، »کتاب موسي 

 تحرير در   ة را به رشت   »ادعاها و نقادانش  : عتيق

 .آورد

 
 )۱۹۸۰ - ۱۹۰۹ ( . اف مريل ، آنگر

(Unger, Merrill F.) ،    از دانشگاه جان هاپکينز

او رئيس  . و دانشگاه الهيات دالاس دکترا گرفت     

بخش سامي و عهد عتيق در دانشگاه الهيات           

 .دالاس بود

 
 )۱۸۸۹ - ۱۸۲۵ (  آلفرد ،ادرشايم

(Edersheim, Alfred) ،دانشگاه وين    در

او . تحصيل کرد و در مجارستان معلم زبان بود       

، و در گرينفيلد بود )آکسفورد( اين لنلينکُ استاد

 . را تدريس مي کردسِپتواجينتترجمة 
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 )۱۹۱۳ - ۱۸۴۴(  جيمز  ،اُر
(Orr, James) ،        عالم الهي اسکاتلندي و

لاسگو  گاو فارغ التحصيل دانشگاه. فيلسوف بود

بود و در مقام استاد تاريخ کليسا در دانشگاه            

او  .ريان خدمت کرد    زبيتِرِد پً  الهيات يونايتِ  

همچنين داراي کرسي استادي در الهيات            

در كالج  ري چرچ    د فْ سيستماتيک در يونايتِ   

بايد از اين   ، از جمله کتاب هاي اُر   . گلاسگو بود 

لة ئمس«؛  »صورت خدا در انسان    «: آثار نام برد  

که حمله اي است عالمانه به تئوري       (»د عتيق عه

؛ )ن در مورد منشاء عهد عتيق      لهاؤزِوِ -  گراف

او . »قيام عيسي  «؛   »ولادت مسيح از باکره      «

شنال  اينترنَ مقدسِ كتاب المعارف  هويراستار دائر 

 .استاندارد نيز بود

 
 )۱۹۸۷ - ۱۹۱۲ (  ادوين  جيمز ،اُر

(Orr, James Edwin) ،   ه و  مبشر و نويسند

 دکتراي خود را از دانشگاه       ةاو درج . معلم بود 

بشير آکسفورد دريافت داشت و در مدرسة تَ         

ر به استادي    ِـجهاني در دانشگاه الهيات فول       

او کنفرانس مطالعه و تحقيقات آکسفورد      . رسيد

و ، ليکال را بنياد نهاد   نجِوُ بيداري هاي اِ  ةدر زمين 

  ايمان و تاريخچه هاي      ةکتاب هايي در زمين    

 .عالمانه در زمينة بيداري ها منتشر ساخت

  رالف ،ارل
(Earle, Ralph) ،  جديد در   رئيس بخش عهد

سيتي  کانزاس دانشگاه الهيات نازارين در      

 .مي باشد
 

 .جي .  دبليو ،سونپسيم - اسپارو
(Sparrow-Simpson, W. J.) ،    در مقام کشيش

) انگلستان(در ايلفورد    ، رينت مِ بيمارستان سُ 

رد و در بريتانيا بسيار مورد احترام          خدمت ک 

 ةاو يکي از مشارکت کنندگان در کتابخان       . بود

 .آکسفورد در الهيات عملي بود
 

  )- ۱۹۳۹ (  چارلز رابرت ، لواسپر
(Sproul, Robert Charles) ،عالم الهي ، شبان ،

فارغ التحصيل  او .است نويسنده و ،برنامه مجري

بورگ زهيات پيت و دانشگاه ال  كالج  ر  مينستِ ستوِ

است و دکتراي خود را از دانشگاه آزاد                

ر مينستِ ستاو در وِ  . آمستردام اخذ کرده است    

 ةو آنچه که اکنون مدرس     ، ن كالج وگورد، كالج

تدريس کرد  ،  مي باشد وِلکان - نوالهيات گورد 

. نيير مينيستريز مي باشد    يو اکنون رئيس ليج      

همچنين استاد الهيات سيستماتيک و دفاعيات       

سي سي پي  در دانشگاه الهيات اصلاح شده در مي     

، او نويسندة بيش از سي کتاب است       . مي باشد

؛ »خطاي خدا   کلام مصون از     «:از جمله  
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 .»تقدس الهي«؛ و »دفاعيات کلاسيک«
 

  دبليو . آر جان ، استات
(Stott, John R. W.) ،  فارغ التحصيل ترينيتي

اي سال ها کشيش کليس. مي باشد) کمبريج(كالج 

او نويسندة  . لندن بود   در »آل سولْز چرچ   «

مسائلي که مسيحيان    «: کتاب هايي است نظير   

 .»مسيحيت معاصر« و »امروزه با آن مواجه اند
 

  )- ۱۹۳۵ ( . اچ  رابرت ،استاين
(Stein, Robert H.) ، در ،  دکترا ةداراي درج

-روِ الهيات اَندْ   ةمدرس، رِـدانشگاه الهيات فول   

اه الهيات پرينستون تحصيل     و دانشگ ، نونيوت

ل تِاو محقق عهد جديد است و استاد بِ          . کرد

گرديد و سال ها در مقام استاد عهد جديد        كالج  

. ل انجام وظيفه کرد      تِدر دانشگاه الهيات بِ      

بخش هاي دشوار  « کتاب هاي    ةاستاين نويسند 

 و  »مقدمه اي بر مثل هاي عيسي   « و   »در انجيل ها 

 .چندين کتاب ديگر مي باشد

 
  اتلبرت ،فرواست

(Stauffer, Ethelbert) ،     دانشجو و بعد استاد

او . بسياري از دانشگاه هاي آلمان بوده است        

ن و استاد در      ه و بْ   استاديار دانشگاه هاي هالِ   

 مطالعات عهد جديد و سکه شناسي            ةرشت

او همچنين  . ن بود رلانگِباستان در دانشگاه اِ     

حي  مسيح و الهيات مسي     ةشش کتاب در زمين    

 .نوشت
 

 .دبليو  پيتر  ،استونر
(Stoner, Peter W.) ،رئيس  ۱۹٥۳سال   تا 

كالج نا  بخش رياضيات و ستاره شناسي در پاسادِ     

 رئيس بخش علوم    ۱۹٥۷ تا   ۱۹٥۳سال  از  . بود

 ممتاز  مونت كالج بود و به مقام استاديِ         ستوِ

 .گرديد منصوب دانشگاه همين در علوم ةرشت در
 

 )۱۹۶۲ - ۱۹۰۲ ( ارد برن  ند ،استونهاؤس
(Stonehouse, Ned Bernard) ،  محقق عهد

و دانشگاه الهيات   كالج  او از کالوين    . جديد بود 

پرينستون فارغ التحصيل شد و دکتراي خود را        

او . از دانشگاه آزاد آمستردام دريافت داشت        

ر مينستِ ستدانشگاه الهيات وِ   علمي هيأت عضو

نجا بود و در تمام سال هاي خدمتش در آ             

تدريس کرد و در نهايت به سرپرستي اين             

او مدافع سرسخت     . دانشگاه منصوب شد    

خطاناپذيري كتاب مقدس بود و ويراستار           

 . بر عهد جديد مي باشد»شنالنيو اينترنَ«تفسير 
 

  )- ۱۹۲۱ (  ادوين  جان ،اسميت
(Smith, John Edwin) ،   معلم فلسفه است .
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 ، تحصيلات خود را در دانشگاه کلمبيا              

 و ، يلدانشگاه يِ  ، دانشگاه الهيات يونيون     

او سال ها عضو    . دانشگاه نوتْردام انجام داد     

يل بود و در مقام استاد       هيأت علمي دانشگاه يِ   

فلسفه و نيز رئيس بخش فلسفه انجام وظيفه          

 استاد ممتاز فلسفة    ۱۹۹۱او تا سال    . کرده است 

مي توان از  ، از ميان آثارش  . کلارک بوده است  

؛ »فلسفة دين «؛  »رد و خدا   خِ«: نام برد اينها  

، مارکسيزم، اومانيزم: شبه دين«؛  »قياس تجربه «

 .»ناسيوناليزم
 

 ويلبر  ،اسميت
(Smith, Wilbur) ،    استاد كتاب مقدس انگليسي

دانشگاه الهيات  و ،مودي مقدس كتاب انجمن در

 .نجِليکال بود وُ الهيات ترينيتي اِ   ةو مدرس  ،رِـفول

 فوق طبيعت«: ن مي گردد وين عنا آثار او شامل اي   

 .»مسيحي دفاعيات :بايست پس« و ؛»عيسي بودنِ

 
 )۱۹۹۴ - ۱۹۰۸ ( . دي . ان . جي ،اندرسون

(Anderson, J. N. D.) ،     سال ها استاد فقه

او استاد قوانين مشرق زمين و مدير    . اسلامي بود 

انجمن مطالعات پيشرفتة حقوقي در دانشگاه         

 از سوي ملکه       ،۱۹۷٤در سال     . لندن بود  

 .به درجة قهرماني نائل آمد، اليزابت
 

  )- ۱۹۴۸ (  استيفن  چارلز ،اوانز
(Evans, Charles Stephen) ،   معلم فلسفه

يتون كالج و   واو تحصيلات خود را در       . است

يل به اتمام رسانيد و استاديار فلسفه        دانشگاه يِ 

 زرفيلد ايالت ايلينوي  در دي يِ ، در ترينيتي كالج   

نت اولاف كالج نيز     يتون كالج و سُ    ور  د. بود

او کتاب هاي  . مقام استادي فلسفه را داشت       

 را به    » دين ةفلسف« و    »کاوش براي ايمان   «

 .نگارش در آورد

 
  )- ۱۹۱۹ ( ريوم  مادالين  ،اُهر

(O’hair, Madalyn Murray) ،  ةداراي درج 

رلِت در دادگاه   اقال ک  در مُ  يطرف دعو ، دکترا

ا را از مدارس دولتي آمريکا       بود که دع    ايعالي

دين لحِ مْ  ةاو بنيانگذار کتابخان    . حذف کرد  

مي توان به اين    ، از ميان آثارش   . آمريکا بود 

؛ »آزادي در محاصره    «: کتاب ها اشاره کرد    

چرا ملحد   «؛   »د اصلاً چه مي گويد؟       لحِمْ«

 .»؟هستم

 
 مارکوس ، کموئلاب

(Bockmuehl, Markus) ،     استاد الهيات در

 کمبريج   در است و در فيتزويليام كالج    دانشگاه  

 .نيز تدريس مي کند
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 )۱۹۹۸ - ۱۹۲۸ ( . اي  رايموند ،براون
(Brown, Raymond E.) ،  داراي درجة دکترا ،

، تحصيلات خود را در دانشگاه کاتوليک           

و ، دانشگاه جان هاپکينز  ، رينت  مِ دانشگاه سُ 

به انجام  م  کميسيون پاپي كتاب مقدس در رْ       

، رينت مِ  استاد دانشگاه الهيات سُ      او. رسانيد

انجمن پاپي كتاب مقدس    ، ئولوجيکاليونيون تِ 

دانشگاه جان  ، دانشگاه کلمبيا ، )ايتاليا(م  در رْ 

تخصص او  . يل بود و مدرسة الهيات يِ   ، هاپکينز

از ، در عهد جديد بود و آثار متعددي نوشته          

تأويل كتاب مقدس و آموزه هاي          «: جمله

 .»وحنارسالات ي«؛ و »کليسا

 
  )- ۱۹۲۱ (  رول  ويليام ،برايت

(Bright, William Rohl)،       مبشر و نويسنده و 

 »کَمپس کروسِيد فُر کْرايست   « ةسسوبنيانگذار م 

 ليسانس خود را از كالج         ةاو درج . مي باشد

ما دريافت داشت   اکلاه اُ  در دولتي نورت ايستِرن 

و تحصيلات خود را در دانشگاه الهيات              

او علاوه بر     . ر ادامه داد    ِـپرينستون و فول    

خلاصه کردن پيام انجيل در چهار نکتة ساده          

چهار اصل   «در يک مقالة بشارتي به نام             

 ها و مطالب تعليمي    کتاب ها و تراکتْ  ، »معنوي

کمک کنيد تا جهان    «: از جمله ، بسياري نوشته 

چگونه مي توانيم  : يک راز «؛  »را دگرگون سازيم  

بدون «؛ و    »؟با قدرت و هدف زندگي کنيم        

 .»ترس شهادت دهيم
 

 )۱۸۹۹ - ۱۸۳۱ (  بالمينكساندر لآ  ،بروس
(Bruce, Alexander Balmain) ،  استاد الهيات

در فْري چرچ   ) دفاعيات و تأويل عهد جديد     (

در ) ترينيتي كالج فعلي   (گلاسگو  كالجِ شهر    

 . بوداسكاتلند
 

 )۱۹۹۰ - ۱۹۱۰ ( . اف . اف ،بروس
(Bruce, F. F.) ، العات كتاب مقدس   رئيس مط

فيلد و استاد نقد و تأويل كتاب        در دانشگاه شِ  

 .مقدس در دانشگاه منچستر بود
 

 )۱۹۸۳ - ۱۹۰۳ ( ماسگريو  ادوارد  ،بليکلاک
(Blaiklock, Edward Musgrave) ،  محقق و

ند در  او از دانشگاه اُکْلَ    . معلمي کلاسيک بود   

نيوزلند فارغ التحصيل شد و در تمام دوران           

ش در آنجا به تدريس پرداخت و در            کاري ا

در مقام استاد زبان يوناني           ، ۱۹٦۸سال   

او تورهاي مختلفي را به اماکن       . بازنشسته شد 

باستان شناختي در خاورميانه و حوزة مديترانه        

از جمله  . رهبري کرد و نويسنده اي پرکار بود      

: آثار او مي توان به اين کتاب ها اشاره کرد             
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؛ و »تان شناسي عهد جديد باس«؛  »اعمال رسولان «

؛ او ويراستار اطلس تصويري      »رسالات شباني «

 .ندِروان نيز بودوكتاب مقدس ز

 
 )۱۹۷۶ - ۱۸۸۴ (  کارل  رودلف ،نابولتم

(Bultmann, Rudolph Karl) ،   عالم الهي

او در  . پروتستان و محقق عهد جديد بود         

و برلين   ، نتوبينگِ، دانشگاه هاي ماربورگ  

دانشگاه هاي متعدد مقام    تحصيل کرد و در        

ن پيشگام در شکل گيري     ابولتم. استادي داشت 

رم بود که روشي است براي بررسي كتاب        نقد فُ 

عيسي و  «: ن عبارتند از  اآثار عمدة بولتم  . مقدس

؛ »عيسي مسيح و اسطوره شناسي       «؛   »جهان

مسيحيت اوليه و   «؛ و   »دانش رازهاي روحاني  «

 .»چارچوب معاصر آن

 
 )۱۶۶۲ - ۱۶۲۳ ( زي بل ،پاسکال

(Pascal, Blaise) ،    رياضي دان و عالم الهي بود .

 ياد  »افکار«از او عمدتاً براي نوشتن کتاب           

پاسکال معتقد بود که خدا را بايد به          . مي شود

 .ردنه به واسطة خِ، واسطة ايمان يافت

 
  )- ۱۹۳۴ (  لوئيس ،پالائو

(Palau, Luis) ، ز نت آلبانْ او در سُ  . مبشر است

در آرژانتين تحصيل کرد و فوق ليسانس        كالج  

لتْنوما در  ا كتاب مقدس م    ةخود را در مدرس    

پالائو . گان در آمريکا دريافت داشت     ايالت اورِ 

بنيانگذار تيم بشارتي لوئيس پالائو مي باشد و         

بيش از سي کتاب به اسپانيايي و انگليسي             

از جمله تفسيري دو جلدي بر        ، نگاشته است 

ه تفسيرهاي كتاب مقدس    يوحنا؛ او در مجموع   

 . شراکت داشته است»ووْيکُنتي نِنْته ن«به نام 
 

  )- ۱۹۲۶ (  اينل  جيمز ،پکر
(Packer, James Innell) ،     او عالم الهي

اَنگليکن محافظه کار است که در آکسفورد           

،  دکترا ةپس از اخذ درج    . تحصيل کرده است  

) بريستول(به عنوان استاد در تيندِل هال              

جِنت كالج به تدريس      يو در ر   خدمت کرد    

کِر پُ. الهيات تاريخي و سيستماتيک پرداخت      

کتاب هاي . متفکري بانفوذ و مدافعي توانا است     

؛ »شناخت خدا «: او شامل اين عناوين است       

؛ و  »کشف مجدد تقدس   «؛   »شناخت انسان  «

راهنماي اعتقادات تاريخي     : الهيات موجز  «

 .»مسيحي
 

  )- ۱۹۲۳ ( يان   ياروسلاو ،پليکان
(Pelikan, Jaroslav Jan) ،  معلم تاريخ است .

 الهيات  ةمدرس،  كالج نکورديا جونيور او در کُ   

و دانشگاه شيکاگو به تحصيل          ، نکوردياکُ
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 ةاز بيش از ده دانشگاه و موسس          . پرداخت

. آموزش عالي دکتراي افتخاري دريافت داشت      

 ةمدرس، يزواوالپار دانشگاه علمي هيأت عضو او

، و دانشگاه شيکاگو مي باشد    ، رديانکوالهيات کُ 

و بعدها هم سال ها عضو هيأت علمي دانشگاه         

او نويسنده اي پرکار است؛ از ميان       . يل گرديد يِ

ر تا  از لوتِ «: آثارش بايد از اين کتاب ها نام برد       

؛ »شکل مرگ «؛  »سرگشتگان مسيح «؛  »اردکِگرًکِ

). در پنج جلد   (»سنت مسيحي «و  ؛  »نور جهان «

در بيست و    (»رآثار لوتِ «ر و مترجم    او ويراستا 

 .مي باشد) دو جلد
 

 )۱۹۸۵ - ۱۹۰۴( .  سي مريل ، تني
(Tenney, Merrill C.) ،     سرپرست و استاد

، ويتون(يتون كالج   وكتاب مقدس و فلسفه در       

او به خاطر تحقيقات       . بود) زايالت ايلينوي  

همچنين از   . گسترده اش مشهور مي باشد     

 .ذ دکترا نائل آمددانشگاه هاروارد به اخ
 

 )۱۹۶۸ - ۱۸۸۷ ( وينسنت ، تيلور
(Taylor, Vincent) ،      محقق عهد جديد و عالم

او دکتراي خود را از دانشگاه لندن         . الهي بود 

، ليدز(دريافت داشت و در هيدينگلي كالج           

به تدريس عهد جديد پرداخت و        ) انگلستان

او کتاب هاي  . رئيس همان دانشگاه نيز گرديد     

زندگي و خدمت    « و    »نت انجيل ها تبيين س «

 . را نوشت»عيسي

 
 )۱۹۱۰ - ۱۸۴۲ (  ويليام ،جيمز

(James, William) ، او در اکثر   . فيلسوف بود

 حرفه اي اش در دانشگاه هاروارد تدريس       ةدور

: او به خاطر اين آثارش مشهور است          . کرد

؛ »ارادة ايمان آوردن  «؛  »تنوع در تجربة مذهبي   «

 .»پراگماتيزم«و 

 
 )۱۹۵۲ - ۱۸۷۱ (  اسپري  لوئيس ،فرچي

(Chafer, Lewis Sperry) ،   عالم الهي دوره باور

فيلد کمک کرد تا     ناسکا. آي. او به سي   . بود

لفيا را بنيان نهد و در       كالج كتاب مقدس فيلادِ   

بعدها . همين دانشگاه نيز خدمت کرد           

ئولوجيکال كالج در دالاس را بنيان      ليکال تِ نجِوُاِ

شده به دانشگاه الهيات دالاس؛      نهاد که تبديل    

او رئيس اين دانشگاه و استاد الهيات                 

کتاب هشت  ، اثر عمدة او   . سيستماتيک بود 

 .است »الهيات سيستماتيک«جلدي 

 
 )۱۹۷۳ - ۱۸۸۴ ( هارولد  چارلز  ،داد

(Dodd, Charles Harold) ،    محقق عهد عتيق و

او تحصيلات خود را در آکسفورد      . الهيات بود 

كالج فيلد  سنو در مُ  ،  برلين انجام داد   و دانشگاه 
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در آکسفورد به تدريس پرداخت و در آنجا به          

او بعداً استاد   .  عهد جديد رسيد    ةاستادي رشت 

دانشگاه هاي منچستر و کمبريج گرديد و            

:  از جمله   ،کتاب ها و مقالات بسياري نوشت      

انجيل ها به عنوان   «؛  »كتاب مقدس و پيشينه اش   «

 .»ي در انجيل چهارمسنت تاريخ«؛ »تاريخ
 

 )۱۸۸۲ - ۱۸۰۹ (  رابرت  چارلز ،داروين
(Darwin, Charles Robert) ،يک دانشمند بود .

او در دانشگاه کمبريج تحصيل کرده بود و به           

خاطر نظرية بسيار بانفوذش در مورد تکامل به         

نظريه اي که به طور روزافزون      ، شهرت رسيد 

سندة او نوي . اعتبار خود را از دست مي دهد        

 و  » از طريق گزينش طبيعي    ،منشاء انواع «کتاب  

 . مي باشد»نسل انسان«

 
 )۱۸۸۱ - ۱۸۲۱ ( ودورئ ف ،داستايوسکي

(Dostoyevsky, Fyodor) ،  رمان نويس روسي

: طر اين آثار است    اشهرت عمدة او به خ     . بود

برادران «؛ و »جنايت و مکافات «؛  »خانة مردگان «

 .»کارامازوف

 
  )- ۱۹۵۲ ( . اس ديويد ، داکري

(Dockery, David S.) ،    رئيس و استاد مطالعات

جکسون ايالت شهر مسيحي دانشگاه يونيون در 

او قبلاً معاون بخش مديريت        . سي است نِتِ

 الهيات در دانشگاه      ةآکادميک و مدير مدرس     

لوئيزويل شهر  در  ، الهيات ساؤترن باپتيست   

و استاد الهيات و عهد جديد در       ، نتاکيکِايالت  

تگزاس ايالت  دالاس  شهر   در    كالج، ريزويلک

، تگزاس، آرلينگتون -دانشگاه تگزاس در او .بود

و دانشگاه ساؤترن   ، و دانشگاه مسيحي تگزاس   

و دانشگاه الهيات گْرِيس تحصيل        ، باپتيست

تخصص او در عهد جديد است و             . کرد

: از جمله   ، کتاب هاي متعددي نوشته       

؛ »نجِليکال اِوُ پاسخ: درنيزمسامْوردخواهي پُ  آهم«

؛ و  »نقد و تفسير عهد جديد    «ويراستار مشترکِ   

 .مقالات بسياري در مجلات الهياتي
 

  )- ۱۹۳۳ (  دمپزي  جين ،داگلاس
(Douglass, Jane Dempsey) ،  معلم الهيات

او تحصيلات خود را در دانشگاه هاي        . است

 هاروارد به     و رادکليف كالج ، ونژِِ، سيراکيوز

 الهيات در     ةو استاد مدرس    ا. انجام رسانيد  

و ، بود) کاليفرنيا(ت اسکول   يجوئِرُرمونت گْ لِکْ

سون پيزل تام  استاد تاريخ و الهيات در هِ           

و دانشگاه الهيات پرينستون بوده        ، ک کوردمُ

اعتراف به  «نويسندة کتاب    ، اين خانم . است

 و چندين اثر ديگر         »ايمان در روزگار ما      
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 .مي باشد

 
 )۱۸۹۰ - ۱۸۱۳ (  يوليوس  فرانس ،دليچ

(Delitzsch, Franz Julius) ،   در دانشگاه

 تحصيل کرد و استاد الهيات در              كلايپزي

 و در دانشگاه    ۱۸٤٦سال  دانشگاه روستوک در    

 . بود۱۸٥۰سال ن در رلانگِاِ

 
 )۱۹۴۷ - ۱۸۸۳ (  فرانس  مارتين ،ديبليوس

(Dibelius, Martin Franz) ،    محقق آلماني و

ود که روشي است براي      رم ب پيشگام در نقد فُ    

 دکتراي خود را از      ةاو درج . بررسي انجيل ها 

و بعد در دانشگاه     ، ن اخذ کرد  دانشگاه توبينگِ 

برلين به تدريس پرداخت و سال ها در               

از جمله آثار   . رگ استاد عهد جديد بود    ِـلبهايدِ

از «: بايد به اين کتاب ها اشاره کرد        ، مهم او 

 .»رسولانبررسي اعمال «؛ و »سنت تا انجيل

 
 )۱۹۸۳ - ۱۹۱۹ ( سامو ت آرتور  جان  ،رابينسون

(Robinson, John Arthur Thomas) ،ُسقف ا

از پس  . کليساي اَنگليکن و عالم الهيات بود       

به عنوان   ، اخذ دکترا از دانشگاه کمبريج         

. در کمبريج خدمت کرد    كالج  ر  لِسرپرست کْ 

: از جمله  ، رابينسون تعدادي کتاب نوشت      

 .»اولويت انسان«؛ و »ي خدا انسانةچهر«

 )۱۹۷۰ - ۱۸۷۲ (  ويليام آرتور  برتراند  ،راسل
(Russell, Bertrand Arthur William) ،

فيلسوف و رياضي دان بريتانيايي و فرد فعال          

او در کمبريج و دانشگاه شيکاگو       . سياسي بود 

 به دريافت جايزه    ۱۹٥۰تدريس کرد و در سال      

 .نوبل ادبيات نائل آمد
 

 )۱۹۹۲ - ۱۹۱۶ (  برنارد ،رام
(Ramm, Bernard) ،    استاد الهيات در دانشگاه

الهيات ايستِرن باپتيست و دانشگاه الهيات           

 دکتراي  ةاو درج . ريکَن باپتيستِ غرب بود    آمِ

خود را از دانشگاه ساؤترن کاليفرنيا دريافت          

:  از جمله     ،داشت و کتاب هايي نوشت        

؛ »بنيادگراييبعد از   «؛  »نجِليکالوُمسيح شناسي اِ «

نگرشي مسيحي  «؛  »شواهد مسيحيت پروتستان  «

ر كتاب  يعلم تفس «؛ و   »به علم و كتاب مقدس     

اين کتاب به     (»مقدس در مذهب پروتستان     

دست همين مترجم به فارسي برگردانده شده         

 ).است
 

 )۱۹۷۴ - ۱۹۰۹ (  ارنست رجوج ، رايت
(Wright, George Ernest) ، باستان شناس

 تحصيلات خود را در         .كتاب مقدس بود    

ک کورميک وستِر كالج و دانشگاه الهيات مُ         و

انجام داد و دکتراي خود را از دانشگاه جان             
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باستان شناس « ةاو نشري . هاپکينز دريافت داشت  

 را بنياد نهاد و سال ها سردبير آن        »كتاب مقدس 

همچنين استاد الهيات در دانشگاه هاروارد      . بود

 ةس مدرس  او همچنين در سمت رئي        . بود

آمريکايي تحقيقات شرق شناسي انجام وظيفه       

کرد و چندين طرح حفاري باستان شناختي را         

باستان شناسي «و کتاب   ، تحت رهبري قرار داد   

 و  »عهد عتيق و الهيات     « و    »كتاب مقدس  

 . تحرير در آوردةچندين کتاب ديگر را به رشت
 

  )- ۱۹۲۵ ( . سي  چارلز ،رايري
(Ryrie, Charles) ،ن و مدير و محقق        شبا

و دانشگاه   كالج   فورد   وًرايري در هُ    . است

 دکتراي  ةالهيات دالاس تحصيل کرد و درج        

او .  دريافت داشت  ورگخود را از دانشگاه اِدينب    

در مقام استادي و مديريت در انجمن كتاب           

 مونت ستوِ، بشيري ميدوِست مقدس و امور تَ    

و ، و دانشگاه الهيات دالاس خدمت کرد      ، كالج

لفيا بوده   رئيس كالج كتاب مقدس فيلادِ         نيز

 را نوشت   »راست آييني جديد «او کتاب   . است

 رتودکسي را غير   نگرش هاي نئواُ ، که در آن   

از . منطقي و خلاف كتاب مقدس اعلام داشت       

الهيات «: ميان آثار او بايد از اين کتاب ها نام برد        

بررسي اجمالي   «؛   »مقدسي عهد جديد     كتاب

كتاب مقدس رايري با     « ؛» كتاب مقدس  ةآموز

 .»پانوشت ها

 
 )۱۹۳۹ - ۱۸۵۱ (  ويليام  سر ،رمزي

(Ramsay, Sir William) ، باستان شناس

، ردينآبِتحصيلات خود را در      . بريتانيايي بود 

او استاد   . ن انجام داد    و گوتينگِ  ، آکسفورد

باستان شناسي و هنر کلاسيک در آکسفورد بود        

اسي در  و استاد انسان شن   ) ۱۸۸٦ - ۱۸۸٥(

او در سال   ). ۱۹۱۱ - ۱۸۸٦(ردين  آبِدانشگاه  

در جغرافيا و   .  قهرماني رسيد  ة به درج  ۱۹۰٦

توپوگرافي آسياي صغير و تاريخ باستان آن           

جغرافياي «او نويسندة   . کشفياتي به عمل آورد   

شهرهاي پولس   « و     »تاريخي آسياي صغير    

 »انامه ها به هفت کليساي آسي        « و     »قديس

 .مي باشد

 
 )۱۹۹۶ - ۱۹۳۴ (  ادوارد  کارل ،ساگان

(Sagan, Carl Edward) ،معلم و  ، ستاره شناس

او در دانشگاه شيکاگو تحصيل       . نويسنده بود 

او از   . کرد و دکترايش را دريافت داشت          

 دکتراي  ةدانشگاه هاي برجسته به اخذ درج       

ساگان به مدت بيش از سي      . افتخاري نائل آمد  

از . ل بود نِعضو هيأت علمي دانشگاه کور    ، سال
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؛ و  »کيهان«: ميان آثارش بايد به اينها اشاره کرد      

 .»انسان انديشمند در عالم هستي«

 
  )- ۱۹۳۹ ( . جي دال رون ،سايدر

(Sider, Ronald J.) ،     عالم الهي محافظه کار و

 او فارغ التحصيل   . فرد فعال سياسي است       

 يل و از دانشگاه يِ     ، ري واترلو بود   كالج لوتِ 

كالج سيا  ر در مِ  سايدِ. ترا اخذ کرد  نيز درجه دک  

رن لفيا و در دانشگاه ايستِ       در دانشگاه فيلادِ   

امور «او بنيانگذار     . باپتيست تدريس کرد    

اثر ادبي مهم   .  مي باشد »نجِليکال هاوُاجتماعي اِ 

 »مسيحيان ثروتمند در عصري گرسنه         «او   

 .مي باشد

 
 )۱۹۶۵ - ۱۸۷۵ (  آلبرت ،شوآيتزر

(Schweitzer, Albert) ،موسيقي دان، مبشر ،

او الهيات و فلسفه را     . و عالم الهي بود   ، پزشک

و دانشگاه  ) پاريس(بورگ  سدر دانشگاه استرا   

و چندين دکترا دريافت     ، برلين تحصيل کرد   

به دريافت جايزه صلح    ، ۱۹٥۲در سال   . داشت

او مدافع نگرش هاي راست آيين    . نوبل نائل آمد  

،  که نوشت  از ميان کتاب هايي  . مسيحيت نبود 

ي اکاوش براي عيس  «: مي توان از اينها نام برد     

 .»زندگي و انديشه هاي من«؛ »تاريخي

 )۱۹۸۴ - ۱۹۱۲ ( ستو آگ  فرانسيس ،شيفر
(Schaeffer, Francis August) ، محقق

سيدني  -نمپدِاو فارغ التحصيل هُ  . آمريکايي بود 

به همراه  . و دانشگاه الهياتي فِيت بود       كالج  

 را بنيان     »لابري«مشارکت   ، ديتهمسرش اِ  

گذارد که مرکز مطالعه و ملاقات براي               

ر فيلسوف پرکار و    يفِشِ. مسيحيان انديشمند بود  

و با اعتلاي علائق هنري و      ، بانفوذ مسيحي بود  

موفق به وسيع ساختن افق ديد           ، فرهنگي

از ميان آثارش    . مسيحيان محافظه کار گرديد   

چرا «؛  »رد خِ گريز از «: بايد به اينها اشاره کرد     

هرچه که بر نسل بشري  «؛ و   »بايد زندگي کنيم؟  

 .»گذشت
 

  )- ۱۹۳۸( .  تي  ريچارد ،فرانس
(France, Richard T.) ،    تحصيلات خود را در

و دانشگاه  ، در دانشگاه آکسفورد   كالج  باليول  

او رئيس  . و دانشگاه بريستول انجام داد     ، لندن

بخش مطالعات كتاب مقدسي در كالج كتاب         

و در مقام استاد ميهمان در        ، قدس لندن بود  م

 عهد جديد در كالج الهيات ترينيتي             ةرشت

ل هاؤس  و نيز در مقام کتابدار تيندِ     ، نجِليکالاِوُ

از ميان  . در دانشگاه کمبريج خدمت کرده است     

راهنماي «: آثار او بايد به اين عناوين اشاره کرد       
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 ؛ و  »نامه اي بر تحقيقات عهد جديد         زندگي

 .» و عهد عتيقعيسي«

 
 . پي  جوزف ،فري

(Free, Joseph P.) ،    استاد باستان شناسي و

ميجي مي باشد؛ او    تاريخ در دانشگاه دولتي بِ      

يتون وقبلاً مدير مطالعات باستان شناسي در          

 .بودكالج 

 
  )- ۱۹۱۵ ( . اچ  رجينالد ،فولر

(Fuller, Reginald H.) ،    ةاستاد ممتاز در رشت 

پيسکوپال اه الهيات اِ    عهد جديد در دانشگ      

ر تحصيلات خود را در            ِـفول. مي باشد

ن به  و در دانشگاه توبينگِ    ، پيترهاؤسِ کمبريج 

، او استاد دانشگاه الهيات يونيون    . انجام رسانيد 

و دانشگاه  ، سترن وِ - و دانشگاه الهيات سيبوري   

، از ميان آثار فراوانش   . يويدز بوده است  نت دِ سُ

 نام  »چند موضوع مهم  : ي تاريخي اعيس«بايد از   

 . برد

 
 )۱۹۸۲ - ۱۹۰۶ (  برترام  جان ،فيليپس

(Phillips, John Bertram) ،   مترجم كتاب

، نويسنده، )به همين نام    (مقدس انگليسي     

كالج مانوئل  در اِ . مجري برنامه هاي راديويي بود   

، از ميان آثار او      . در کمبريج تحصيل کرد      

به انگليسي  عهد جديد   «: مي توان از اينها نام برد    

خداي شما بيش از حد کوچک           «؛   »مدرن

 .»شهادت يک مترجم: زنگ حقيقت«؛ »است
 

  )- ۱۹۰۸ (  جک ،فينگان
(Finegan, Jack) ،    باستان شناس و متخصص

او تحصيلات خود را در       . عهد جديد است   

يت بخش   لگِاو دانشگاه ک    ، رِيکدانشگاه دً  

لمز در   و دانشگاه فردريک ويلهِ      ، ستِرروچِ

او استاد  . به اتمام رسانيد  كالج  ن  پمُاو چ ، برلين

و رئيس بخش تعليمات مذهبي در دانشگاه           

و استاد تاريخ عهد جديد و          ، دولتي آيووا 

باستان شناسي در مدرسه ديني پاسيفيک بود و        

نيز مديريت انجمن باستان شناسي كتاب مقدس      

از جمله آثار    . آن مدرسه را بر عهده داشت        

:  اين کتاب ها اشاره کرد      مي توان به ، گانِـفين

برخورد با نسخ    «؛  »باستان شناسي عهد جديد   «

؛ و  »پرتوهايي از باستان   «؛  »خطي عهد جديد   

 .»باستان شناسي اديان جهان«
 

 )۱۹۶۷ - ۱۹۱۹ ( جان  ادوارد  ،کارنل
(Carnell, Edward John) ،    محقق و عالم الهي

يتون ول در دانشگاه       کارنِ. محافظه کار بود  

 فوق ليسانس خود را از      ة و درج  تحصيل کرد 

ر دريافت داشت و    ست مينستِوِدانشگاه الهيات   
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  ةاز دانشگاه هاروارد موفق به اخذ درج              

به تدريس  كالج  ن  واو در گورد  . دکترا گرديد 

دفاعيات و فلسفة دين پرداخت و در دانشگاه          

ر دفاعيات فلسفي و الهيات           ِـالهيات فول  

يس او مدتي رئ    . سيستماتيک تدريس کرد    

ر بود و بعدها استاد اخلاقيات و         ِـدانشگاه فول 

از جمله  . فلسفة دين در همين دانشگاه گرديد      

مقدمه اي بر دفاعيات     «: آثار او عبارتند از      

قضية «؛ و    »فلسفة دين مسيحيت   «؛  »مسيحي

 .»الهيات راست آيين
 

  )- ۱۹۰۶ (  ارنست ،کاسمن
(Käsemann, Ernst) ،    عالم علوم الهي است .

در . ن بود اشاگرد بولتم ، گاه ماربورگ در دانش 

ن تدريس  و توبينگِ ، نو گوتينگِ ، دانشگاه ماينز 

او متخصص عهد جديد است و کتاب          . کرد

Exegetische Versuche und Besinnungen 
 .را نوشته است

 
  )- ۱۹۲۸ ( هانس ، نگاک

(Kung, Hans) ،    او . عالم الهي سوئيسي است

، گوريانيه گر دانشگا، مدر كالج آلماني در رْ      

و نيز در دانشگاه هاي         ، انجمن کاتوليک  

و مادريد به تحصيل      ، لندن، برلين، آمستردام

 الهيات کاتوليک در    ةاو عضو دانشکد  . پرداخت

زمي و مدير   و استاد اصول جُ   ، ن گرديد توبينگِ

ن بوده    دانشگاه توبينگِ    انجمن بين الکليساييِ  

 از. همچنين مشاور پاپ ژان سيزدهم بود     . است

: ميان آثارش بايد از اينها نام برد                    

ديالوگ «؛ و   »آيا خدا هست؟  «؛  »قصورناپذير؟«

 .»نگاک

 
  )- ۱۹۲۲ ( . جي  مرديت ،کلاين

(Kline, Meredith G.) ،   استاد عهد عتيق است .

سي ر و دراپً  مينستِ ستاو در دانشگاه الهيات وِ     

عبري و يادگيري خويشاوندي تحصيل      كالج،  

معاهدة «:  از جمله  ،نوشتهاو آثاري   . کرده است 

 .» ساختار اقتدار كتاب مقدس«؛ و»پادشاه بزرگ

 
 رجو ج  فردريک سر ، کنيون

(Kenyon, Sir Frederic George) ،  محقق و

معاون ،  بريتانيا ةدر موز . مدير بريتانيايي بود   

). ۱۹۰۹ - ۱۸۹۸(نگهداري از نسخ خطي بود       

 در اين   ۱۹۳۰سال  سپس مدير موزه گرديد و تا       

 ،او آثار متعددي منتشر ساخت    . قام باقي ماند  م

؛ »ديرينه شناسي پاپيروس هاي يوناني  «: از جمله 

؛ »كتاب مقدس ما و نسخ خطي باستان             «

كتاب «؛ و    »راهنماي نقد نسخ عهد جديد       «

 .»مقدس و باستان شناسي
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  )- ۱۹۴۹ ( وينفريد ، ناکوردو
(Corduan, Winfried) ،  دکترا  ةداراي درج  ،

، ندريلَاو در دانشگاه هاي مِ   .  است معلم و خادم  

و ، و رايس تحصيل کرده    ، ليکالنجِترينيتي اِوُ 

در ، يلوراستاديار دين و فلسفه در دانشگاه تِ         

از جمله  .  ايالت اينديانا مي باشد     ندِآپلَشهر  

 . مي باشد»خدمتکار الهيات«کتاب ، نوشته هايش

 
  )- ۱۹۲۰ ( . سي اردو ها ،کي

(Kee, Howard) ،ت خود را در برايان     تحصيلا

يل و دانشگاه يِ  ، و دانشگاه الهيات دالاس   ، كالج

او سال ها استاد مطالعات كتاب  . به انجام رسانيد  

مقدسي در دانشگاه بوستون بود و قبلاً در برين         

او . کردمي ؤر كالج و دانشگاه دريو تدريس        ام

، عهد جديد ، محقق در رشته هاي باستان شناسي   

. مقدسي مي باشد  ساكتابت پُ و مطالعا ، آپوکريفا

 »تفسير انجيل ها «بايد از کتاب    ، از ميان آثار او   

 .نام برد

 
  )- ۱۹۳۲ ( . اي  کنت ،کيچن

(Kitchen, Kenneth) ،     در دانشگاه ليورپول به

او به خاطر تحقيقاتش در       . تحصيل پرداخت 

، كتاب مقدس عبري   ، رشته هاي باستان شناسي 

، بين النهرينمطالعات  ، مصرشناسي، عهد جديد 

و ساير  ، متون و سنگ نبشته ها  ، زبان هاي سامي 

او همچنين در      . رشته ها معروف است     

حفاري هاي باستان شناسي متعددي دست          

 از  .او نويسنده اي پرکار نيز بوده     . داشته است 

فرعونِ «:  كتاب هاي او عبارتند از          جمله

سنگ نبشته هاي «؛   »)س دوم  رامسِ(پيروزمند   

 . از يکصد کتاب و مقاله؛ و بيش»سرامسِ
 

  )- ۱۹۱۶ ( لدانود ، گاتري
(Guthrie, Donald) ،      در كالج كتاب مقدس

و سال ها  ، لندن و دانشگاه لندن تحصيل کرد       

او ويراستار  . معاون كالج كتاب مقدس لندن بود     

فرهنگ مصور  «؛  »تفسير جديد كتاب مقدس    «

راهنماي كتاب مقدس     «؛ و     »كتاب مقدس  

از جمله کتاب هايي که      .  بوده است   »نولاي

الهيات عهد  «: بايد از اين دو اثر نام برد       ، نوشته

 .»مقدمه اي بر عهد جديد« و» جديد
 

  )- ۱۹۳۷ ( . ان  استنلي ،گاندري
(Gundry, Stanley N.) ،   ةسسومدير يک م 

ندِروان وبه نام ز    ، انتشاراتي معظم مسيحي    

  كالج او تحصيلات خود را در باپتيست      . است

 يونيون، دانشگاه الهياتي تالبوت   ، لوس آنجلس

. ران به انجام رسانيد   و مدرسه الهيات لوتِ   ، كالج

، او استاد الهيات در انجمن كتاب مقدس مودي       

سال و از   ، نجِليکالوُ الهيات ترينيتي اِ   ةو مدرس 
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 ة مؤسس ةمعاون و رئيس هيأت تحريري     ، ۱۹۸۰

 ميشيگان  ند راپيدزِ رُندِروان در گْ   وانتشاراتي ز 

او نويسنده و ويراستار مشترک          . دمي باش

:  از جمله     ،طرح هاي ادبي متعددي بوده        

؛ و     »تنش هايي در الهيات معاصر             «

 .»نجِليکالوُچشم اندازهايي بر الهيات اِ«
 

 . ال  نورمن ،گايسلر
(Geisler, Norman) ،   يتون وفارغ التحصيل

ت يجوئِرُيتون گْ وو مدرسة    ) ليسانس(كالج  

ترتيب در رشته هاي    بود و به     ) فوق ليسانس(

او . فلسفه و الهيات به تحصيل پرداخت           

و دانشگاه لويولا   كالج  همچنين در ويليام تيندِل     

و كالج كتاب مقدس ديترويت تحصيل کرد و         

ر دکتر گايسلِ .  دکترا نائل آمد     ةبه اخذ درج   

رئيس بخش هاي فلسفه و مذهب در مدرسه          

و استاد الهيات     ، نجِليکالوُالهيات ترينيتي اِ    

و مدير  ، سيستماتيک در دانشگاه الهيات دالاس    

رتي بوده  مرکز تحقيقات ليبِرتي در دانشگاه ليبِ      

در مقام مدير دانشگاه    ، او در حال حاضر   . است

نجِليکال خدمت مي کند و      وُالهيات ساؤترن اِ   

 .يکي از بينانگذاران اين دانشگاه مي باشد
 

  )- ۱۹۵۰( .  جي  استنلي ،گرنز
(Grenz, Stanley J.) ،  او . معلم مذهب است

تحصيلات خود را در دانشگاه الهيات دِنْوِر           

و در  ، و دانشگاه مونيخ انجام داد     ، تيوينسروِاک

و ، ن باپتيست  ريکَدانشگاه الهيات نورت آمِ      

از . اخيراً در كالج الهيات کَري استاد بوده است       

: دعا«: مي توان اشاره کرد به    ، نزرِجمله آثار گْ   

 .»رد و اميدخِ«؛ و »کوتفريادي براي مل
 

  )- ۱۹۵۷ (  ريچارد داگلاس ، گروتوئيس
(Groothuis, Douglas Richard)،   خادم کليسا 

نسين اگان و ويسک  او در دانشگاه هاي اورِ   . است

و نويسندة کتاب هاي      است     تحصيل کرده  

؛ »نهضت نيو اِيج   «؛  »نقاب برداري از نيو اِيج    «

زي آشکارسا«؛ و    »عيسي در عصر مناقشات     «

 ةو عضو هيأت تحريري    بوده   »يجعيساي نيو اِ  

 . مي باشد»ورنالژن ريسِرچ کريستيُ«
 

  )- ۱۹۳۳ ( . جي  رابرت ،گروماکي
(Gromacki, Robert G.)  ،    محقق عهد جديد

و ، او در دانشگاه الهيات دالاس        . مي باشد

دانشگاه الهيات گْرِيس تحصيل کرد و استاد          

كالج ارويل  دكتاب مقدس و زبان يوناني در سِ       

بوده و مدير آموزش هاي كتاب مقدسي در اين         

، از ميان آثار او     . دانشگاه ها نيز بوده است     

 »آموزة الوهيت : ولادت از باکره   «مي توان به    

 .اشاره کرد
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 )۱۹۶۸ - ۱۸۸۴ (  اسکات کنت ، لاتورت
(Latourette, Kenneth Scott) ،  مورخ بود .

 را از   دکتراي خود ،  كالج پس از اتمام لينفيلد    

ت در رايد   لاتورِ. يل دريافت داشت  دانشگاه يِ 

سپس ، و دانشگاه دِنيسون تدريس کرد      كالج  

، يل بود سال هاي طولاني در خدمت دانشگاه يِ      

 و تاريخ مشرق زمين     هاو در مقام استاد ميسيون    

  او به تاريخ آسياي شرقي      ةعلاق. بازنشسته شد 

دم او در مقام مورخ و خا. ري بود امور ميسيونِو

از ميان آثار او     . کليسا بسيار مورد احترام بود     

؛ »تاريخ گسترش مسيحيت«: بايد از اينها نام برد    

فراسوي «؛ و    »مسيحيت در عصري انقلابي     «

 .»حدود
 
 )۱۹۸۲ - ۱۹۱۱ ( نو الد رجو ج ،لاد

(Ladd, George Eldon) ،   محقق كتاب مقدس

ن واو از كالج الهيات و ميسيون گورد          . بود

يل شد و دکتراي خود را در رشتة          فارغ التحص

او . آثار کلاسيک از دانشگاه هاروارد اخذ کرد       

ر استاد بود و در ميان       ِـدر دانشگاه الهيات فول   

محققين كتاب مقدس تبديل به چهره اي             

او کوشيد هم کاملاً نقاد باشد       . برجسته گرديد 

 »الهيات عهد جديد  «او  . و هم کاملاً راست آيين   

ن افاوتي براي آثار بولتم     ق مت را نوشت تا شَ     

 .باشد

 
 . اس . سي ،لوئيس

(Lewis, C. S.)   در  ،زمان درگذشت خود  ، تا 

 ةاستاد ادبيات قرون وسطي و دور     ، ۱۹٦۳سال  

او نويسنده اي  . نسانس در دانشگاه کمبريج بود    رْ

پرکار بود و آثار متعدد و ماندگاري بر جاي            

گذاشته که اثر کلاسيک مدرن او عبارت است         

کتاب هاي پرفروش او      . »وقايع نارنيا  «: از

نامه هاي شيطان  «؛  »مسيحيت ناب «: عبارتند از 

 ةعنوان ترجم   (»بزرگ به شيطان کوچک       

؛ و  »معجزات«؛  »اثر سه جلدي فضا    «؛  )فارسي

 .» رنجةلئمس«

 
  پل ،ليتل

(Little, Paul) ، مشارکت مسيحي مديرِ مقام قائم 

  اينتروارسيتي بود و مقام مديريت بشارتي           

او در بيش از يکصد و       . آن را بر عهده داشت     

 ۲۹هشتاد دانشگاه در سراسر ايالات متحده و         

. کشور اروپايي و آمريکاي لاتين سخنراني کرد      

 استاديار ، ل در دوره هاي مختلف       آقاي ليتِ  

بشير در دانشگاه الهيات ترينيتي           رشته تَ  

 ايلينويز   ايالت رفيلددي يِشهر  در  ، نجِليکالوُاِ

 .ستبوده ا
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 )۱۹۳۷ - ۱۸۸۱ (  گرشام جان ، ماخن
(Machen, John Gresham) ،   محقق عهد

او از دانشگاه هاي    . جديد و خادم کليسا بود      

جان هاپکينز و پرينستون فارغ التحصيل شد و         

رال ادامه  سپس در آلمان در رشتة الهيات ليبِ         

او استاد دانشگاه پرينستون بود و       . تحصيل داد 

:  از اين کتاب ها نام برد        از ميان آثارش بايد     

؛ »راليزممسيحيت و ليبِ  «؛  »منشاء مذهب پولس  «

 .»ايمان مسيحي در دنياي مدرن«و 

 
  )- ۱۹۳۴ ( اردوها .  آي ،مارشال

(Marshall, I. Howard) ،   ردين و  آبِدر دانشگاه

او سال ها استاد    . کمبريج به تحصيل پرداخت    

. ردين بود بآِتأويل عهد جديد در دانشگاه          

رشال مدت ها است سردبير فصل نامة             ما

نجِليکال است و از جمله کتاب هاي او             وُاِ

؛ »مورخ و عالم الهي    : لوقا«: عبارت است از   

 .»منشاء مسيح شناسي عهد جديد«

 
 )۱۹۵۸ - ۱۸۹۳ (  والتر سامو ت ،مانسون

(Manson, Thomas Walter) ، محقق بريتانيايي

 او در دانشگاه گلاسگو و      . كتاب مقدس بود   

و ، کمبريج تحصيل کرد    كالجِ   ر   مينستِ ستوِ

نسفيلد بعدها استاد زبان يوناني عهد جديد در مُ       

در ، در آکسفورد شد و در دوره هاي بعدي    كالج  

و دانشگاه منچستر تدريس     كالج  ر  مينستِ ستوِ

 و  »گفته هاي عيسي «او نويسندة کتاب      . کرد

 .کتاب هاي ديگري است
 

 . ام  بروس ،متزگر
(Metzger, Bruce M.) ،    استاد زبان ها و ادبيات

او . عهد جديد در دانشگاه الهيات پرينستون بود   

و ،  كالج ليتحصيلات خود را در ليبانون وُ        

دانشگاه الهيات پرينستون به اتمام رسانيد و           

در دانشگاه هاي  .  دکترا دريافت داشت     ةدرج

 اسکاتلند و آفريقاي جنوبي به اخذ            ،آلمان

او رئيس  .  نائل آمد   درجات بالاي آکادميک   

 ةرشت. انجمن ادبيات كتاب مقدس بود           

 .نقد نسخ عهد جديد بود، تخصصي او
 

  )- ۱۹۱۴ (  لم ونئ ل ،موريس
(Morris, Leon Lamb)   ،   استراليايي محقق

تحصيلات  او .مي باشد مقدس كتاب در اَنگليکن

خود را در دانشگاه سيدني و كالج تربيت معلم         

 از دکتراي خود را       سيدني به انجام رساند و      

او . دانشگاه هاي لندن و کمبريج دريافت داشت     

و سرپرست  ، لبورنمعاون دانشگاه ريدلي در مِ     

كالج و رئيس ريدلي    ، تيندِل هاؤس در کمبريج   

او به دفعات در خارج از استراليا         . بوده است 

از .  پرکاري است  ةتدريس کرده و نيز نويسند     
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موعظة «: ام برد مي توان از اينها ن    ، ميان آثار او  

الهيات عهد   «؛ و     »رسولان در مورد مسيح      

 .»جديد
 

 . ام  هنري ،موريس
(Morris, Henry M.) ،   ِه سوتادر دانشگاه مين ،

و دانشگاه  ، رتيدانشگاه ليبِ ، دانشگاه باب جونز  

او استاد مهندسي   . رايس به تحصيل پرداخت    

هيدروليک و رئيس بخش مهندسي راه و             

.  تکنيک ويرجينيا بود   پلي ةساختمان در موسس  

و ، او اکنون رئيس انجمن تحقيقات خلقت بوده 

سان شهر  در  كالج  ن هِريتِيج   قبلاً رئيس کريستيُ  

 .کاليفرنيا بودايالت   دره گوديِ

 
  )- ۱۹۰۸ ( .دي .  اف  چارلز ،مول

(Moule, Charles F. D.) ، ِدر كالج  مانوئل  در ا

او محقق عهد    . دانشگاه کمبريج تحصيل کرد    

ديد بوده و در دانشگاه کمبريج به تدريس           ج

در كالج   الهيات پرداخت و سرپرست کلِر           

ستارهايي در  جْ«او نويسندة   . کمبريج بوده است  

 و  »منشاء مسيح شناسي «؛ و   »تفسير عهد جديد  

 . کتاب و مقاله ديگر مي باشد۸۰بيش از 

 
 يکو وار  جان ،مونتگومري

(Montgomery, John Warwick) ،   در مقام

ستاد حقوق و امور انساني در دانشگاه لوتون          ا

قبلاً استاد و رئيس     . بازنشسته شد ) انگلستان(

 مسيحي بود   ةبخش تاريخ کليسا و تاريخ انديش     

و در مقام مدير کتابخانة دانشگاه الهيات              

ايالت (رفيلد   در دي يِ  ، نجِليکالوُترينيتي اِ  

او اينک در دانشگاه      . خدمت کرد ) زايلينوي

 در ايالت    رگنيوبوشهر  نيتي در    الهيات تري 

اينديانا تدريس مي کند؛ همچنين در دانشکده        

الهيات دانشگاه شيکاگو به تدريس مشغول          

، لتحصيلات خود را در دانشگاه کورنِ       . است

، نبورگدانشگاه ويتِ ، رکليدانشگاه کاليفرنيا در بِ   

و دانشگاه   ) انگلستان(دانشگاه ساسِکس      

او . رسانيدام  انجبه  )  دکترا ةدرج(شيکاگو  

 . کتاب و مقاله مي باشد۱٤۰ بيش از ةنويسند
 

  )- ۱۹۴۸ (  لي  تري ،ميت
(Miethe, Terry Lee)،       بيشتر در کار تعليم و 

او تحصيلات خود را در كالج       . تدريس است 

 الهيات ترينيتي       ةمدرس، لنمسيحي لينکُ   

، ک کورميکدانشگاه الهيات مُ      ، نجِليکالوُاِ

 و دانشگاه ساؤترن       ،نت لوئيس  دانشگاه سُ  

 دکترا  ةکاليفرنيا به اتمام رساند و به اخذ درج         

ت استاديار مطالعات الهياتي و        يِميً. نائل آمد 

نت لوئيس بود و اکنون       فلسفه در دانشگاه سُ    
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او . رتي مي باشد استاد فلسفه در دانشگاه ليبِ       

. جِي. تافيزيکِ ال   مِ«نويسندة کتاب هاي       

 ؛»لبِمپ کَ لكساندرآفلسفه و اخلاقيات    « ؛»سليکاِ

 ؛»آيا خدا وجود دارد؟   « ؛»رسطويي اَ ةنام زندگي«

و ، »دد بحث مي کنن  لحِيک ايماندار و يک مْ     «

 .چندين کتاب ديگر است

 
  )- ۱۹۳۷ (  رالف لنآ  ،ميلارد

(Millard, Alan Ralph) ،   در دانشگاه هاي لندن

او در حفاري هاي    . و آکسفورد تحصيل کرد     

 شرکت جست؛        باستان شناختي بسياري   

 كتاب مقدس    ةتخصص هاي ديگر او در زمين      

 و زبان ها   ، مقدسي مطالعات كتاب  ، عبري

 از . و متون و سنگ نبشته هاي سامي است          

ميان کتاب ها و مقالات او بايد به اينها اشاره            

: كتاب مقدس پيش از ميلاد              «: کرد

چه چيزي را مي تواند ثابت          باستان شناسي

لي طوفان  روايت بابِ « ؛»هاسيس - آترا«؛  »کند؟

 .»نوح
 

  )- ۱۹۳۶ (  هرمن لدانو ر ،نش
(Nash, Ronald Herman)  ،  استاد فلسفه است .

و ، نودانشگاه برا  ،  كالج  رينگتونااو در ب    

دانشگاه سيراکيوز تحصيل کرد و استاد فلسفه         

نتاکي بوده و اينک استاد      سترن کِ در دانشگاه وِ  

د رمًفلسفه و دين در دانشگاه الهياتِ ريفو           

از ،  کتاب است  ۲۰او نويسنده بيش از     . مي باشد

 .»ايمان و عقل«؛ »فقر و ثروت«: جمله
 

  ويليام ،نيکس
(Nix, William) ،         در كالج كتاب مقدس

او در  . تدريس کرد كالج  ديترويت و ترينيتي     

و دانشگاه ميشيگان     ، دانشگاه دولتي وِين    

تحصيل کرد و دکتراي خود را از دانشگاه             

 . دريافت داشتمااکلاهاُ
 

  بنجامين ،وارفيلد
(Warfield, Benjamin) ،     معلم زبان و ادبيات

سترن در   عهد جديد در دانشگاه الهيات وِ          

او در دانشگاه الهيات پرينستون     . بورگ بود زپيت

تحصيل کرد و دکتراي حقوق خود را از              

يويدسون در سال     ي و دِ    سركالج هاي نيوجِ  

كالج لافايت  دکتراي ادبيات خود را از       ، ۱۸۹۲

و دکتراي الهيات مقدس را از       ، ۱۹۱۱در سال   

 دريافت   ۱۹۱۳دانشگاه اوتْرِخت در سال          

دعوت شد تا در       ، ۱۹۸٦در سال     . داشت

جانشين آرچيبالد  ، دانشگاه الهيات پرينستون   

 الهيات سيستماتيک    ة هاج در رشت     كساندرآل

او اين مقام برجسته را تا زمان مرگش در . گردد

 . کرد حفظ۱۹۲۱سال 
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  )- ۱۹۱۰ (  فليپس  جان ،والوورد
(Walvoord, John Flipse) ، شبان و  ، عالم الهي

او فارغ التحصيل   .  آمريکايي است    ةنويسند

يتون كالج و دانشگاه مسيحي تگزاس مي باشد       و

و درجه دکترايش را از دانشگاه الهيات دالاس         

والوورد به هيأت علمي        . دريافت داشت  

و اخيراً در مقام  ،  پيوست دانشگاه الهيات دالاس  

او نويسندة  . رئيس آن انجام وظيفه کرده است      

راهنماي « و    »ساله سلطنت هزار «کتاب هاي  

،  و چندين کتاب ديگر بوده        »شناخت نبوت 

 . مي باشد»جِـنال«ويراستار تفسير كتاب مقدس 
 

 )۱۹۸۷ - ۱۸۹۵ (  کرنليوس ، تيل وان
(Van Til, Cornelius) ،    وف عالم الهي و فيلس

و دانشگاه  كالج  او در کالوين    . اصلاح شده بود 

الهيات کالوين تحصيل کرد و بعد به دانشگاه          

 ةالهيات پرينستون منتقل شد و به اخذ درج           

او دکتراي خود را نيز از      . فوق ليسانس نائل آمد  

سپس به هيأت   . همين دانشگاه دريافت داشت   

ر پيوست و   مينستِ ستعلمي دانشگاه الهيات وِ    

. دوره کاري اش را در آنجا تدريس کرد       مابقي  

: بايد از اين کتاب ها نام برد       ، از ميان آثارش   

تئوري «؛ و    »دفاع از ايمان   «؛  »درنيزم نوين مْ«

 .»مسيحيت در مورد شناخت
 

 . جي لدانو د ،وايزمن
(Wiseman, Donald J.) ،     سال ها در مقام

معاون بخش نگهداري از اشياء عتيقة مصري و        

 ةدر موز  ، ) غربي امروزي    آسياي(آشوري   

او تحصيلات خود را    . بريتانيا انجام وظيفه کرد   

و ، وادام كالج آکسفورد  ، در کينگز كالج لندن    

 مطالعات شرق و آفريقا انجام داد و            ةمدرس

و ) عراق(مرود  او در نَ   .  دکترا گرفت   ةدرج

به حفاري هاي    ) جنوب ترکيه   (ران    حُ

 باستان شناسي پرداخت و در ساير کشورهاي       

تيم هاي باستان شناسي را       ، خاور نزديک   

او در مقام استاد آشورشناسي      . سرپرستي کرد 

خدمت کرد و اکنون استاد ممتاز دانشگاه لندن         

 کتاب و مقاله    ۱٥۰او نويسندة بيش از     . مي باشد

 .است
 

 . اف اردو ها ،وس
(Vos, Howard F.) ،      تحصيلات خود را در

 ، دانشگاه الهيات دالاس       ،  كالج   يتونو

توديست دانشگاه نورت وِسترن؛ دانشگاه مِ         

 شرق شناسي دانشگاه      ةسسوو م  ، ساؤترن

. شيکاگو گذراند و مدرک دکترا دريافت داشت      

رفيلد دي يِ،  كالج او استاد تاريخ در ترينيتي       

و کينگز كالج در برايارکليف      ، )زايالت ايلينوي (
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در ، و در همين دانشگاه   ، بود) نيويورک(مانور  

به تدريس تاريخ و         ، متازمقام استاد م     

 .باستان شناسي مشغول است
 

 )۱۹۰۱ - ۱۸۲۵ (  فاس  بروک ،وستکات
(Westcott, Brooke Foss) ،     عالم الهي و

 ةاسقف بود و تحصيلات خود را در مدرس           

كالج ام و ترينيتي هنگدوارد ششم در بيرمُ کينگ اِ 

 ممتاز  ة و با درج    رسانيدانجام  به  در کمبريج   

ستکات در دستيابي به      وِ. دفارغ التحصيل ش 

بهترين متن يوناني عهد جديد مساعدت کرد و        

 تربيت کشيش کمبريج     ةدر بنيانگذاري مدرس   

 .نقش مهمي بر عهده داشت
 

 )۱۹۴۶ - ۱۸۶۶ ( . جي . اچ ،ولز
(Wells, H. G.) ،  لز وِ. رمان نويس بريتانيايي بود

 مورلي در بروملي تحصيل کرد و به        ةدر مدرس 

اما عمدة تحصيلاتش را    ، ائل آمد اخذ ليسانس ن  

از طريق مطالعات شخصي و گسترده کسب          

او چندين سال در مدارس خصوصي          . کرد

اما به نويسندگي روي آورد و آثار   ، تدريس کرد 

ماندگاري نوشت که از ميان آنها بايد از اين            

؛ »مرد نامرئي «؛  »ماشين زمان «: کتاب ها نام برد  

 ةخلاص«؛  »يد جد مدينة فاضلة «؛  »جنگ دنياها «

 .»شکل امور آينده«؛ »تاريخ

 )۱۹۱۸ - ۱۸۴۴ (  يوليوس ،زنؤولها
(Wellhausen, Julius) ،    محقق كتاب مقدس

ن تحصيل کرد و     او در دانشگاه گوتينگِ    . بود

و ، ماربورگ، هبعدها در دانشگاه هاي هالِ       

او به خاطر    . ن به تدريس پرداخت     گوتينگِ

دايي  نحوة نگارش و پي       ةتئوري اش در زمين   

تئوري اي که به نام       ، تورات معروف است    

 .ن شناخته شده استلهاؤزِوِ -گراف

 
  )- ۱۹۵۱ (  سوم  بن ،ويترينگتون

(Witherington, Ben III) ،   تحصيلات خود را

و دانشگاه الهيات    ، در دانشگاه نورت کارولينا   

انجام به  رهام  وو دانشگاه د   ، لوِکان-نوگورد

.  نائل آمد     دکترا  ةو به اخذ درج      رسانيد   

رينگتون محقق عهد جديد است و از سال          ويتِ

ند بوده  استاديار دانشگاه الهيات اَشلَ     ، ۱۹۸٤

 .است

 
  )- ۱۹۲۰ ( آلبرت  جان  ،ويتمر

(Witmer, John Albert) ،دار است   کتاب .

و دانشگاه  ، يتون كالج وتحصيلات خود را در      

 دولتي ايست تگزاس   دانشگاهو  ، الهيات دالاس 

او استاديار و بعد استاد ممتاز       . رسانيدانجام  به  

همچنين در  . در دانشگاه الهيات دالاس بود       

ول آرشيو در آنجا انجام     ئمت کتاب دار و مس   سِ
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او نويسندة پرکار مقالات در         . وظيفه کرد  

 .مجلات معتبر الهياتي مي باشد

 
 )۱۹۳۰ - ۱۸۵۶ ( ديک رابرت  ، ويلسون

(Wilson, Robert Dick)،   يق بود  محقق عهد عت .

دانشگاه پرينستون   (كالج   ي   سراو در نيوجِ    

و دانشگاه  ، سترنو دانشگاه الهيات وِ   ، )امروزي

او در دانشگاه الهيات       . برلين تحصيل کرد    

 سامي و مقدمه بر عهد       ةاستاد فلسف ، پرينستون

و طبق  ، او زبان شناسي کارآمد بود    . عتيق بود 

چهل و پنج زبان و لهجه را به خوبي           ، شواهد

: بايد از اينها نام برد    ، از ميان آثار او   . انستمي د

نقد «؛ و   »آيا نقد برتر جرياني محققانه است؟      «

 .»علمي عهد عتيق

 
  )- ۱۹۲۶( .  اي  وان ،هاروي

(Harvey, Van A.) ، محقق عهد جديد است که

و كالج   تحصيلات خود را در اُکسيدِنْتال            

او در حال حاضر    . رسانيدانجام  به  يل  دانشگاه يِ 

و قبلاً استاديار   ، استاد دانشگاه استَنفورد است    

توديست دانشگاه پرينستون و دانشگاه ساؤترن مِ

از جمله آثارش     . نسيلوانيا بود  و دانشگاه پِ    

 مذهبي در قرن    ةانديش«: مي توان از اينها نام برد    

 .»مورخ و ايماندار«؛ و »نوزدهم
 

 )۱۹۹۳ - ۱۹۲۰ (  کيت  رولند ،هريسون
(Harrison, Roland Keith) ،   محقق عهد عتيق

تحصيلات خود را در دانشگاه   . و عالم الهي بود   

لندن انجام داد و در مقام استاد بخش عبري            

و سال ها  ، سترن اونتاريو خدمت کرد   وِدانشگاه  

 .بودكالج   يکليف   ااستاد عهد عتيق در و         

 تعداد آثار او از يکصد جلد تجاوز مي کند             

 ين کتاب ها نام    و از ميان آنها مي توان از ا           

شنال كتاب مقدس اينترنَ     المعارفه دائر«: برد

شنال بر عهد     تفسير نيو اينترنَ    «؛   »استاندارد

او بر اين   . »مقدمه اي بر عهد عتيق    «؛ و   »عتيق

عقيده پا مي فشرد که نقد كتاب مقدس بايد            

فقط بر پاية درک درست زندگي و سنن خاور          

 .نزديکِ باستان بنا شود
 

  )- ۱۹۱۳ ( اردو ها  فرديناند کارل ، هنري
(Henry, Carl Ferdinand Howard) ، عالم

و ، ليکالنجِوُرهبر اِ ، الهي باپتيست آمريکايي   

يتون واو تحصيلات خود را در        . مؤلف است 

كالج و دانشگاه الهيات نورترن باپتيست انجام        

داد و دکتراي خود را از دانشگاه بوستون              

فتخاري را  دريافت داشت و چندين دکتراي ا       

او استاد الهيات و      . نيز نصيب خود ساخت     

فلسفة دين در دانشگاه الهيات نورترن باپتيست       
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 ة الهيات و فلسف   ةبود و استاد و بنيانگذار رشت      

. ر مي باشد ِـمسيحيت در دانشگاه الهيات فول       

همچنين استاد ميهمان در دانشگاه الهيات            

 ةاو رئيس کنگر  . ليکال بوده است  نجِوُترينيتي اِ 

جهاني بشارت و رئيس انجمن الهيات آمريکا         

عالم الهي  « او را به عنوان         »تايم« ةمجل. بود

 »به رشد محافظه کار آمريکا      رو ح جنا ةبرجست

مورد تصديق قرار داد و مورد احترام بسياري          

از محافل مسيحي خارج از آمريکا نيز قرار            

بايد از اين آثار نام      ، از ميان کارهايش  . گرفت

مکاشفه و  « ؛»خدا«اب شش جلدي      کت: برد

جنبه هايي از اخلاقيات اجتماعي        «؛   »اقتدار

طرز تفکر مسيحي در دنياي         «؛ و     »مسيحي

 .»کولارسِ
 

 )۱۷۱۴ - ۱۶۶۲(  متيو  ،هنري
(Henry, Matthew) ،      نويسندة آثار عرفاني و

 ةاو در رشت    . تأملات روحاني مسيحي بود      

اما بعد کشيش کليساي     ، حقوق تحصيل کرد   

و به خاطر کتاب شش           ، ري شد  زبيتِرِپً

تشريح عهد عتيق و عهد       «جلدي اش به نام      

 . از او ياد مي شود»جديد
 

 )۱۸۶۹ - ۱۸۰۲ (  ويلهلم  ارنست ،هنگستنبرگ
(Hengstenberg, Ernst Wilhelm) ،  در هفده

در آنجا  .  دانشگاه برلين پذيرفته شد    درسالگي  

 چنان پاية محکمي براي زبان ها و فلسفة شرق        

بنا نهاد که توانست اثري به زبان عربي را به             

 سالگي به چاپ      ۲۱آلماني برگرداند و در        

 .برساند

 
 )۱۸۹۲ - ۱۸۲۸ ( آنتوني  جان  فنتون ، هورت

(Hort, Fenton John Anthony) ،   در راگبي و

. ترينيتي كالج و دانشگاه کمبريج تحصيل کرد        

نت ايپوليتس در    کشيش سُ ، ۱۸٥۷در سال    

دانشگاه کمبريج مرتباً   . بريج گرديد نزديکي کم 

حن و  متَاز او درخواست مي کرد تا به عنوان مْ        

او به مدت شش     . استاد در آنجا خدمت کند     

به تدريس عهد   ) کمبريج(كالج  مانوئل  سال در اِ  

در . جديد و شناخت پدران کليسا پرداخت        

 به مقام استادي الهيات در دانشگاه        ۱۸۷۸سال  

 .هولسين نائل آمد
 

  )- ۱۹۰۸ ( . اچ  زيگفريد ،نهور
(Horn, Siegfried H.) ،   محقق باستان شناس و

، ندروزدانشگاه اَ ،  والا كالج  الاودانشجوي سابق   

او استاد   . و دانشگاه شيکاگو بوده است         

  و  ندروز بود  باستان شناسي در دانشگاه اَ       

حفاري هاي باستان شناختي متعددي را رهبري      

 کتاب هايي  ةاو نويسند . و نظارت کرده است    



 شرح حال مختصر نويسندگان ۵۲۷

 

 

 نسلي  -باستان شناسي كتاب مقدس  «: است نظير 

 .»يد مي کندايبيل کتاب را ت«؛ و »از حفاري ها

 
  )- ۱۹۳۵( .  دبليو  هارولد ،نرئهو

(Hoehner, Harold W.) ،    محقق عهد جديد و

دانشجوي سابق دانشگاه الهيات دالاس و            

او سال ها استاديار تفسير كتاب      .  است کمبريج

يس و استاد نوشته ها و تأويل عهد        مقدس و رئ  

از ميان  . جديد در دانشگاه الهيات دالاس بود       

جنبه هايي از ترتيب     «نوشته هايش بايد از        

 . نام برد»تاريخي زندگي مسيح

 
  )- ۱۹۲۲ ( ودو هار  جان ،هيک

(Hick, John Harwood) ، عالم الهي و فيلسوف

تحصيلات خود را در دانشگاه هاي     . ديني است 

در . رسانيدانجام  به   و آکسفورد      رگنبودياِ

و نيز   ، امهنگدانشگاه هاي کمبريج و بيرمُ       

ت در کاليفرنيا به    يجوئِرُ گْ ورمونت اسکول آ  لِکْ

او کتاب هايي  . تدريس فلسفة دين پرداخت     

؛ »شيطان و خداي پرمحبت      «:  نظير  ،نوشته

 .»استعارة خداي مجسم«؛ و »مسيحيت دوم«

 
 . ام ادوين ، يامائوچي

(Yamauchi, Edwin M.) ، فارغ التحصيل شِلتون

و دانشگاه برانديس        ) ليسانس(كالج    

او براي مدت   . مي باشد) فوق ليسانس و دکترا  (

) اوهايو(استاد دانشگاه ميامي    ،  سال ۳۰بيش از   

زمينة تخصصي او شامل          . بوده است   

و زبان هاي  ، كتاب مقدس عبري  ، باستان شناسي

 .سامي مي باشد
 

  )- ۱۹۴۹ ( ديويد پ  فيلي ،يانسي
(Yancey, Philip David) ،   نويسنده و ويراستار

تحصيلات خود را در كالج كتاب مقدس       . است

و دانشگاه شيکاگو به     ، يتون كالج وو  ، کلمبيا

 ةيانسي سال ها سردبير مجل       . پايان رساند  

 ة بود و اکنون سردبير مجل          »کَمپس لايف  «

، ثار او از ميان آ   .  مي باشد »نيتي تودِي کريستيُ«

كتاب «؛  »به شباهت او   «: بايد از اينها نام برد      

؛ و  »سرخورده از خدا   «؛  »مقدس دانشجويان 

 .»واقعيت و ديد«
 

 )۱۹۶۸ - ۱۹۰۷ ( . جي . اي ،يانگ
(Young, E. J.) ،   فارغ التحصيل دانشگاه

سي او دکتراي خود را از دراپً       . نفورد بود استَ

 عبري و يادگيري خويشاوندي      ةدر زمين كالج  

او به مدت دو سال در       . لفيا اخذ کرد  در فيلادِ 

 ةفلسطين و مصر و ايتاليا و اسپانيا به مطالع            

زبان هاي باستاني پرداخت و در مدت اقامتش         

او تا  . ذ کرد مْلَ تَ كدر دانشگاه لايپزي  ، در آلمان 
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 در مقام استاد عهد عتيق در دانشگاه        ۱۹٦۸سال  

وظيفه انجام  ) لفيافيلادِ(ر  مينستِ ستالهيات وِ  

 .مي کرد

 
  )- ۱۹۳۱ ( . اف لدانور ، يانگبلاد

(Youngblood, Ronald F.) ،  تحصيلات خود

به كالج  سي  ر و دراپً  ِـرا در دانشگاه الهيات فول    

ت يجوئِرُيتون كالج گْ   واو استاد    . پايان رساند 

، نجِليکالوُو دانشگاه الهيات ترينيتي اِ     ، اسکول

ا رئيس  و دانشگاه الهيات بِتِل بود و سال ه          

. ت اسکول بود   يجوئِرُيتون كالج گْ   وآموزش  

،  تخصصي يانگبلاد شامل باستان شناسي      ةزمين

، مطالعات بين النهرين  ، كتاب مقدس عبري    

زبان ها و متون و سنگ نبشته هاي سامي              

: از ميان آثار او بايد از اينها نام برد           . مي باشد

 کلام زنده و   «؛ و   »محافظه کاران و خطاناپذيري  «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .»فعال خدا
 

 )۱۹۷۹ - ۱۹۰۰ ( يمخ يوآ ،يرمياس
(Jeremias, Joachim) ،     عالم الهي و محققي

او در دانشگاه هاي       . صاحب نفوذ بود      

ن تدريس کرد و کتاب       والد و گوتينگِ   گريفْسً

 . را نوشت»موعظة عيسي: الهيات عهد جديد«
 

 ) ميلادي۱۰۱ - ۳۷ (  فلاويوس ،يوسفوس
(Josephus, Flavius) ،      مورخ و نويسندة

او در مکاتب . يهودي و عضو فرقة فريسيان بود

مختلف يهوديت به مطالعه پرداخت و به             

و عمر خود را صرف     ، تابعيت روم پذيرفته شد   

از او اين   . مطالعه و فعاليت هاي ادبي پرداخت     

تاريخ «: دو اثر مهم بر جاي مانده است             

دوران «در هفت مجلد؛ و       ، »جنگ هاي يهود 

  .در بيست مجلد، »ن يهودباستا



 

 

 
 
 
 چگونه مي توان خدا را يافت؟    

 )چهار اصل معنوي(    

 
 
 

.  چهار اصل تشريح شده است       ،در اين جزوه  

اين چهار اصل، مي توانيم با مبداء         مطالعة  با  

ارتباط معنوي برقرار نماييم  خدا، يعني ،آفرينش

 الهي در مورد سرنوشت بشر، آشنا         ةو با نقش  

 .شويم
 

 .دارد  دوست  را  شما  خداوند  - اول اصل
خداوند شما را دوست دارد و مي خواهد كه           

 ارتباط روحاني با او، به سعادت        ةوسيله  شما ب 

 :فرمايد خداوند مي. و نيكبختي نائل گرديد

با محبت ازلي تو را دوست داشتم، از اين          « 

 ميارِاِ(» .جهت تو را به رحمت جذب نمودم         

۳۱ : ۳( 

مود كه  ت ن ّـزيرا خدا جهان را اينقدر محب     « 

 خود را داد تا هر كه بر او ايمان              ةپسر يگان 

 ».آورد، هلاك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد      

 )۱٦ : ۳يوحنا (

 
 بشر براي  خدا   ةنقش
  خدا براي بشر اين است كه انسان به             ةنقش

حضور خداوند بازگشت نمايد و با او ارتباط          

معنوي برقرار كند و از لطف الهي مستفيض           
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 .درُش و حيات جاوداني بدست آوُگردد و آرام

من آمدم تا ايشان حيات     «: مسيح مي فرمايد  

 يوحنا(» .يابند و آن را زيادتر حاصل كنند           

۱۰ : ۱۰( 

حيات جاوداني اين است كه تو را خداي         « 

واحد حقيقي، و عيسي مسيح را كه فرستادي،         

 )۳ : ۱۷يوحنا (» .بشناسند
 

ياتي چرا اغلب مردم دنيا از داشتن چنين ح         

 محرومند؟
 

 .گناه : انسان مشكل   -اصل دوم
انسان به علت سرپيچي از احكام الهي، از فيض    

 .حضور او محروم شده است

» .است)  روحاني جداييِ( مزد گناه، موت  « 

 )۲۳ : ٦روميان (

خطاياي شما در ميان شما و خداي        ليكن  « 

 شده است و گناهان شما روي او را         حايل شما

 )۲ : ٥۹يا عُشْاِ(» . استاز شما پوشانيده
 

 چيست؟ گناه 
خدا انسان را آفريده تا محبت خود را به او              

اما انسان تحت تاثير تمايلات         . نشان دهد  

اين . نفساني، راه خود را از خدا جدا كرد            

د و سركشي و يا بي اعتنايي نسبت به        ر ّ مُ تَ حالتِ

 الهي، در اصطلاح كتاب مقدس،        ةميل و اراد  

 و  ۲۱ - ۱۸ : ۱روميان  (. ي شودگناه ناميده م  

 )٦ و ٥ : ٥۳اِشْعُيا 

همه گناه كرده اند   «چه كساني گناه كرده اند؟      

 روميان(» .و از جلال خدا قاصر مي باشند          

۳ : ۲۳( 

 
  چيست؟ گناه عواقب 

 ايجاد احساس    باعثاحساس تقصير و گناه،       

. پوچ بودن و عدم رضايت از زندگي مي گردد         

يدن به حقيقت و كسب      انسان فطرتاً براي رس    

كمال روحاني، به طور دائم در تلاش است و           

مي كوشد از راه ثواب يا نيكوكاري و اخلاق و          

ولي با  . معرفت فلسفي، به اين هدف برسد        

 كوشش ها، به دليل عدم درك           ةوجود هم  

صحيح و پي نبردن به علت اصلي يعني گناه،           

 .به نتيجه نرسيده است

 
 
 
 
 
 
 

اسخ اين مسئله را به ما       اصل سوم، يگانه پ    

 .مي دهد



 )چهار اصل معنوي(چگونه مي توان خدا را يافت؟  ۵۷۳

 

 

تنها راه   : مسيح عيسي     -اصل سوم  
 .خدا به  رسيدن 

 .شخصيتي بي نظير  عيسي كيست؟-۱

 وحدت   خدا و تجلّيِ    ةمسيح، موعود يگان   

 )۲۰ : ٥اول يوحنا (. خدا و انسان است
 

 .ادعايي بي نظير  عيسي چه گفت؟-۲

هيچ كس . من راه و راستي و حيات هستم       « 

» . من نمي آيد   ةجز به وسيل   ) خدا( درنزد پ 

 )٦ : ۱٤يوحنا (
 

 . بي نظير ايفداكاري  عيسي چه كرد؟-۳

او به خاطر گناهان بشر بر روي صليب             

 ؛٤ - ۳ : ۱٥نتيان  رِاول قُ (. قرباني گرديد 

 )۱۸ : ۳؛ اول پطرس ۱۲ : ۱۰ برانيانعِ
 

عطاي اِ  عيسي براي شما چه مي تواند بكند؟      -٤

 .نجاتي بي نظير
 

 او  ةوسيله   كساني را كه ب    ةاو قادر است هم    

به حضور خدا مي آيند، كاملاً و براي هميشه           

نجات بخشد، زيرا او تا به ابد زنده است و              

 )۲٥ : ۷برانيان عِ(. براي آنان شفاعت مي كند

تولد بي نظير او از مريم باكره، زندگي              

سرشار از قدوسيت و قدرت، قرباني شدن بر          

قيام  مرزش گناه بشر،    صليب به خاطر آ       

پيروزمندانه از مردگان و صعودش به آسمان،         

اين واقعيت را ثابت مي كند كه او يگانه منجي          

 .انسان است
 

  رستگاري  و  نجات راه يگانه  : مسيح عيسي 
ليكن . ما بر اثر گناه، به مرگ محكوم شديم          

 خود را فرستاد تا به جاي ما         ةخدا، فرزند يگان  

ه اي كه ر ّ لي، بر روي د مانند پْ  مسيح،. جان بدهد 

 .ما را از خدا جدا مي سازد، قرار گرفته است

برقرار ل، با خدا ارتباط       اين پْ  ةما به وسيل   

و آمرزش گناهان خود را بدست             كرده   

 عيسي چنين شهادت     ةيحيي دربار  .مي آوريم

 :مي دهد

» !دارد  خدا كه گناه جهان را بر مي   ر ّ ةاينك ب « 

 )۲۹ : ۱يوحنا (

 
 
 
 
 
 
 

 خود  ولي دانستن اين حقيقت، به خوديِ        

 .كافي نيست
 

 .شخصي  تصميم -اصل چهارم
 خود  ةاگر شخصاً مسيح را به عنوان نجات دهند      
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 :بپذيريم

    . خدا را خواهيم شناخت-الف 

 . محبت الهي را دريافت خواهيم كرد-ب 

 . مقدس خدا آگاه خواهيم شدة از اراد-ج 
 

 :ر، مستلزم اين است كهدستيابي به اين امو

گناهان خود را اعتراف نماييم و از آنها         ) ۱ 

 .توبه كنيم
 

 ايمان به   ةاعتماد داشته باشيم كه به وسيل     ) ۲ 

مسيح، گناهان ما آمرزيده شده است؛ زيرا            

 .مسيح در راه ما فدا گرديد
 

به مسيح تسليم شويم و محبت او را           ) ۳ 

اطاعت  ،بپذيريم و از او به عنوان خداوند خود

 .نماييم

 
 الهي بخشش 

آمرزش گناه و برقراري ارتباط معنوي با خدا،         

فيض و لطف رايگان و عنايتي از جانب خود           

اوست كه به محض پذيرفتن مسيح، نصيب           

 .انسان مي گردد
 

خدا راه رستگاري را مهيا نموده است ولي          

 آزاد انسان    ة آن، به ميل و اراد        د ّ قبول يا ر   

 آن كساني كه او را قبول           به«. بستگي دارد 

كردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ يعني        

؛ ۱۲:  ۱يوحنا (» .كه به اسم او ايمان آورد به هر 

 )۹ - ۸ : ۲سيان سْفَاَ
 

 .دارد  ما   قلبي  ميل  به  بستگي مسيح پذيرش 
 ؛اينك بر در ايستاده، مي كوبم    «: مسيح مي فرمايد 

را باز كند، به      اگر كسي آواز مرا بشنود و در        

نزد او در خواهم آمد و با وي شام خواهم               

 )۲۰ : ۳مكاشفه (» .خورد و او نيز با من

تنها داشتن اعتقاد عقلاني و يا احساسات          

بايد با تمام   .  مسيح كافي نيست    ةپرشور دربار 

. وجود، او را بپذيريم و به او تسليم شويم             

 :تصاوير بعدي نمودار دو نوع زندگي است

 :  كه بر محور خود انسان مي گردداي زندگي 

 . نفس بر زندگي فرمانروايي دارد-ن 

 . مسيح خارج از زندگي است-= 

 امور زندگي در         ةادار 

 ةاست و نتيج   دست خودمان 

 آن نااميدي و پاشيدگي امور     

 .مي باشد
 

 كه مسيح بر آن      ايزندگي 

 :فرمانروايي دارد

س از فرمانروايي    فْ نَ -ن 

 .ل شده استبر زندگي معزو

  مسيح، فرمانرواي مطلق بر زندگي         -= 



 )چهار اصل معنوي(چگونه مي توان خدا را يافت؟  ۵۷۵

 

 

 .است

 امور زندگي خود را به دست خدا            ةادار 

 او به   ةو زندگي ما طبق نقشه و اراد        سپرده ايم

 .پيش مي رود
 

  زندگي شما است؟ةكدام قلب نشان دهند 
 

كدام قلب، نمايانگر زندگي شما          مايليد 

 باشد؟

ند، در ادامه، راه رسيدن به مسيح خداو            

 .توضيح داده شده است
 

  خداوند  مسيح به رسيدن  راه 
 دعايي كه از      ةاكنون شما مي توانيد به وسيل      

روي ايمان است، مسيح را به زندگي خود             

خداوند . دعا، يعني گفتگو با خدا    . دعوت كنيد 

مهم . از آنچه در دل شما مي گذرد، آگاه است         

نيست كه با چه كلماتي، خواست خود را با او           

 يك نيايش   ةدعاي زير نمون  . ر ميان بگذاريد  د

 :از روي ايمان است

متشكرم . اي مسيح خداوند، به تو محتاجم     « 

كه براي آمرزش گناهان من، بر روي صليب           

به گناهان خود اعتراف مي نمايم و       . جان دادي 

اينك قلب و وجود خود را           . توبه مي كنم  

. در آن نزول فرما و منجي من باش         . گشوده ام

. را به خاطر آمرزش گناهانم سپاس مي گويم      تو  

تو فرمانرواي زندگي من باش و از من وجودي         

 ».آمين.  تو باشدةبساز كه مطابق ميل و اراد

، با خداوند    نيّـتآيا مي توانيد با همين         

گفتگو كنيد؟ اگر چنين است، همين لحظه به          

آنگاه مسيح، بر طبق    . حضور خداوند دعا كنيد   

ولي . دگي شما خواهد شد    وعده اش داخل زن  

اگر چنين نيست و اطمينان نداريد، به اين             

حقيقت توجه داشته باشيد كه خداوند               

 عهده شما گذاشته    رمسئوليت اخذ تصميم را ب    

 )۱۸ : ۳يوحنا (. است
 

 شما  زندگي   در  مسيح حضور علائم 
حال كه اين دعا را كرديد، آيا مسيح وارد               

ب وعده اي  زندگي شما شده است؟ آيا بر حس       

 داده شده، اكنون مسيح      ۲۰ : ۳كه در مكاشفه    

محل و موقعيت خاصي را در زندگي شما             

در زندگي شما داخل      «: دارد؟ مسيح فرمود   

 آيا او شما را مايوس خواهد كرد؟        ».خواهم شد 

چگونه مطمئن مي شويد كه خداوند، دعاي شما       

را مستجاب فرموده است؟ علت اطمينان اين         

در وعده و در كلام خود امين       است كه خداوند    

 .و در قول خويش وفادار و قابل اعتماد است

اگر او را به عنوان منجي و خداوند خود             



شواهد جديد مسيحيت و راي دادگاه ۵۷۶ 

 

 

پذيرفته باشيد، يقين بدانيد كه اين واقعيت ها          

 :براي شما رخ داده است
 

 روح خود، در     ة عيسي مسيح، به وسيل     -۱ 

زندگي شما داخل شده است و هرگز شما را           

 ؛ اول    ۲۰ : ۳مكاشفه  (. كردترك نخواهد    

 )٥ : ۱۳برانيان  و ع۱۳ِ : ۱۲نتيان رِقُ

 سيانكولُ(.  گناهانتان آمرزيده شده است    -۲ 

۲ : ۱۳ - ۱٤( 

 الهي گرديده ايد و     ة شما عضو خانواد    -۳ 

خدا، پدر شما است و ايمانداران، خواهران و          

 )۲٦ : ۳لاطيان غَ(. برادران شما مي باشند

 با خدا برقرار گرديده      معنوي شما  ة رابط -٤ 

 )۳ - ۲ : ۱۷ و ۱۰ : ۱۰يوحنا (. است

 داراي حيات جاوداني شده ايد و مشغول   -٥ 

اجراي آن نقشه اي خواهيد بود كه خدا شما را          

 .براي آن آفريده است
 

شهادت اين است كه خدا حيات         و آن    « 

جاوداني به ما داده است و اين حيات در پسر           

، حيات را دارد و      آنكه پسر را دارد    . او است 

. آنكه پسر خدا را ندارد، حيات را نيافته است          

اين را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ايمان           

» .داريد آورده ايد تا بدانيد كه حيات جاوداني       

 )۱۳ - ۱۱ : ٥اول يوحنا (

خدا را شكرگزار باشيد كه مسيح در زندگي         

. شما است و شما را هرگز ترك نخواهد كرد          

 پذيرش عيسي مسيح، او       ةكه از لحظ   بدانيد  

مطابق وعده اش در شما ساكن گرديده است و         

شما حيات ابدي را يافته ايد و او هرگز شما را           

 .مايوس نخواهد كرد

اگر احساس نكرديد كه در شما تغييراتي           

 :وجود آمده استه ب
 

 .نباشيد  متكي  خود احساسات  به  فقط 
صي متكي   شخ اعتماد شما نبايد بر احساساتِ     

زندگي . باشد، بلكه بر كلام و وعده هاي الهي        

مسيحيان بر اساس ايمان به خداوند و اعتماد          

 .بر وعده هاي او بنا شده است

نشان مي دهد كه بين حقيقت       تصوير زير     

يعني خدا و كلام او، و ايمان يعني قبول كردن           

خدا و كلام او، و احساسات يعني عواطف            

 خدا و اطاعت از او       ايمان به  ةشخصي كه نتيج  

 .مي باشد، چه ارتباطي وجود دارد

 )۲۱ : ۱٤ يوحنا(

 
 
 
 
 

خودرو، همراه يدك يا بدون آن، قادر به            



 )چهار اصل معنوي(چگونه مي توان خدا را يافت؟  ۵۷۷

 

 

ر اينكه يدك بتواند    و ّ ليكن تص . حركت مي باشد 

خودرو را به حركت در آورد، پوچ و بي معني          

هم، مسيحيان نبايد بر          همينطور. است

 توكّل كنند، احساسات و عواطف خود اعتماد و

بلكه اعتماد و توكّل آنها بايد بر كلام خدا و             

نگذاريد احساسات  . كي باشد ّـوعده هاي او مت  

 . دنبر زندگي شما حاكم گرد
 

 به ايمان رفتار مي كنيم، نه به ديدار      زيرا كه   « 

 )۷ : ٥نتيان رِدوم قُ(» .)مشهودات(

 
  مسيحي  رشد  براي راهنمايي هايي

كّل ما بر خداوند بيشتر       هر قدر اعتماد و تو      

 ما با مسيح استوارتر مي گردد و          ةشود، رابط 

رشد مسيحي حتي در جزئيات زندگي ما،            

اين اطمينان خاطر، با       . زيادتر خواهد شد    

 :اجراي دستورات زير امكان پذير مي گردد
 

 دعا، با خداوند گفتگو      ة روزانه به وسيل   -ر 

 )٦ : ٤فيليپيان (. كنيد

نسبت به خدا، با       شناخت خود را       -ش 

دوم (. قرائت مستمر كلام او، بيشتر كنيد           

 )۱۱ : ۱۷ و اعمال ۱۷ - ۱٤ : ۳ وسئتيموتا

 
 
 
 

 در شروع هر كاري، به خداوند توكّل           -د 

 ٤۹ - ٤٦ : ٦لوقا  (. نماييد و او را اطاعت كنيد     

 )۲۱ : ۱٤و يوحنا 

س خود را انكار كنيد و در پاكي و           فْ نَ -ن 

 سيانكولُ(. دي نمايي قدرت روح القدس، زندگ   

 )۱۸ : ٥ و ۲۱ - ۱٤ : ۳سيان سْفَ و ا٦َ : ۲

 مسيح را با اعمال نيكو و صداقت گفتار         -م 

 ۲۰ - ۱۸ : ۲۸متي  (. خود، به ديگران بشناسانيد   

 )۱ : ٤سيان سْفَ و ا۱۷َ : ٥نتيان رِو دوم قُ

 ايمانداران مسيحي را محبت نماييد و با         -ا 

. باشيدآنها مشاركت و مصاحبت داشته              

 )٤۷ - ٤۲ : ۲ و اعمال ۲٥ : ۱۰برانيان عِ(
 

در صورتي كه عضو كليسا نيستيد، اولين           

قدم را برداريد و به نزديك ترين كليسايي كه           

كلام خدا به درستي در آن موعظه مي شود،            

رجوع كنيد و به طور منظّم با ساير ايمانداراني          

 مقدس  ةكه مسيح را منجي خود مي دانند و اراد       

بت او را در زندگي خود انجام مي دهند،         و مح 

 .مشاركت و مصاحبت داشته باشيد
 

 .خداوند شما را بركت دهد



 

 

 


